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 مقدمه

علم و پژوهش رونق گرفته باشد، از اهداف مهم معهد عالی علوم  ۀای پویا که بر پایایجاد جامعه

اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران است. در این راستا معاونت پژوهش معهد، قدمی نو 

د را منتشر ـطلاب معه ۀـسالنام ۀردن فضای پژوهش برداشته و نخستین شماردر فراهم آو

 کند.می

طلوعی مبارک و  در این مجموعه است که تخصصی -علمی ۀطلاب معهد، اولین مجل سالنامۀ

ای نو به سوی این مجله دریچه شود.پژوهش طلاب محسوب می و تحقیق ۀنویدبخش در عرص

و به همت  ،های مختلف استهای پژوهشی طلاب در رشتهتهاندیشی علمی و تبادل یافهم

های تفسیر، شریعت، اعداد و اصول معاونت پژوهشی معهد عالی و با همکاری طلاب دانشکده

 تدوین و منتشر خواهد شد. ،دین

 اهداف مجله به قرار زیر است:

ختلف علوم های مها و نظرات طلاب در زمینهایجاد بستری مناسب برای تبادل اندیشه* 

 ؛اسلامی

 ؛پژوهش و تحقیق در بین طلاب ۀتقویت روحی* 

 ؛نویسی و نگارش متون علمیارتقای مهارت مقاله* 

 ؛علمی ۀهای علمی و پژوهشی طلاب به جامعمعرفی یافته* 

 ؛ایجاد رقابت علمی و انگیزه در بین طلاب برای تولید علم* 

 .سلامیارتقای سطح علمی و پژوهشی معهد عالی علوم ا* 

ن پژوهشی و اساتید گرامی اریاست محترم معهد عالی، معاون ۀخالصان یهادر این مسیر، از تلاش

ییم. همچنین نماآفرین بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکه در پویایی و بالندگی این مجله نقش

له، در شود، با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود به این مجطلاب گرامی دعوت می ۀاز کلی

 ارتقای سطح علمی و محتوایی آن مشارکت فعال داشته باشند.



امیدواریم این مجله، منشأ خیر و برکت و گامی در جهت شکوفایی علوم اسلامی و پیشرفت 

 باشد. مدارس دینی

 معاونت پژوهشی معهد عالی

 عبدالغفار جاوید
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 *در فقه اسلامی در آیۀ جزیه« اغرونص»بازخوانی مفهوم 

Somayyeh.barakooh@gmail.com    (خنج - رشتۀ شریعت ترم هشتم طالب العلم) سمیه براکوه 

 (خنج - رشتۀ شریعت ترم هشتم طالب العلم) سمیه مقیمی

 (خنج - رشتۀ شریعت طالب العلم ترم هشتم) فاطمه آزاد

 چکیده

کتاب در بین مسلمانان بوده است. جزیه، دادنِ مقداری مال به  دلیل حضور اهلتشریع جزیه به 

کردند و کتاب اجازۀ عدم حضور در جنگ را دریافت می مسلمانان بوده که با پرداخت آن، اهل

در « اغرونص»توانستند با عقیدۀ غیراسلامی در کنار مسلمانان زندگی کنند. باتوجه به لفظ یم

اند. ردهارائه ک «اغرونص»های متفاوتی دربارۀ شیوۀ گرفتن جزیه و مفهوم آیۀ جزیه، فقها دیدگاه

ه م باند و نگاه اسلامسلمان امر شدهبراساس آیات و احادیث، مسلمانان به تعامل نیک با غیر

معنای اجرای احکام اسلام بر آنها است. اسلام به« اغرونص»ذمه نیست؛ بلکه  ، تحقیر اهلجزیه

ن تواند افراد زیادی را به آگر با برقراری ارتباط نیک میدینی برمبنای تسامح است و دعوت

 جذب کند. 

 ذمه، صاغرون، آیۀ جزیه، دعوت الی الله. جزیه، اهل ها:کلیدواژه

                                                           
 :71/77/7356 پذیرش:؛ 76/56/7356 دریافت 

mailto:Somayyeh.barakooh@gmail.com
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 مقدمه

و  تاس وضع کرده برای برقراری تعامل نیک بین مسلمانان و اهل کتاب را جزیهقانون  ،اسلام

. مسلمانان داشته باشند در کنار را آمیزیند زندگی مسالمتتوانکتاب با پرداخت جزیه می هلا

فقها برای نحوه و مقدار پرداخت آن نظراتی را مبنی بر تحقیر  بعضی از باتوجه به تشریع جزیه،

ان و غیرمسلمان ها با انتقاد بسیاری ازنظریهاند. این هنگام پرداخت جزیه عرضه کردهذمه به اهل

 منافات دارد. نیز آیات و احادیث ازبا برخی  همچنین مسلمان مواجه شده است و

نگرشی نو به نظام جزیه در  است از: اند که عبارتهایی در این موضوع صورت گرفتهپژوهش

 ۀ توبه:ونه سوربازخوانی تفسیری جزیۀ اهل کتاب در آیۀ بیستمحمدامین امینی؛  فقه اسلامی:

 اکبر احمدپور.ذمه در جزیه:  اهلها دربارۀ تحقیر نقد و بررسی آرا و دیدگاهچی؛ یحیی صباغ

 ؛اندقد کرده و به آنها پاسخ دادهشبهات را ن ها فقهی و تفسیری صرف بوده یا صرفاًاین پژوهش

صورت دقیق بررسی اما تاریخچه و عامل اصلی چنین فتوایی، یعنی تحقیر اهل ذمه را به

ژوهش اند. پدعوت، سخنی نگفته اند. همچنین از آثار منفی این نظریه و تأثیر آن بر امرنکرده

و مسائل تاریخی آن را نیز صورت جامع پرداخته حاضر به هر دو مسئلۀ فقهی و تفسیری به

  تأثیر اقوال فقها بر امر دعوت را نیز بیان کرده است. همچنینرسی کرده است. دقیق بر طوربه

ازخوانی و ی ـ تحلیلی بیفشیوۀ توصاین جستار بر آن است که ریشۀ تاریخی این نظریات را به

و دلایل آنها را بیان کند. همچنین بر آن است تا تأثیر منفی این مسئله بر امر دعوت  ردهبررسی ک

 را نشان دهد.

 معنای جزیه در لغت

  (.7/635تا، ، بیفراهیدی)معنای پاداش دادن به نیکی و بدی است. به« جزی، یجزی، جزاء»جزیه از 



 11                                                           در آیۀ جزیه در فقه اسلامی    «ونصاغر»بازخوانی مفهوم 

خوارزمی، )گرفته شده است. « گِزیَت»ی معرَّب است که از لغت فارسی لفظ جزیه، لفظ شده گفته

ود، چنانکه شجای کاری دیگر از این ماده استفاده می همچنین برای انجام کاری به (.10تا، بی

زِي لاَّ  اوَٱتّـَقُواْ يَـوۡم﴿فرماید: خداوند می ََ شَ  مِنۡهَا يُـقۡبَلُ  وَلَا  اشَيۡـئ نّـَفۡس عَن نَـفۡس   تََۡ  مِنۡهَا يُـؤۡخَذُ  وَلَا  فعَ

 فردی هیچ برای کسهیچ دست از که بترسید روزی از یعنی .(31 بقره،) ﴾ينُصَرُونَ  هُمۡ  وَلَا  عَدۡل

  (.7/300 ،7411 فارس،ابن). نیست ساخته کاری

 مفهوم جزیه در اصطلاح 

 ،کنندجزیه، مالیاتی است که از طریق مصالحه با اهل کتابی که در سرزمین مسلمانان زندگی می

)نظام و دیگران، شود. از آنها گرفته می انـشجان و مالت از ـظفاحم ودر ازای ماندن بر دین 

. جنبۀ 7 ز کلمۀ جزاء، لفظ جزیه دو جنبه دارد:باتوجه به مشتق بودن جزیه ا (.6/470، 7475

جنبۀ پاداشی؛  .6. ودـشه میـان مالی گرفتـدی بر دینشـخاطر پایبنعقوبتی؛ از اهل کتاب به

ا است. ـامنیت آنه نـتأمی ازایاهل کتاب در  هی از سوی مسلمانان بـجزیه پاداشدریافت 

 (.607تا، اوردی، بیـ)م

 تاریخچۀ جزیه

با تشکیل حکومت توانمند و برخورداری از نظام مالى و قوانین خاص به رشد و جوامع بشرى 

رسند. هر حکومت براى گسترش قلمرو و فتوحات خود نیازمند یک سیستم مالیاتى تعالی می

 قوى است که جزیه یکى از این قوانین است. 

    الف. جزیه قبل از اسلام

اند. جزیه های آن داشتهی ادارۀ حکومت و هزینههای مختلفی براها راهدر طول تاریخ، حکومت

 دهد، فراعنۀ د تاریخی نشان میـرای دولت در ادارۀ حکومت بوده است. شواهـمنبع درآمدی ب
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داری خود وضع کردند. زیردستان فرعون ر اولین کسانی بودند که نظام جزیه را در حکومتمص

برای انجام کارهای مختلف، از جمله بنایی، کشاورزی و... به چند گروه تقسیم شده بودند و 

، 7411)طبری، تاریخ طبری، گروهى که توانایى کار نداشتند، موظف به پرداخت جزیه بودند. 

ایران باستان نیز ردپایی از جزیه وجود دارد. بهرام گور از پادشاهان ایران که بر دین در (. 7/411

( 6/17)همان، زرتشت بود، با اهالى ماوراءالنهر جنگید تا بر عبودیت او و دادن جزیه اقرار کنند. 

آن  داردادند که مقکردند، بر مردم آن منطقه مالیاتى قرار مىها نیز هر جایی را که فتح مىرومی

یدند، که به آسیاى صغیر رس خیلى بیشتر از جزیۀ مسلمانان بود. همچنین مردم آتن )یونان( زمانی

ها بر مردم آن نواحى وضع کردند که این مالیات در برابر حفظ جانشان از هجوم فنیقی را مالیاتى

؛ دان ناردو، 7/741، 7416زیدان، )جرجیبود و مقدار آن در مقایسه با حفظ جانشان اندک بود. 

7417 ،37 .) 

های ومتبخش حکبنابراین، نظام مالیاتی که فراعنۀ مصر برای ادارۀ حکومتشان ابداع کردند، الهام

ها مختلف در طول تاریخ بوده است و این نظام مالیاتی تا ظهور اسلام )جزیه( در بین حکومت

 به اشکال مختلف رواج داشته است.

 ب. جزیه در اسلام

ردد و گمیبه گزارشات تاریخى، جزیه مالیاتى است که نشأت آن به قبل از اسلام برتوجه با

ه اى نیست کعبارت دیگر، جزیه مسئلهها رواج داشته است. بهامری است که در بین حکومت

بٱِلۡيَوۡمِ ٱلۡۡٓخِرِ  قعَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤۡمِنُونَ بٱِللََِّّ وَلَا ﴿اسلام آن را پدید آورده باشد. خداوند فرموده است: 

طُواْ ٱلِۡۡزۡيََ  عَن يَد  وَلَا يَُُر مُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللََُّّ وَرَسُولهُُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡۡقَِ  مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتعَبَ حَتَّّع  َۡ يُـ
غِرُونَ  وَهُمۡ   وکتب غزوۀ به اصحابش و پیامبر مأموریت با همراه که آیه این نزول با .(61 توبه،) ﴾صعَ

  اند. پس از تشریعاختلاف کرده آیه این نزول سال دربارۀ علما. شد مشروع اسلام در جزیه بود،
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 که از نصارای ایله بود، بر گرفتن« اُکیدِر دومه»، وی با جزیه و برگشت پیامبر از غزوۀ تبوک

ازاى هر مرد بالغ یک دینار بود یا جزیه در برابر حفظ جانشان مصالحه کرد. مقدار این جزبه به

قیم، زاد المعاد ؛ ابن4/747، 7364د، وداو)ابىکرد را مهمان کنند. اینکه هر مسلمانى که بر آنها گذر مى

وسلم(، معاذ بن علیهاللههمچنین روایت است که پیامبر )صلی(. 4/717، 7335باد، فی هدی خیر الع

جبل را به یمن فرستاد تا از هر شخص محتلم یک دینار یا معادل قیمت معافر )نوعى لباس 

در روایتى دیگر نیز ذکر شده است که (. 4/77، 7410)ترمذی، عنوان جزیه بگیرد. یمنی( را به

عنه( آمدند اللهنزد عمر بن خطاب )رضی ،م که موظف به پرداخت جزیه بودندگروهى از اهل شا

ى دهند که گوسفند و مرغ را براکنند و به ما دستور مىمسلمانانى از کنار ما عبور مى»و گفتند: 

خورید به آنها بدهید و چیزى بر آن نیفزایید، پذیرایى از آنها ذبح کنیم. عمر فرمود: از آنچه مى

 «شود و ایام آن نیز از سه روز تجاوز نکند.ین مهمانی براساس مقدار جزیۀ شما تقسیم میزیرا ا

 (. 4/451، تابی)شیرازی، 

زیه در جهاى پیشین متفاوت بوده است. بنابراین نظام گرفتن جزیه در اسلام با نظام آن در ملت

 :استمبتنى بر چهار اصل  اسلام

 . رضایت و توافق دو طرف قرارداد7

جزیه هم خالى از این شرط نیست  شرط هر قراردادی است، ،اتوجه به اینکه رضایت طرفینب

شود. پس جزیه در اسلام امری اجبارى و درصورت نارضایتى یکی از طرفین، جزیه منقعد نمى

 (.6/470، 7475)ر.ک: نظاّم و دیگران، است.  بوده و تحمیلى نبوده و نوعی مصالحه

 جزیه گیرى در پرداخت. آسان6

 ده است.شایى هر شخص تعیین میـحسب توانوده و برـدار ثابتى نبـلام مقـه در اسـدار جزیـمق
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از  ،کردن مسلمانان توانستند با مهماناهل ذمه میعلاوه بر این، (. 7/714، 7416زیدان )جرجی

ن یک گرفت از عنه(الله)رضی بن ابى طالب پرداخت مالی جزیه معاف شوند. در روایتى نیز علی

« هنگام گرفتن جزیه نباید آنها را مورد ضرب قرار دهید.: »دینار به زور منع کرد و فرمود

 (.7/770، 7357زنجویه )ابن

 هرگونه مسئولیت نظامى و دفاعى. معافیت از 4

و مسلمانان موظف به حفظ جان  ندشدجزیه از شرکت در جنگ معاف می اهل کتاب با پرداخت

)بلاذرى، کردند. وم دشمن باید از آنان دفاع میـو مال آنها بودند. همچنین در برابر هج

7111/741). 

 جویان. انحصار وجوب جزیه بر جنگ3

ن دنبال آن، جزیه بر مردابه« ةالجزيحتی یعطوا »یۀ جزیه و آمدن در آ «قاتلوا»باتوجه به لفظ 

بالغی که توانایى جنگیدن در میدان نبرد را دارند واجب است. اما از زن، کودک، دیوانه، مریض 

شود. علما دربارۀ گرفتن جزیه از راهب اختلاف نظر دارند. اى گرفته نمىخورده جزیهو سال

 (.1/776، 7413القرآن، )قرطبی، جامع احکام 

 ،رضایت و توافق دو طرف قرارداد :استمبتنى بر چهار اصل  جزیه در اسلامحاصل سخن اینکه، 

انحصار وجوب ، معافیت از هرگونه مسئولیت نظامى و دفاعى، گیرى در پرداخت جزیهآسان

 .جویانجزیه بر جنگ

 حکمت تشریع جزیه

قطع جزیه نیز چنین ایی وضع شده است و بههشک هر حکم مهمی در شرع براساس حکمتبی

 قرار زیر است: هاى تشریع جزیه بهاست. حکمت
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 الف. هدایت اهل ذمه

نند ها زندگى کنند در سرزمین اسلام و بین مسلمانذمه بتوا اهل ،شودمصالحه بر جزیه باعث مى

شود که امیدى براى هدایت آنها خواهد بود. و این امر به آشنایى آنها با محاسن اسلام منجر مى

 (.07/67تا، )خضیر، بی

 ب. رهایى از ظلم

وک، مکند. در واقعۀ یرذمه نعمتى است که از جان آنها در برابر ظلم محافظت مى جزیه براى اهل

عنه( قصد رفتن به جنگ را کرد، امکان دفاع از اهل حمص اللهکه عمر بن خطاب )رضیزمانى

برای مسلمانان میسر نبود، لذا خواستند جزیه را به اهل حمص برگردانند؛ اما آنها قبول نکرده و 

 از عمر خواستند که بر آنها حکومت کند و به او قول همکاری در جنگ را دادند. این نشان

، )بلاذرىدانستند. ها مىتر از دیگر حکومتتر و عادلدهد که آنها ولایت مسلمانان را محبوبمی

7111 ،741.) 

 پ. تأمین مصالح عمومى حکومت اسلامى

از (. 6/316، 7363)معافری، جزیه رزقى حلال و منفعتى از جانب خداوند براى مسلمانان است. 

سازى مرزها و ساختن و بازسازى اماکن عمومى، جزیه براى تهیۀ وسایل جنگى و مستحکم

توانند از این امکانات شود، یعنی اهل کتاب نیز میها و... استفاده مىهمچون مدارس، مساجد، راه

 (.6/771، 7360، بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ قرطبی، 6/1تا، )سرجانی، بیبهره ببرند. 

 به صلح توجهت. جلوگیرى از جنگ و 

د واسطى بین جنگ با اهل ذمه و اسلام آوردن آنها است. اجراى جزیه حفظ جان جزیه ح

 ﴾اوَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لََ ﴿کند. خداوند بیان کرده است: مسلمانان و اهل ذمه را تضمین می

  کلام این (.بده نشان تمایل آشتی و صلح براى نیز تو دادند، نشان تمایل صلح به واگر) (77 انفال،)
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: ک.ر). است کرده تشویق صلح به آنها رضایت درصورت را( وسلمعلیهاللهصلی) پیامبر الهی،

 (.4/476 شیرازی،

، رهایى از ظلم، هدایت اهل ذمه های تشریع جزیه عبارت است از:تمهمترین حکم درنتیجه،

 .به صلح توجهجلوگیرى از جنگ و ، تأمین مصالح عمومى حکومت اسلامى

 آیۀ جزیه بررسی

ٱللََِّّ وَلَا قعَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤۡمِنُونَ بِ ﴿مشروعیت جزیه در اسلام با نزول این فرمودۀ خداوند بوده است: 

طُواْ مِ ٱلۡۡٓخِرِ وَلَا يَُُر مُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللََُّّ وَرَسُولهُُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡۡقَِ  مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِ بٱِلۡيَوۡ  َۡ تعَبَ حَتَّّع يُـ
غِرُونَ  وَهُمۡ ٱلِۡۡزۡيََ  عَن يَد   و دهندهجزیه هایگروه دربارۀ متفاوتی هاىدیدگاه علما(. 61 توبه،) ﴾صعَ

 :است زیر شرح به که اندکرده ارائه «صاغرون» و «ید عن» فهومم

 دهندهجزیه هایالف. گروه

در آیۀ مربوطه، علما اتفاق دارند که جزیه از یهود و نصارا گرفته « أوتوا الکتاب»باتوجه به لفظ 

  (.6/311، 7363)معافری، نظر دارند.  شود. اما دربارۀ گرفتن جزیه از مجوس و مشرک اختلافمى

 «عن ید»ب. مفهوم 

، )صافیشده است.  «یعطوا»جارومجرور است که متعلق به حال از فاعل « عن ید»نقش اعرابی 

گردد: اول، مراد از ید معنای حقیقی آن است، یعنی ید به دو معنا برمی« عن ید»(. 0/465، 7377

در این  که ازی آن است، مراد از ید معنای مجبه ید و بدون واسطه جزیه را پرداخت کنند. دوم

. 4. با قدرت و توانایی باشد؛ 6. با تعجیل باشد؛ 7شود: صورت، سه معنا از آن حاصل می

 (. 7/44، 7336قیم، احکام اهل الذمه، ؛ ابن6/315، 7363)معافری، نعمت خود بدانند. مسلمانان را ولی

 نشده است و افعال پیامبر ث به اصحاب امرـن چیزی در احادیـدر رابطه با معنای حقیقی، چنی
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وسلم( در گرفتن جزیه نیز گویای چنین مطلبی نیست. در معنای مجازی نیز مفهوم علیهالله)صلی 

جزیه از نصارای اهل نجران مغایرت دارد، زیرا او جزیه را تعجیل با فعل پیامبر در گرفتن 

گرفت. آنچه در سنت قولی و فعلی پیامبر و خلفا مشهود است، صورت نسیه از آنها میبه

دند و بو گیری در پرداخت جزیه بوده است. همچنین مقدار ثابتی برای آن مشخص نکردهآسان

رموده وسلم( فعلیهاللهچنانکه پیامبر )صلی شده است؛جزیه براساس احوال اشخاص تعیین می

 (.3/701، 7364)ابوداوود، د. نکنیکلف مبیشتر از طاقتش  را است: هیچ شخصی

 اغرونپ. مفهوم ص

معنای ذلیل به «غِرَصَ»و از ریشۀ  (0/465، 7377)صافی، جملۀ حالیه در محل نصب « اغرونص»

انی، )اصفهکند و به آن راضی است. ول میتر را قبکسى است که منزلت پایین« صاغِر»است. 

دهنده در حالت ایستاده . جزیه7که عبارت است از:  اندکردهتأویلاتی  «اغرونص» از (.310، 7376

. ذمی در حالت پیاده و با کراهت جزیه را پرداخت کند. 6گیرنده در حالت نشسته باشد؛ و جزیه

. حکم اسلام بر حکم شرک برتر باشد و 4(؛ 73/657ا، ت)طبری، جامع البیان عن تاویل آی القرآن، بی

  (.3/715، 7354)شافعی،  شود. اجرااحکام اسلام بر آنها 

قت شده با دو مورد اول مطابوسلم( گرفته علیهاللههایی که در زمان پیامبر )صلیکدام از جزیههیچ

آن اجرای احکام اسلام تر است، یعنی مفهوم معنای سوم نزدیکبه« اغرونص»درنتیجه  ؛ندارد

که در موضع حال قرار گرفته و « عن یدٍ»درمجموع، باتوجه به نقش اعرابی  ذمه است. بر اهل

 گردد، یعنی براساسمیهمچنین صاحب حال که اهل کتاب است، این مسئله به وضعیت آنها بر

 ز قومی امرشود. در سنت پیامبر، هرگاه صحابه به گرفتن جزیه اتوانشان بر آنها حکم می

 کرد و در مصادر روایی نقلی خلاف این وجود دار آن را برایشان تبیین میـر مقـشدند، پیامبمی
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دهد که با اجرای حال، اهل کتاب هستند و این نشان مینیز صاحب « صاغرون»ندارد. در لفظ 

عبارت دیگر، آوردند. بهوجود میر را برای خودشان بهکام اسلام، آنها خود این حالت صغاح

 شوند که ایناهل کتاب با داشتن احکام مخصوص به خود، مجبور به پذیرش احکام اسلام می

معنای اجرای احکام اسلام بر آنها باشد، به« غروناص»دنبال دارد. اینکه ارت را بهامر نوعی حق

 کومتح احکام طبق طلبد که قوانین،امری طبیعی است؛ چون زندگی در هر سرزمینی این را می

 (.75/477 ،7376 نووی،: ک.ر). شود اجرا آنجا

 صاغروندیدگاه فقها دربارۀ مفهوم 

اس، اساند و براینخاصی ورزیده فقها به تشریع احکام و تطبیق آن با شریعت اسلام، اهتمام

تواند یها ماند. این دیدگاههای متفاوتی ارائه کردهدر آیۀ جزیه دیدگاه« صاغرون»نسبت به لفظ 

  متأثر از دوران متفاوت آنها باشد.

 الف. مذهب احناف

 در آیه« وهم صاغرون»دلیل عبارت در مذهب احناف، سرخسی بر این باور است که به

و بدون  ای که ید به یدگونههمراه باشد، به« رصغ»حالت  گرفتن جزیه باید با توبه،ونهم بیست

نائب باشد و گیرنده در وضعیت نشسته باشد و ذمی ایستاده جزیه را پرداخت کند. در روایتی 

را  اتنیز آمده است، مسلمان باید گردن ذمی را بگیرد و او را تکان دهد و بگوید ای ذمی جزیه

  (.75/17تا، )سرخسی، بیه. تحویل بد

 ب. مذهب شافعی 

 می بهشسته باشد و ذن وضعیت در باید گیرندهجزیه اند،گفته گروهی از فقهای شافعی خراسان

 گویند: مسلمان ریش اش را پرداخت کند. همچنین میهـر، جزیـکردن س حالت ایستاده و با خم
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، )ر.ک: نوویمحقق شود. « اغرونص»به زیر گوشش بنوازد تا مفهوم ای ذمی را بگیرد و ضربه

گوید: ریه است. قول راجح میاما قول راجح مذهب شافعی برخلاف این نظ (.75/470، 7376

ذمه  منظور اجرای احکام اسلامی بر اهلجه به شواهد و قرائن، بهدر آیۀ جزیه باتو« اغرونص»

 (.454، 7341؛ بیهقی، 75/477، 7376)رک: نووی، است. 

 پ. مذهب مالکی

آن فرستاده  آوریشخصی برای جمع که مسئلۀ دریافت زکات گویند، برخلافها میمالکی

داخت کند؛ زیرا در جزیه ذلت ردریافت جزیه، ذمی باید خودش بیاید و جزیه را پ درشود، می

 (.0/031، 0011)قرطبي، الکافي في فقه اهل مدينة، ر و در زکات طهر و ایمان برقرار است. و صغ

 . مذهب حنابلهت

د به مدت طولانی بایست اند که ذمی باید برای پرداخت جزیهگروهی از مذهب حنبلی بیان کرده

هنگام پرداخت جزیه باید به ذمی سیلی زده شود  اند،فروافتاده باشد. همچنین گفته و دستانش

 (.75/343، 7370)مرداوی،  از بین نرود. اغروننیز بدون واسطه باشد تا معنای صو دریافت 

 ونرغاراجح مذهب شافعی به تفسیر لفظ صهای قولی و فعلی که بیان شد، قول باتوجه به ادله

 انب بعضی فقها با مقتضای اخلاقی اسلامتر است. از سوی دیگر، نظریات بیان شده از جنزدیک

و حقوق بشر تناقض دارد. جمهور علما بر این نظرند که گرفتن جزیه باید با رفق باشد و چنین 

رفتارهایی باطل و مردود است؛ زیرا در نقل و عمل پیامبر و خلفا چنین چیزی مشاهده نشده و 

 (.75/477، 7376)نووی، شده برخلاف این اقوال است.  های واردتوصیه

 به تحقیر و ذلت مفهوم صاغرونخاستگاه تغییر 

 ر جزیه همیشه در بین جوامع بشری بوده و رواجـاوت، امـب متفـها و مذاهتـبا وجود حکوم
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 شده و اگر جاییآمیز دریافت میصورت مسالمتداشته است. در اسلام تا زمان خلفا، جزیه به

یل دلذمه بوده است. پس از دوران خلفا، به دلیل رفتار خود اهلهم ردپایی از خشونت بوده، به

 ومتحک گرفتن دست به با و گسترش فتوحات مسلمانان در خارج از شبه جزیرۀ عربستان

 حولاتت این. داد رخ ناخوشایند تحولاتی و تغییر جزیه گرفتن نحوۀ و مقدار در امویان، طتوس

وده است، زیرا حب مال و ب حکومت این اخلاقی ویژگی از متأثر تاریخی، بررسی به توجه با

این تغییرات (. 7/76، 7416زیدان، )ر.ک: جرجیپرستی در آنها وجود داشته است. جاه و نوعی نژاد

داری هشام بن عبدالملک به فرماندهی اشرس در خراسان رن دوم هجری، در حکومتدر ق

ای که برخلاف دوران پیامبر و خلفا، جزیه با اسلام آوردن گونهشود، بهوضوح مشاهده میبه

شدن درآمد مالیاتی حکومت بوده  ترس آنها از کم دلیلشود. این حکم بهذمی از او ساقط نمی

دادند. ها را مورد اهانت قرار میشدند و عجمگرفتن جزیه به زور متوسل می است. آنها برای

های آنها را پاره کرده و کمربندشان الحال، لباس ضعیف امویان در گرفتن جزیه از نومسلمانانِ

ه ذمه، ب آویختند. از دلایل به کفر رو آوردن اهلعنوان توهین و تمسخر بر گردنشان میرا به

؛ دانیل دنت، 1/07، 7411)طبری، تاریخ طبری، آنها از این نوع رفتار امویان بوده است. ستوه آمدن 

ابوحنیفه که در دوران امویان بوده با دستگاه حکومتی آنها مخالفت کرده است. از (. 676، 7410

ذمه برای گرفتن جزیه بایست با رفق  شاگرد او ابویوسف نقل است که تعامل مسلمانان با اهل

و از مورد ضرب قرار دادن آنها و هر نوع رفتاری که گویای اهانت باشد، باید دوری کرد.  باشد

گذشت، گروهی را عمر بن خطاب از مسیری می ،همچنین روایت است(. 7/747تا، )ابویوسف، بی

 شود، علت را جویا شد و فهمیدیاند و بر سرهایشان روغن ریخته مدید که در آفتاب ایستاده

 ود؛ ـشار میـگونه رفتم، با آنها اینـاند توان پرداخت آن را نداریاند و گفتهزیه ندادهچون ج که
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زار مردم را مورد آ»ت: ـوده اسـفرموسلم( علیهاللهان کنید، زیرا پیامبر )صلیـگفت رهایشعمر 

« د.ـدهت او را عذاب میـد در روز قیامـن کند، خداونـس چنیـد و هرکـو اذیت قرار ندهی

 (. 741ان، ـ)هم

 کند و چنین برخوردی با خواستۀگونه رفتارهای حاکمان اموی را تأیید نمیبنابراین، اسلام این

 دین در تضاد است.

(. 6/476، 7416زیدان، )جرجیاسی پا به عرصۀ حضور گذاشت. پس از امویان، حکومت عب

 کمک آنها از کشور امور ادارۀ در و کردندمی اکرام ذمه را امیه، اهلعباسیان برخلاف بنی

 آن علیه فقها که رسید جایی به مسئله این. سپردندمی آنها به را حکومتی هایمقام و گرفتندمی

اه حکومتی ـه در دستگـور اهل ذمـحض زیرا د،ـکردن اعلام ار انـمخالفتش و هـخواست پا به

 جا؛ ناظمیان)ر.ک: همانت گرفته بودند. ـدس ی را بهـار مهمـبسیار زیاد شده بود و مقامات بسی

 (.717، 7417فرد، 

ن از قر ،معنای تحقیر اهل ذمهبه« اغرونص»ویای این مسئله است که مفهوم شواهد تاریخی گ

تواند متأثر از وقایع حکومتی ای مذهب حنبلی آغاز شده است. این نظریه میدوم در بین فقه

این مسئله در قرن پنجم به اوج رسیده است و شروع آن به دوران عباسیان  دورۀ عباسیان باشد.

گردد. قبل از این دوره، نظر فقها بر تعامل با رفق بوده است. نظر فقهای دوران عباسی، برمی

روی حکومت عباسی از دادن مقامات اصلی، همچون بوده تا مانع پیشنوعی سیاست فقهی 

وزارت و... به اهل ذمه شوند. بر این اساس، اختلافات فقها با خلفای عباسی در قرن پنجم 

شدت گرفت. روایت است که ابوموسی اشعری یک نصرانی را منشی خود کرده بود، عمر بن 

)قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ز این کار منع کرد. د، او را اـلع شـض اینکه مطـاب به محـخط

7413 ،3/711.) 
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 با تحقیر دیگران «دعوت الی الله»ناسازگاری مقولۀ 

ای حائز اهمیت است. پیامبر و خلفا به این موضوع توجه لمان مسئلهنحوۀ تعامل با غیرمس

ذمه به نیکی رفتار کنند. پس از دوران خلفای  اند که با اهلو مسلمانان را امر کرده بسیاری کرده

فتار ذمه و نومسلمانان ر راشدین، ویژگی نژادپرستی و خودبرتربینی امویان باعث شد که با اهل

م گیری اهل ذمه از اسلاش گرفته شود و درنهایت، این امر به مرتد شدن و کنارهنامناسبی در پی

کند شخص بسیار مهم و منجر شد. از دید روانشناسان، خودبرتربینی یعنی فرد احساس می

گری که چنین ویژگی داشته باشد، کار شک هر دعوتبی (.1، 7411)نور بالا، نظیری است. بی

رسید؛ زیرا این ویژگی مانع برقراری ارتباط مؤثر شده و غیرمسلمانان دعوتش به نتیجه نخواهد 

شیوۀ اصولی، لازم است داعی تعامل  دهد. همچنین برای طی کردن مسیر دعوت بهرا فراری می

وسلم( با علیهاللهدرستی با غیرمسلمانان داشته باشد. این مسئله در مفاد پیمانی که پیامبر )صلی

خوبی نمایان است. پیمان عبارت بود از: اول، مسلمانان با یهود به دوستی هیهود مدینه بست، ب

و محبت رفتار کنند؛ دوم، طرفین به دوستان یکدیگر احترام بگذارند؛ سوم، یهود در اجرای 

 (. 3/673تا، )ویل دورانت، بیاعمال دینیشان، همچون مسلمانان آزاد هستند. 

ز ها نیهدف هدایت آنها بیان کرده است. مسلمان ل ذمه و بهپیامبر این موارد را برای تکریم اه

این طریق به هدف اصلی، یعنی روی آوردن غیرمسلمان  ازاند تا ها امر شدهی این ویژگیبه اجرا

عنه(، اهل حمص خواستار حکومت اللهبه اسلام، برسند؛ چنانکه در دوران خلافت عمر )رضی

احساس در پرداخت جزیه آنها دهد که این نشان می (.741، 7111)بلاذری، مسلمانان شدند. 

دادند. همچنین مسلمانان را ترجیح نمی اسلامیحکومت  ،د، زیرا اگر چنین بودکردننمی حقارت

 (.661تا، )ماوردی، بیگذاشتند. با کلیساهای اهل ذمه کاری نداشتند و به عقاید آنها احترام می
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  هایی از قرآن در رابطه با تعامل نیکمثال

أنُْزِلَ إِلَيْنَا ذِي وَلَا تَُاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِِلَّ ﴿. 7

كُُمْ وَاحِد  وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  نَُا وَإِلعَ  روش، بهترین با تنها کتاباهل با)( 37 عنکبوت،) ﴾وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلعَ

گویید: هم ها بآن به. کنند سوءاستفاده ملایمت این از که شانبعضی با جزبه کنید، مناظره و بحث

ودمان فرستاده شده و هم به تورات و انجیلی که بر شما فرستاده شده است، به قرآنی که بر خ

 ،بنابراین (.356 تا،)ملکی، بی ایم. خداى ما و شما یکى است و در برابرش تسلیمیم.(آوردهایمان 

ه ای صورت بگیرد، باید باند، اگر قرار است مجادلهبا اهل کتابی که به ظلم و ستم رو نیاورده

 احسن باشد.  نیکویی و

َْرُوفِ وَتَـنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِِللََِّّ ﴿. 6 لَوْ آمَنَ أَهْلُ وَ  كُنْتُمْ خَيَْْ أمٍَُّ  أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَ

 مسلمانانِ شما بله،)( 775 مران،ع)آل ﴾الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْْاً لَمُْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

 معروف به امر چون اند؛شده آفریده مردم به خدمت برای که هستید گروهی بهترین شناسوظیفه

ند، آوردکتاب هم اگر به پیامبر اسلام ایمان می اهل .دارید باور را خدا و کنیدمی منکر از نهی و

، همان) شدند و بیشترشان منحرف باقی ماندند!(هایشان مسلمان برایشان بهتر بود؛ ولی فقط بعضی

اند که به کار نیک امر براساس این آیه، امت اسلام از این جهت بهترین امت شناخته شده (.74

اجرا نگذارد، در  گر این مفاهیم را بهدارند. پس چنانچه دعوتکنند و از کار زشت باز میمی

 رود.امر دعوتش به خطا می

( 774عمران، )آل ﴾وَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ   قاَئِمَ   يَـتْلُونَ آيََتِ اللََِّّ آنََءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لَيْسُوا سَ ﴿. 4

اند اند و در بندگی خدا مصمّمها مسلمان شدهکتاب مثل هم نیستند: گروهی از آن )البته همۀ اهل

 در این آیه (. 73، )همانگذارند.( و سر به سجده میکنند ه میـای قرآن زمزمـهو در دلِ شب آیه
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 اتتوجهی به کراماند، پس برخورد تحقیرآمیز با آنها و بیکتاب با صفات نیک یاد شدهاهل 

انسانیشان، برخلاف اصول اخلاقیِ ذکر شده در قرآن است. سنت قولی و فعلی پیامبر نیز بر 

مسلمان تأکید دارد و یکی از دلایل گسترش اسلام، ارتباط خوب رسول الله تعامل نیک با غیر

گروه کند، چنانکه افراد گروهخوبی اثبات میبا این افراد بوده است. رخداد فتح مکه این ادعا را به

 شدند. مسلمان می

رُ أَوْ يََْشَى﴿. 3 ََلَّهُ يَـتَذكََّ )به سروقت ( 33-34 طه،) ﴾اذْهَبَا إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى فَـقُولَا لَهُ قَـوْلًا ليَِ نًا لَ

کم ید یا دستِخود بیانرمی با او سخن بگویید تا بهفرعون بروید که سرکشی کرده است. البته به

السلام( خواست، با فرعونی خداوند در امر دعوت از موسی )علیه (.473، همان) (تکانی بخورد.

 دانست، به نرمی سخن بگوید.می« رَبّ»که خود را 

ر داین افعال را درنتیجه، اسلام، دینی برمبنای تسامح بوده و لازم است که مسلمانانِ امروزی 

 .شود، دوری کنندکه مانع ارتباط مؤثر می مسائلیالگوی خود قرار دهند و از  امر دعوت الی الله

 گیرینتیجه

کرده  آمیز با آنها امراسلام به دیگر ادیان آسمانی احترام گذاشته و به مصالحه و زندگی مسالمت 

ی هایهای پیش از اسلام نیز وجود داشته و اسلام با ایجاد تفاوتاست. نظام جزیه در حکومت

در قبال پرداخت جزیه، مسلمانان از جان و مال اهل ذمه  در جزیه به آن رسمیت بخشیده است.

 رکنند و اهل ذمه درصورت اسلام آوردن دیگر مکلف به پرداخت جزیه نیستند. بنابدفاع می

 معنای اجرای احکام اسلام بر اهلدر آیۀ جزیه به« اغرونص»قول راجح مذهب شافعی، لفظ 

ذمه، از دوران  معنای تحقیر اهلبه« اغرونص» دیگر فقها در رابطه با مفهومذمه است. اقوال 

 م بنیادین قرآن و سنت در تضاد است. هر رفتاری که مبنی بر ـه و با مفاهیـان رواج یافتـعباسی
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ایندی وسلم( است و تأثیر ناخوشعلیهاللهباشد، مخالف قرآن و سنت پیامبر )صلین تحقیر دیگرا

اهل ذمه است و هدایت با های تشریع جزیه، هدایت بر امر دعوت الی الله دارد. یکی از حکمت

 خوانی ندارد.تحقیر هم

 منابع

 قرآن کریم.

ات راساول، مرکز الملک فیصل للبحوث و الد چاپ الاموال لابن زنجویه،زنجویه، حمید بن مخلد خراسانی، ابن

 ق.7357الاسلامیۀ، السعودیۀ، 

 ق.7411چا، دار الفکر، بیروت، ، بیتحقیق: عبدالسلام محمد هارون مقاییس اللغه،فارس، احمد، ابن

 ق.7336پ دوم، دار ابن حزم، بیروت، چا احکام اهل الذمة،بکر، قیم، محمد بن ابیابن

 ق.7335پ دوم، دار ابن حزم، بیروت، چا المعاد فی هدی خیر العباد، زاد، ـــــــــــــ

 ق.7363چا، دارالفکر، بیروت، بی داود،سنن ابید، سلیمان بن اشعث، وداوواب

 .تاجا، بیبی چا، المکتبۀ الازهریۀ للتراث،بی الخراج،ابویوسف، ابن حبته انصاری، 

 تا.اپ اول، دار القلم، دار الشامیۀ، دمشق، بیچالمفردات فی غریب القرآن، اصفهانی، راغب، 

 م.7111چا، دار و مکتبۀ الهلال، بیروت، بی فتوح البلدان،بلاذری، احمد بن یحیی، 

تحقیق: احمد محمد شاکر، محمد فواد عبدالباقی، ابراهیم عطوۀ، چاپ  سنن ترمذی،ترمذی، محمد بن  عیسی، 

 ق.7410لبی، مصر، مصطفی البابی الح دوم، شرکه مکتبه ومطبعه

 ش.7416ترجمه: علی جواهر کلام، چاپ هفتم، انتشارات امیر کبیر، تهران،  تاریخ تمدن اسلام،جرجی زیدان، 

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبی شرح الموطأ،خضیر، عبدالکریم بن عبدالله، 

 تا.یچاپ دوم، دار الکتاب العربی، بیروت، ب مفاتیح العلوم،خوارزمی، محمد بن احمد، 

 ش.7417چا، انتشارات ققنوس، تهران، ترجمه: مهدی حقیقت خواه، بی یونان باستان،دان ناردو، 

 ش.7410چا، کتابفروشی سروش، تبریز، ترجمه: محمد علی موحد، بی جزیه در اسلام،دانیل دنت، 

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبی الاندلس من الفتح الی السقوط،سرجانی، راغب، 



 سالنامۀ طلاب معهد عالی                                                                                                    11

 تا.چا، السعادت، مصر، بیبی المبسوط،سرخسی، محمد بن احمد، 

 ق.7354چاپ دوم، دار الفکر، بیروت،  الأم،شافعی، محمد بن ادریس، 

 تا.چا، دار الکتب العلمیه، بیروت، بیبی المهذب فی فقه الامام الشافعی،علی، شیرازی، ابراهیم بن 

 ق.7377چاپ سوم، دار الرشید، دمشق،  الجدول فی إعراب القرآن،صافی، محمود، 

 ق.7411، دار المعافر، مصر، چاپ دوم تاریخ طبری،طبری، محمد بن جریر، 

 تا.چا، دار التربیۀ و التراث، مکه مکرمه، بیبی لقرآن،جامع البیان عن تأویل آی ا، ـــــــــــــــــ

 تا.چا، دار و مکتبه الهلال، بیروت، بیبی کتاب العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق.7360چا، دار الحدیث، القاهره، یب ،بداية المجتهد و نهاية المقتصدقرطبی، ابوالولید محمد بن احمد، 

 ق.7413دار الکتب المصریه، قاهره،  چاپ دوم، حکام القرآن،الجامع الا، ــــــــــــــــــ

ية مکتبة الرياض الحديثة، المملکة العربچاپ دوم،  الکافی فی فقه اهل مدینه،قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، 

 ق.7355، السعودية

 تا.چا، دار الحدیث، قاهره، بیبی احکام السلطانیه،ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، 

 والنشر للطباعةچاپ اول، هجر  الراجح من الخلاف،معرفة الانصاف فی مرداوی، ابوالحسن علی بن سلیمان، 

 ق.7370والتوزیع والاعلان، قاهره، 

 ق.7363دار الکتب العلمیه، بیروت،  چاپ دوم، احکام القرآن لابن العربی،معافری، محمد بن عبدالله بن ابوبکر، 

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبی ملکی، علی، ترجمۀ خواندنی،

خ مقاله علمی پژوهشی، مطالعات تاری عباسیان و به کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی،ناظمیان فرد، علی، 

 ش.7417سال نهم،  46اسلام، شماره

 .ق7475الامیریه ببولاق، مصر،  چاپ دوم، المطبعة الکبري الهندية،فتاوی الدین و دیگران، امنظّ

 ش.7411چاپ اول، انتشارات تیمور زاده، تهران،  خودشیفتگی فرهنگی و ناکامی قومی،بالا، احمد علی،  نور

 ق.7376لاسلامی، بیروت، چاپ سوم، المکتب ا روضة الطالبين وعمدة المتقين،الدین، زکریا محیینووی، ابو

ابوالقاسم طاهری، چاپ هجدهم،  مترجمان: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده و تاریخ تمدن،ویل دورانت، 

 ش.7357انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 



 41-61 ص ،7354ماه فروردین، 7 اول، شمارۀسال  ،عالی سالنامۀ طلاب معهد                       

 

 

 

     فهای متعاطجمله براستثناء تأثیر 

Afsane.8974@gmail.com                       (خنج - رشتۀ شریعت طالب العلم ترم هشتم) افسانه محمدی 

 

 چکیده

استثناء مبحثی گسترده با مسائل زیاد و متعدد بوده و شناخت مراد از آن نزد اصولیان در مذاهب 

کند به تحلیلی تلاش می -از روش توصیفی قاله با استفادهاسلامی، امری پُراهمیت است. این م

وفی که آخر آنها استثنا واقع شده، آیا استثناء به همۀ های معطاین سؤال پاسخ دهد که در جمله

گردد یا فقط به جملۀ آخر؟ این مسئلۀ مهم باعث بروز اختلافاتی در حکم فقها ها برمیجمله

شده است. این پژوهش پس از بررسی نظرات فقها و علمای اسلامی، در پایان به این نتیجه 

اقبل، استثناء به جملۀ آخر اختصاص دارد و رسیده است که درصورت انقطاع جملۀ آخر از م

و  گردد. همچنین اگر انقطاعچنانچه بین جملات، اتصال برقرار باشد، استثناء به همۀ آنها برمی

  اتصال بین جملات امری پوشیده بود، توقف واجب است.

 های متعاطف، اثر فقهی.مرجع استثناء، جمله ها:کلیدواژه

 

                                                           
 :57/67/7356 پذیرش:؛ 17/56/7356 دریافت 
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 مقدمه

احکام از الفاظ عموم استفاده کرده است. گاهی شریعت این  شریعت اسلامی در بیشتر نصوصِ

 جمله زا ستثناءا عموم را با یکی از مخصصات تخصیص داده است که استثناء از آن جمله است.

 اسلامی مذاهب و اصولیان مراد شناخت. است متعدد و زیاد مسائل دارای که است مباحثی

دیگر، درصورت عطف چند جمله بر هم که در  عبارتبه. است مهم امری استثناء مرجع دربارۀ

ر این دگردد یا فقط به جملۀ آخر؟ ها برمیآخرشان استثناء واقع شده، آیا استثناء به همۀ جمله

مسئله بین اندیشمندان علوم اسلامی اختلاف وجود دارد. فهم ادلۀ هر نظریه و اثر فقهی مترتب 

 یکی از موضوعاتی های متعاطفلهمبعد از جاستثناء موضوع  بر این خلاف، حائز اهمیت است.

نین چمشتمل بر استثناء به آن نیاز دارد. هم است که هر اصولی و فقیهی، برای فهم نصوص شرعیِ

 برای فهم کلام اشخاص که در آنها از استثناء استفاده شده به این موضوع نیاز است.

سؤالی که نگارنده را بر آن داشت تا تحقیق حاضر را ارائه کند، عبارت است از: هرگاه چند 

گردد ها برمیجمله بر هم عطف شوند و در آخر آنها استثنائی واقع شود، آیا استثناء به همۀ جمله

ای گسترده در مبحث استثناء است که اختلافاتی بر آن ا فقط به جملۀ آخر؟ این امر مسئلهی

مترتب شده است. این پژوهش با بررسی آیات قرآن و نظر فقها و علمای اسلامی، سعی کرده 

 است به این پرسش اساسی پاسخ دهد. 

 ده و پژوهشگران علم کلامبرانگیز بواین موضوع از گذشته تا امروز، نزد علمای اسلامی چالش

لاً الاستثناء المتعقب جم»های اصولی در این زمینه با عنوان اند. کتابو اصول به آن توجه کرده

ثار اند. برخی از این آگیرد، بحث کردهدر راستای حکمی که به این موضوع تعلق می «متعاطفه

 وشتۀ حمدی ن ثره فى الفروع الفقهیه،الاستثناء الوارد عقب الجملتین فأکثر وأ است: رارـقاین  به
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طه مناع عبدالله؛ این پژوهش اقوال علما در عنوان مسئله و تحریر محل نزاع در برگشت استثنای 

ت را بررسی کرده است. همچنین مذاهب علما در مرجع استثناء را همراه با أدلۀ وارد بر جملا

هر مذهب و مناقشه و ترجیح آنها بیان کرده است. رسالۀ تحقیقاتی النشمی و عجیل جاسم با 

 این تحقیق به موضوع عام و متعلقات آن اللفظ العام وتطبیقاته بین الشریعه والقانون؛عنوان 

د که بعد از چن چنین نظر مذاهب، ثمرۀ خلاف دربارۀ استثناء و مرجع آن زمانیپرداخته است. هم

ملات بر ج استثناءتأثیر »لاش است که موضوع جمله بیاید را ذکر کرده است. این بحث در ت

های اصولی آمده، عرضه کند؛ یعنی با اسناد آراء برحسب گونه که در کتابرا آن« متعاطف

 ل راجح از بین مسائل مختلف.مذاهب معتبر و ارائۀ قو

 تعریف استثناء در لغت

ائد است که دو حرف ز« تاء»و « سین»گرفته شده است. « الثنی»از « استثنی، یستثنی، استثناء»

 شود:در لغت بر چند معنی اطلاق می« الثنی»(. 67، 7371، اوزیقان)کند. افادۀ معنی طلب نمی

ه د، چنانکدهمی رخ «ثنی»، ی صورت بگیردبازگشت و چرخش؛ هرگاه و چرخش گشتازب .7

مُْ يَـثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴿در فرمودۀ خداوند آمده است:  ثنی صدره عن » 1.(0)هود،  ﴾أَلا إِنََّّ

واثنونی صدره »در مثال  «واثنونی» (.6/037، 7373شوکانی، )ر.ک:  گرداند.، یعنی از آن رو «الشئ

همچنین  (73/777، 7373منظور، )ر.ک: ابن. معنای تا کردن و کج کردن آمده است، به«علی البغضاء

من قال دبر صلاة الصبح، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك » نقل شده است:

، 7111مذی، )تر 2«كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ  له، له الملك وله الۡمد يُيي ويميت وهو على كل شيء قدير

ست ا در تشهد «رجلیه»کار رفته است. مراد، به «رجلیه» رایب« ثانٍ»کلمۀ در این مثال  .(0/416

 ا عن ـت فلانًـثنی» (.64، 7371ان، ـاوزیق) .تـانده اسـا کرده و چرخـش را تـزار پایـازگـه نمـک
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، 7373)ر.ک: زرکشی، . برگرددشود که شخص از رأیش زمانی گفته می« مراده، وثنیته عن رأیه

ألا واثن وجهها عن »در این قولِ اعرابی خطاب به چوپان نیز این معنا وجود دارد: (. 4/610

 گوینده سخنش را از طریق (.73/777، 7373منظور، )ر.ک: ابنکن. یعنی او را از آب منصرف « الماء

شود، لذا د؛ پس اگر کلام مثبت بود، منفی و اگر منفی بود، مثبت میبربه سیاقی دیگر میاستثناء 

شود؛ چون از قوم است، اما اگر ، شنونده حضور محمد را متصور می«حضر القوم»هرگاه بگوید 

)ر.ک: رساند. شود و عدم حضور محمد را میحالت مثبت خارج می سخن از« إلا محمداً »گفت: 

  (.715/6، 7466غزالی، 
ه . بپشت سر هم یا با فاصلهدو شئِ صورت دادن آن به قرار یا. تکرار یک چیز در دو بار 6

امرأة »به زنی که دو شکم زاییده است،  گویند. همچنینمی« الثنی»امری که دوبار تکرار شود، 

« سبع المثانی»از همین رو به  نیز سورۀ فاتحه (.7/417 ،7411فارس، )ر.ک: ابناند. فتهگ« نيثِ

 (.7/71، 7371کثیر، )ر.ک: ابنشود. گذاری شده است، چون در هر نماز و در هر رکعت تکرار مینام

وْنََهُمْ كَما لَ  ب ـَنَ  إ﴿فرماید: خداوند می .(763/ 73، 7373منظور، )ر.ک: ابنکردن  کردن و دور . جدا3

یعنی ، «لا یستثنون» 3 (71-71)قلم،  ﴾لا يَسْتَثنُونوَ  منها مُصْبِحِيَ نَِّ  إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرِ بلونَ أَصْحابَ الَۡ 

لا »کرد. همچنین که پدرشان جدا می گونهکردند؛ آنسهم مساکین را از محصولات جدا نمی

 (.0/463، 7373)ر.ک: شوکانی، آمده است. ، «گفتندشاءالله نمیان»معنای به« یستثنون

از نظر لغوی در سه معنای بازگشت و چرخش، تکرار، جدا است که ثنی استثناء از بنابراین، 

 کردن و دور کردن، به کار رفته است.

 تعریف استثناء در اصطلاح

 دارد، لذا  ایوم زبان عربی، بلکه در اصول فقه نیز جایگاه ویژهـط در علـاء نه فقـث استثنـمبح
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 اند که عبارت است از: های متعددی از آن ارائه کردهاصولیان تعریف

ول ا گفتۀ مذکور به قول . استثناء کلامی با صیغۀ محصور است و دلالتش بر این است که7

 (.6/774، 7466، غزالی، 6/701، 7373یعلی، و)ر.ک: قاضی أبگردد. برنمی

ا، صفت و مانند آن . خارج کردن حکم جملۀ دوم از جملۀ اول؛ به شرط اینکه جملۀ بعد از ال6ّ

 (. 6/351، 7356، بیضاوی، 6/746، 7354حاجب، بنا)ر.ک: نباشد. 

 رط؛ش دوم،. استثناء ادات وسیلۀبه مستثنی اخراج دهد: اول،دلالت می. استثناء بر دو مفهوم 4

ََيُْْ إِنْ شَاءَ رجََعَ، وَإِنْ شَاءَ تَـرَ من حلف واستثنى »وسلم( فرموده است: علیهاللهرسول الله )صلی كَ 

 اجه،مابن) شود.()هرکس سوگند یاد کند و آن را کنار بگذارد، قسم نخورده محسوب می «حَانِثٍ 

-3/31، 7360)ر.ک: رجراجی، کند. اش را شرط میخواسته« شاءاللهان»وسیلۀ یعنی به (.7/715تا، بی

31.) 

. استثناء عبارت است از خارج کردن ذاتی یا عددیِ بعضی از آنچه لفظ بر آن دلالت کرده یا 3

ز این ا کلماتی که ای «االّ»کند؛ و دربارۀ محل دلالت یا استثناء از یک لفظ عام است با کلمۀ نمی

 (.641، 7363)ر.ک: قرافی، شود. قبیل حاصل می

 تعریف راجح

شرط کردن حکم جملۀ دوم از جملۀ اول، به تر است؛ یعنی خارجتعریف دوم برای استثناء مناسب

 تعریفی موجز بوده و حدی تام برای استثناء ؛ زیراالّا، صفت و مانند آن نباشداینکه جملۀ بعد از 

 رده است.مشخص ک

 اختلاف محل 

 ه جملۀ ها یا بواقع بعد از چند جملۀ متوالی، هرگاه دلیلی برای برگشت به همۀ جمله یدر استثنا
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ای شود. اما در جایی که قرینهوجود داشته باشد، به مقتضای دلیل عمل میآخر یا به غیر از آن 

ستثنایی اص انباشد تا برگشت استثناء را مشخص کند، خلاف پیش آمده است. نزاع اصولیان، خ

 ،محل نزاع با همدیگر اتفاق دارند در . بنابراینشده باشدواقع  متعاطف است که بعد از جملات

به این شکل که آیا این مورد تنها مخصوص حرف  ؛اختلاف است آنهابین « عاطف»اما در تعیین 

 بیاید،« ثم»یا « فاء»که غیر از آن، مانند است یا خیر؟ و اگر چنین است، آیا هنگامی« واو»

 (.6/341، 7356)آمدی، شود؟ استثناء مختص به جملۀ آخر می

ر غیر از آن، استثناء به جملۀ است و د« واو»خاص حرف  این مسئله گروهی بر این نظرند که

« مث»و « فاء»باشد یا غیر آن، مانند « واو»اند: چه عاطف گردد. گروهی دیگر گفتهآخر برمی

، همه اتفاق دارند که محل نزاع آن هنگامی است که دلیلی بر برگشت آن به چیزی «حتی»و 

علاوه بر مطالب  مدیشود. آمعین وجود نداشته باشد، وگرنه به مقتضای همان دلیل عمل می

م بر گردد، زیرا فاء و ثمیدرعطف به فاء و ثم، استثناء فقط به جملۀ آخر بر»گفته است:  فوق،

راین دهد. بناببر سبیل جمع است و حکم را انتقال می «واو»کنند، اما فصل و ترتیب دلالت می

« دد.گره همۀ جملات برمیکه استثناء بیاید ب اند، زمانیبه هم عطف شده «واو»جملاتی که با 

 جا(.)همان

 های معطوفدیدگاه مذاهب دربارۀ حکم استثناء از جمله

 دیدگاه اول

ها را که دلیلی برای تخصیص نباشد، استثناء همۀ جمله تا زمانی« واو»های معطوف با در جمله

: زرکشی، )ر.کگیرد. این مذهب جمهور علما، یعنی شافعی و مالکی و حنابله است. در بر می

 رای عطف ـب« واو»ل ـدر اص(. 6/715، 7373یعلی، وقاضی أب ؛71، 7363 قرافی، ؛3/371-377، 7373
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شوند. باوجوداین، هرگاه گفته ۀ واحد محسوب میمنزلۀ یک جملهای معطوف، بهاست و جمله

 (.6/715، 7373 ،یعلویأب یقاض) شود.؛ طلاق واقع می«أنت طالق وطالق وطالق الا طلقه»شود: 

 دیدگاه دوم

م آن گردد، مگر اینکه دلیلی بر تعمیاستثناء فقط به جملۀ آخر، یعنی نزدیکترین مذکور برمی

 اند:کثر اصحابش است. احناف سه دلیل برای نظرشان ذکر کردهآورده شود. این قول ابوحنفیه و ا

ه همۀ که برگشت استثنا بجمله در هر شکلی که باشد، باید با اطمینان ثابت شود؛ درحالیاول، 

دوم، برگشت استثناء به ماقبلش زمانی واجب شود. ها باعث به وجود آمدن شک در آن میجمله

مستقل نباشد، اما اگر جمله مستقل و مفید باشد، نیازی به  است که آخرین جملۀ ماقبل استثناء

ناء سوم، نزدیکترین جملۀ مذکور به استثناء، فصل بین استث تعلق و برگشت به ماقبل وجود ندارد.

کند که فصل بین جملات ؛ و فرقی نمیاستو جملۀ نخست است، یعنی از جملۀ اول جدا شده 

 (.13-6/17، 7364قدامه، )ر.ک: ابن. دباشوسیلۀ حرف عطف یا کلام اجنبی به

 دیدگاه سوم 

تر است؛ زیرا قرآن های معطوف، توقف اهمیت بیشتری دارد و اولیدر حکم استثناء از جمله

در قرآن برخی به همۀ جملات و برخی فقط  ،عبارت دیگراقسام متفاوتی را ذکر کرده است. به

 بواند. همچنین اجوینی نیز وقف را اختیار کردهبکر و امام گردد. قاضی ابیبه جملۀ آخر برمی

رگردد تواند به کل جملات بحسین بصری گفته است: بین این دو امر اشتراک است، یعنی هم می

 (.6/713، 7466)ر.ک: غزالی، و هم به جملۀ آخر، پس تا ظهور قرینه باید توقف کرد. 

 دیدگاه چهارم

 د:این گروه به سه صورت قائل به تفصیل هستن



 سالنامۀ طلاب معهد عالی                                                                                                   11

هایی برای انقطاع جملۀ آخر از ماقبلش پیدا شود، استثناء مختص همان جملۀ اول، اگر نشانه

 آخر خواهد بود.

 گردد.رار باشد، استثناء به همۀ آنها برمیها اتصال برقدوم، اگر بین جمله

ها، توقف واجب است. سوم، در صورت پوشیدگی امر و نامشخص بودن وصل و فصل جمله

 (.6/741، 7354 ،إیجی)ر.ک: 

 داند.  های قبلی دارد، دیدگاه راجح مینگارنده این دیدگاه را باتوجه به شمولیتی که بر دیدگاه

  های معطوفز جملهیِ استثناء اقرآن هایمثال

ََمۡهُ فإَِنَّهُۥ مِنِّ ٓ إِلاَّ مَ ﴿ خداوند بیان کرده است: .7  يَطۡ
َُرۡفََ   نِ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَـلَيۡسَ مِنِّ  وَمَن لََّّۡ َََفَ 

َۡ  ٱ

است و معنی آن « فمن شرب منه»ثناء از جملۀ اول، یعنی است آیه این در 4(631بقره، ) ﴾بيَِدِهِ 

که به اندازۀ کف دستش یک بار از آن بنوشد، از من است. استثناء به جملۀ چنین است: کسی 

 .(3/347، 7373زرکشی، ) گردد؛ زیرا حکم بر این است که اگر نخورد از من است.دوم برنمی

 إِلََعٓ  مُّسَلَّمَ    وَدِيَ  مُّؤۡمِنَ  بَ رَق ـَ فَـتَحۡريِرُ  خَطَ ـا مُؤۡمِنًا قَـتَلَ  وَمَن اوَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَـقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلاَّ خَطَ ـ ﴿. 6

دادن  دیه مسئلۀ در. گرددبرمی آخر جملۀ به «واقُدَّیصَّ ان االّ» 5(16 نساء،) ﴾يَصَّدَّقُواْ  أَن إِلآَّ  أَهۡلِهِۦٓ 

کردن برده ممنوع بوده؛ زیرا حق خداوند است. در  به آزاد استثناء برگشت کفاره، پرداخت بدون

، یعنی مگر که «ا أن یصدقواالّ»دیه.  .6؛ آزادی برده. 7واجب است:  هبر قاتل دو کفار قتل خطا

صورت تصدیق و عفو، دیه و کفاره هر دو  اهل آن مقتول از قاتل عفو و گذشت کنند. آیا در

و که از پرداخت دیه عف شود، حتی زمانیشود؟ نظر علما این است که کفاره ساقط نمیساقط می

 (.6/65، 7605حزم، : ابن)ر.کشود. 

ََِ  شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَعَنِيَ جَلۡدَة ﴿. 4 تُواْ بَِِرۡبَـ
دَةً  لَمُۡ  تَـقۡبَلُواْ  لَا وَ وَٱلَّذِينَ يَـرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنعَتِ ثَُّ لََّۡ يََۡ  اأبََد شَهعَ
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سِقُونَ. إِلاَّ ٱلَّذِينَ تََبُواْ هُ  وَأُوْلعَئِٓكَ   : است آمده جمله سه دنبالبه استثناء 6(0-3 نور،) ﴾مُ ٱلۡفعَ

اول، جملۀ امر به زدن؛ در این صورت چنانچه توبه کرده و خود را تکذیب کنند، حکم حد قذف 

 شود.اشته میاز آنها برد

دوم، جملۀ نهی از قبول شهادت آنها؛ چنانچه استثناء به جملۀ نهی برگردد، در قبول شهادتشان 

 که توبه کنند، اختلاف است. زمانی

گردد. به فسقشان برمی آخر و حکم سوم، جملۀ حکم به فاسق بودن؛ یعنی استثناء به جملۀ

 .(344-7/346، 7365 ،ابوحیان)

هستند، مانند اینکه  گانه جواب شرطکند که این جملات سهمسئله دلالت میظاهر آیه بر این 

گفته شود، کسی که به زنان پاکدامن تهمت بزند را بزنید و شهادتش را رد کنید و او را فاسق 

که توبه کنند؛ زیرا خداوند آمرزندۀ مهربان است. پس حکمشان به  بدانید، مگر کسانی

 .(7/477، 7353، مهیعض) یابد.و غیرمفسقین انتقال میدین غیرمحدودین و غیرمردو

 گانه به شرح زیر است:نظر مذاهب دربارۀ حکم جملات سه

 شود. گردد، یعنی وصف فسق با توبه برداشته میبرمی« اولئک هم الفاسقون»به اتفاق، استثناء به 

ناء به گویند: استث. حنفیه میانداختلاف کرده« ابداً ةًولاتقبلوا لهم شهاد»مهور دربارۀ حنفیه و ج

ا نظر جمهور گردد. امبرمی« ابداً ةًشهادولا تقبلوا لهم »ه، بلکه به برنگشت« فسق»جملۀ آخر، یعنی 

ود؛ زیرا شبر این است که هرگاه توبه کند، وصف فسق برداشته، شهادتش قبول و حد ساقط می

 جا(.)همان گردد.استثناء به همۀ جملات ماقبل برمی

 لی از سنتمثا

 َُدْ فِ بَـيْتِهِ عَلَىوَلَا يَـؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِ سُلْطاَنهِِ، وَلَا يَـقْ » وسلم( فرموده است:علیهاللهپیامبر )صلی
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گردد جملۀ آخر برمی اختلاف است که آیا به« الّا باذنه»در ( 7/370تا، مسلم، بی) 7«تَكْرمَِتِهِ إِلاَّ بِِِذْنهِِ 

و  «هِتِمَرِکى تَلَجلوس عَ عدم»گردد، یعنی گویند: فقط به جملۀ آخر برمیحنفیه می .یا به هر دو

نمله، ) .گرددبرمی جملات همۀ به استثناء که ندنظر این بر جمهور اما اول ندارند. ۀتوجهی به جمل

7365 ،3/7713).     
های در جمله گر این مطلب است که برگشت استثناهای فوق و نظرات اهل علم، بیانمثال

از حکمی واحد برخوردار نیست؛ چنانکه گاهی به جملۀ آخر و گاه به همۀ جملات  متعاطف

           گردد.برمی

 گیرینتیجه

معنای بازگشت، تکرار و دور کردن آمده است و در اصطلاح عبارت ، به«ثنی»ثنا در لغت از است

الّا، صفت و مانند شرط اینکه جملۀ بعد از کردن حکم جملۀ دوم از جملۀ اول، به خارجاست از: 

 .آن نباشد

ظرند ن . جمهور بر اینمختلف است های متعاطف،به جمله برگشت استثناء بارۀاصولیان درنظر 

ها که دلیلی برای تخصیص نباشد، استثناء همۀ جمله تا زمانی« واو»های معطوف با در جملهکه 

کترین استثناء فقط به جملۀ آخر، یعنی نزدیاند: گفته ابوحنفیه و اکثر اصحابش گیرد.را در بر می

ت: نیز آمده اس در دیدگاهی دیگرگردد، مگر اینکه دلیلی بر تعمیم آن آورده شود. مذکور برمی

تر است؛ زیرا قرآن های معطوف، توقف اهمیت بیشتری دارد و اولیدر حکم استثناء از جمله

 اقسام متفاوتی را ذکر کرده است.

ه این گردد؛ باستثناء به همۀ جملات برمی نگارنده دیدگاه چهارم را ترجیح داده که گفته است:

 ، استثناء مختص به جملۀ آخر است و اگر بین ورت انقطاعِ جمله آخر از ماقبلـل که درصـشک
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گردد. همچنین اگر انقطاع و اتصال بین جملات جملات اتصال برقرار باشد، به همۀ آنها برمی

 دهد که برگشتهایی از قرآن و سنت نیز نشان میمثال یده بود، توقف واجب است.امری پوش

از حکمی واحد برخوردار نیست؛ چنانکه گاهی به جملۀ آخر و  های متعاطفدر جمله استثنا

           گردد.گاه به همۀ جملات برمی

 نوشتپی

دهند، تا خود )و سخنان اشان را در کنار هم قرارمیهآگاه باشید، آنها )سرها را به هم نزدیک ساخته، و( سینه. 7

  .پنهان دارند)پیامبر( خویش( را از او 

کسی که در آخر نماز صبح در حالی که پاهایش را خم کرده است پیش از سخن گفتن بگوید: لا اله الا الله . 6

و می میراند. و او بر هر چیزی روایی از آن اوست و ستایش از آن اوست، زنده می کند یگانه و بی شریک، فرمان

 شود.تواناست؛ ده حسنه برایش ثبت می

های را آزمایش کردیم، هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه« صاحبان باغ»ما آنها را آزمودیم، همان گونه که . 4

 .و هیچ از آن استثنا نکنند .باغ را صبحگاهان )دور از چشم مستمندان( بچینند

نگام تشنگی،( از آن بنوشند، از من نیستند؛ و آنها که جز یک پیمانه با دست خود، بیشتر از آن آنها )که به ه. 3

 .نخورند، از من هستند

هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر . 0

ایی بهخطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون زند؛ )و در عین حال،( کسی که مؤمنی را از روی

 .بها را ببخشندبه کسان او بپردازد؛ مگر اینکه آنها خون

آورند، آنها را هشتاد تازیانه کنند، سپس چهار شاهد )بر مدّعای خود( نمیو کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ می. 7

 .مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند. و آنها همان فاسقانند بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛

کس در خانۀ دیگری بر فرش و متّکای اش امامت نکند؛ و هیچرواییکس، کسی دیگر را در محل فرمان. و هیچ1

 خانه اجازه دهد.او ننشیند، مگر اینکه صاحب
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 چکیده

ای داده است. قرآن از مهریه اسلام به استحکام کانون خانواده و حفظ حقوق زوجه اهمیت ویژه

ی مشترک دانسته است. عنوان صداق و نحله نام برده و آن را از حقوق مالی زن در زندگبه

نسبت زمان نزول امروزه در مفهوم مهریه، تعیین کیفیت و کمیت آن و حکمت وجوب آن، به

وحی تغییرات اساسی ایجاد شده است؛ لذا این مقاله با محوریت آرای مفسران، حکم مهریه را 

کشی واجب تحلیلی دریافته است که مهریه پیش -کند. این جستار با منهج استقرائیتبیین می

هنگام ازدواج پرداخت او، به ۀل عروس و خانواداست که مرد برای تکریم و به دست آوردن د

کند. عاقد یا قاضی باید مهریه را با توجه به دارایی خانوادۀ مرد و توانایی او تعیین یا تأیید می

 کند و محدود کردن آن به نوزده مثقال خلاف قرآن و سنت نبوی است.

 مهریه، صداق، حق زوجه، اسلام، مفسران. ا:هکلیدواژه

 

                                                           
 :71/77/7356 پذیرش:؛ 16/75/7356 دریافت 



 سالنامۀ طلاب معهد عالی                                                                                                   11

 مقدمه

یکی از شرایط ازدواج که لازم است پیش از وقوع عقد، زن و مرد بر سر آن به توافق برسند، 

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه  (.766، 7415)قلی زاده، غفاریان، ئلۀ مهریه است. مس

عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد ای برخوردار است و بهویژه

راساس ب (.70، 7417)اسدی پور، حقیقتیان، ارسلانی مقدم، توجه منظرهای غیرحقوقی قرار گرفته است. 

با تعیین مهریۀ متعادل، باتوجه به اصول شرعی و در  ،شایسته است دستورات شرع مقدس اسلام

اده شود. ای صحیح بنا نهگونههای زندگی مشترک از ابتدا بهحدی که افراط و تفریط نباشد، پایه

مقدس از مهریه، نوعی هدیه شرع  فلسفۀ ،(3 نساء،) ﴾وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقَاتِِِنَّ نَِْلَ ً ﴿برمبنای آیۀ 

 (.766، 7415)قلی زاده، غفاریان، دادن است. 

ت یشود و مهریه از کیفامروزه از مهریه آن مفهومی که در زمان نزول وحی رایج بوده، تعبیر نمی

رایج در عصر نبوت خارج شده است. درحقیقت، فلسفه و حکمت مهریه که نوعی هدیه بوده، 

کننده  عنوان پشتوانۀ زندگی زن و جلوگیریجدیدی گرفته که از آن بهتغییر کرده است و معنای 

شود. مشکل دیگر در عصر حاضر، تعیین مقدار مهریه است. مقدار نجومی مهریه از طلاق یاد می

ها علت در زندانزمینۀ بردگی نوین مردها را فراهم کرده است و تعداد قابل توجهی از مردان بدین

 برند. به سر می

ی نقد و بررس :ها و مقالاتی در باب مهریه نگاشته شده که مهمترین آنها عبارت است ازابکت

طور ویژه مهریه را در سید مهدی جلالی؛ این جستار، بهمهریه در لایحۀ حمایت از خانواده: 

همچنین مقدار مهریه در فقه امامیه، اهل  است.نقد و بررسی کرده  ت از خانوادهلایحۀ حمای

 علل افزایش مطالبۀ مهریه از سوی زوجه . کندمیوق ایران و کشورهای اسلامی را بیان سنت، حق
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قاله، جنبۀ افزایش مهریه نیا. این مرضا بیرانوند و منصوره صاحبدل :17-10های در سال

وجوی نگارنده، تاکنون اثری مستقل و براساس جست صورت آماری را بررسی کرده است.به

جامع در زمینۀ مهریه با تکیه بر آراء مفسران نوشته نشده و چیستی واقعی مهریه مورد مداقۀ 

یستی وصیفی، چت -جدی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد است، با اعتماد بر منهج تحلیلی

 های زیر تبیین کند:گویی به پرسشمهریه را با پاسخ

 . مفهوم مهریه و حکمت از وجود آن چیست؟7

 . مهریه در عصر جاهلیت و پس از آن به چه صورت بوده است؟6

 . حکم مهریه و مقدار آن از دیدگاه مفسران چگونه است؟4

 تعریف مهریه

شِ این معرفی در دو بخ بتدا تعریفی از آن ارائه شود.برای تبیین موضوع مهریه لازم است در ا

 ها و تعریف مهریه طرح شده است.اسم

 های مهریه. اسم7

الصَّداَقُ، الصَّدُقَةُ، الْمَهْرُ، الْأجْرُ، الْعُقْرُ، »های متعددی بیان شده است، ازجمله برای مهریه اسم

)ر.ک: نووی، روضۀ الطالبین و عمدۀ « أمْهَرَهَا»و همچنین: « أصْدَقَهَا، ومَهَرَهَا»اند: و گفته «والعَْلِيقَةُ

هایی ذکر شده که عبارت است قدامه نیز گفته است: برای مهریه اسمابن (.1/631، 7376المفتین، 

ی غنی فالم قدامه،)ابن «الصَّداَق، الصَّدُقة، المهر، النِّحلْة، الفريضة، الأجر، العلائق، العُقْر، و الحِباء»از: 

  (.1/651، 7350 فقه الإمام أحمد،

 . تعریف مهریه6

 معنای صداق، دهد. مهر بهای است که زوج به زوجه میهـمعنای صداق و عطیمهر در کتب لغت به
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)فیروز آبادی، ، یعنی زوج برای زوجه مهر )عطیه( قرار داد. «أمهرها»جمع آن مهور است. عبارت 

قرآن، عبارت مهر را به کار نبرده،  (.0/13، 177منظور، ؛ ابن3/05، 7360؛ فراهیدی، 6/651، 7361

صداق « مهر»به  رو،ازاینیاد کرده که از مادۀ صدق است. « صدقه»بلکه از این مفهوم با واژۀ 

 (.7/371، 7371)زمخشری، مرد به زن است.  ه و محبتکه نشانۀ راستین بودن علاق اندیا صدقه گفته

 دهد.ای است که مرد برای اثبات محبتش به زن میمعنای هدیهبنابراین، مهریه در لغت به

رد مقاربت از ماند: مهر نام مالی است که زن از طریق ازدواج یا مهریه گفته اصطلاحی در تعریف

گونه المطائی از مهریه این (.۷/۹0۲، 0011)نووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، شود. طلب کار می

درمجموع، مهریه مالی است که مرد  شود.ال ازدواج، سزاوار زن میتعبیر کرده است: آنچه در قب

 (.463، 77، 717)نووى، مجموع شرح مهذب، دهد. در ازای ازدواج به زن می

 حکمت مهریه

منظور قوام آن برای هر کدام از و به، هکردقد صحیح ازدواج، آثاری مترتب شریعت اسلامی بر ع

هایی معین کرده است. ازجمله حقوقی که خداوند به زن اختصاص زوجین، حقوق و مسئولیت

 رابطه وداده، حق مالی مهریه است. خداوند پیمان زوجین را میثاق غلیظ نامیده و به پاس این 

ست: وسلم( نیز فرموده اعلیهالله)صلی پیمان محکم، بر ادای این حق تأکید کرده است. رسول خدا

؛ ر.ک: مسلم، 4/715، 7366 ،، صحیح البخاری)بخاری «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج»

شروط مربوط به پیوند زناشویی  ،دشوعمل  ه آند بکه بایسزاوارترین شروطی ) .(6/7540بی تا،

امور مالی توجه ویژه دارند و بیشتر در مسائل مرتبط با آن دچار  هاز آنجایی که مردم ب است.(

ورزی عنوان عوض عمل زناشویی، نوعی اهتمامشوند، قرار دادن مال بهحرص و بخل شدید می

 شد، شوهر ای واجب نمیاگر در ازدواج مهریه. (6/711، 7363)دهلوی، ود. ـشبه نکاح شمرده می
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کاح ن هیچ پروایی نداشت که با کمترین ناسازگاری عقد ازدواج را از بین ببرد. مصالح و اهداف

نزد مرد، عزیز و گرامی باشد و مهریه در این خصوص، کارساز و  شود که زنحاصل میزمانی 

/ 6، 7357)ر.ک: کاسانی، کند. مفید بوده و مقاصد نکاح، یعنی موافقت و سازگاری را حاصل می

610.) 

بودن و عظمتِ حلال شدن  اند: وجوب مهر در شرع برای بیانِ مهمدر فلسفۀ وجوب مهر گفته

گوید: مهریه در اسلام رمز مصطفی السباعی می(. 4/477، 7365)غیتابی، مرد است. زن برای 

های ای از حکمتپاره(. 07، 7365)سباعی، داشت زن و رغبت در همنشینی با وی است. بزرگ

وجوب مهریه به این قرار است: اظهار مهم بودن عقد ازدواج و جایگاه بالای آن، تکریم و 

دلیل برای ساختن زندگی زناشویی مطلوب با زن، ازدیاد حسن نیت در داشت زن، اقامۀ بزرگ

 (.1/7175تا، )زحیلی، بیمعاشرت نیکو با زن، دوام ازدواج. 

دست آوردن دل زن و از روی تکریم و ابراز  مهریه حقی از حقوق زن است که مرد برای به

ه قبل از شروع زندگی مشترک به طلبد ککند؛ لذا میعلاقه، آن را در قالب هدیه به او تقدیم می

صورت دین یا قرض در ذمۀ مرد باقی نماند؛ زیرا دین و قرض امری ناخوشایند زن داده شود و به

یاد کرده است ( 630)بقره، « کسی که به خداوند قرض دهد.»است. خداوند در این راستا از تعبیر 

د. همچنین هدیه دادن از سنت قصد جلب رضایت الهی از این ناخوشایندی دوری کنتا فرد به

منظور ایجاد الفت و تسخیر قلب دیگران و برقراری وسلم( است و بهعلیهاللهرسول اکرم )صلی

شود. پیامبر فرموده است: به یکدیگر هدیه دهید تا همدیگر را ارتباط قوی و محکم استفاده می

وسلم(، برای ایجاد علیهالله )صلیرسول الله(. 651، 7351 ادب المفرد، )بخاری،دوست داشته باشید. 

  تا،لم، بی)مسهایی از زمین تقدیم کرد. مسلمانان، به آنها صدها گوسفند و حتی قطعهمحبت با تازه
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؛ زیرا پرداخت شود اون شروع زندگی به لازم است مهریۀ زن در زما ،اینباوجود(. 3/7157

 های مشروعیت آن در تضاد است.تأخیر در پرداخت با حکمت

 مهریه در فرهنگ جاهلی و قبل از اسلام

عنوان جبران مهریه از دیرباز در جامعۀ بشری وجود داشته است. در مصر باستان مبلغی به

ۀ فرد ادشد، زیرا بر این نظر بودند که شخص یکی از اعضای خانودر دختر داده میخسارت به پ

پرداخت مهریه برای تسکین و کاهشِ درد و رنج ناشی از جدایی  عبارتی،بهرا از او گرفته است. 

عنوان وجه المعامله و درواقع، بهای زن مهر به ،اش بوده است. در بابلدختر از پدر و خانواده

نشینان، رسم بر این در میان بادیه(. 357، 7411)ذوالفقارطلب، جمالی، اند. دادهه پدر او میب بوده که

که آورد، درحالیبود که خواستگار برای پرداخت مهریه، تعدادی شتر را تا خیمۀ زن پیش می

 (.745، 7417مقدم، )منتظریداد. عرب شهرنشین وجه نقد )درهم و دینار( را ترجیح می

گوید: نزد عرب جاهلی، اصل آن بود باره میاین در علی، پژوهشگر تاریخ عصر جاهلیاد جو

ستانید تا در خریدن آنچه زوجه با خود که مهریه به زن پرداخت شود، اما ولی امر زن آن را می

و از  گرفتبرد )جهیزیه(، مصرفش کند. گاهی نیز ولی، مهریه را برای خود میبه خانۀ شوهر می

دانست که در اسلام این عمل ممنوع پرداخت و آن را حق خودش میبه زن نمی آن چیزی

اند: اهل جاهلیت از مهریۀ زنان چیزی را به همچنین گفته(. 654، 75، 7374)جواد علی، گردید. 

گیرد: اهل جاهلیت برای انتفاع از مهریه بر گونه نتیجه میدادند. وی در پایان اینخود آنان نمی

پرداختند و برخی دیگر، قدری روش نبودند؛ برخی از آنان همۀ مهریه را به زن مییک راه و 

 ای نیز بودند که تمام مهریه یا بخشی از آندادند تا به دختر اکرام نمایند و دستهتر مینیز اضافه

 (.653 /75)همان، کردند. را خودشان مصرف می
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ها دهد، فرهنگ مهریه در دوران پیش از اسلام نیز بین انسانمجموع گزارشات تاریخی نشان می

 با ایجاد تغییراتی در آن، این مسئله را مشروع کرده است.، برقرار بوده است و اسلام

 یهمشروعیت پرداخت مهر

فرماید: کند؛ چنانکه خداوند میآیات در قرآن کریم بر مشروعیت و وجوب مهریه دلالت می

 خداوند(. 65 نساء،) ﴾وَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴿

. است شده آن مالک ازدواج سبب به زن آنچه گیریبازپس از کندمی منع را شوهر در این آیه،

ثَقًا وكََيفَ تََخُذُونهَُۥ وَقَد أَفضَى بََضُكُم إِلََ بََض وَأَخَذنَ مِنكُم مِ ي﴿: است فرموده خداوند آیه ادامۀ در

 شوهر و زن بین که خلوتی دلیلبه است، مهریه گرفتن پس از نهی گربیان آیه(. 67 نساء،) ﴾ََلِيظا

 (.6/616 ،7374 علی، جواد). است گرفته صورت

ای مهریه امر اعط به روایاتی در اصحاب از برخی همچنین و( وسلمعلیهاللهصلی) الله رسول

 قرار زیر است:اند. این روایات بهکرده

ها کشیده شود، مهریه واجب هرگاه پرده»عنه( روایت است: الله. از عمر بن خطاب )رضی7

 «شود.می

ها کشیده شد، مهریه هرگاه در بسته و پرده»کند: عنه( روایت میاللهعمر از عمر )رضی. ابن6 

 (.1/377، 7363)بیهقی، « شود.واجب می

 حاصل سخن اینکه، دلالتِ آیات قرآن و همچنین روایات بر وجوب مهریه است.

 پرداخت مهریه هایتحال

 تی بیان شده است. این حالات به شرح زیر است:های متفاودر شرع برای پرداخت مهریه حالت

 ف مهریه به زن تعلقـت نصـاول، اگر طلاق قبل از خلوت و جماع صورت بگیرد، در این حال 
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وهُنَّ وَقَد وَإِن طلََّقتُمُوهُنَّ مِن قبَلِ أَن تََسَُّ ﴿این استدلال براساس این فرمودۀ خداوند است:  گیرد.می

و ) .(641)بقره،  ﴾فَـرَضتُم لَنَُّ فَريِضَ  فنَِصفُ مَا فَـرَضتُم إِلاَّ أَن يََفُونَ أَو يََفُوَاْ ٱلَّذِي بيَِدِهِ عُقدَةُ ٱلنِ كَاحِ 

اید، ودهای برای آنان تعیین نمکه با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید، اگر مهریهاگر زنان را پیش از آن

اید، به آنان بدهید. مگر اینکه آنان ببخشند یا کسی که عقد لازم است نصف آنچه را تعیین کرده

 (.6/617، 7347)کاسانی،  (زدواج در دست اوست، آن را ببخشد.ا

صورت بگیرد، در این حالت تمام مهریه به زن تعلق  نزدیکی زن و مرددوم، اگر طلاق بعد از 

كُم وكََيفَ تََخُذُونهَُۥ وَقَد أَفضَى بََضُكُم إِلََ بََض وَأَخَذنَ مِن﴿فرماید: گیرد؛ چنانکه خداوند میمی

ََلِيظا دیگر آمیزش جنسی یک با شما آنکه با را آن ستانیدمی باز چگونه و»( 67 نساء،) ﴾مِ يثقًَا 

 (.6/616)همان، « اند؟آنان پیمان محکمی از شما گرفته اید وکرده

دام شود و تشخیص اینکه کطور کامل به زن پرداخت میصورت نصف یا بهبنابراین مهریه یا به

 گیرد، براساس نوع رابطۀ او با مرد است.حالت به او تعلق می

 حکم مهریه از دیدگاه مفسران

. برای نمونه دیدگاه سه مفسر بیان شده شودهریه بیان میمفسران دربارۀ مدر این عنوان، دیدگاه 

 اسماعیل بن عمر بن کثیر.محمد بن احمد بن قرطبی، است: محمد بن جریر طبری، 

طبری در تأویل آیۀ چهارم سورۀ نساء گفته است: مهریۀ زنان را به آنان بدهید، زیرا هدیه و 

وچهارم همچنین در ذیل آیۀ بیست(. 1/006 ،7365)طبری،  ای لازم است.ای واجب و فریضهعطیه

 این بر ایعده اند؛کرده اختلاف ﴾فما استمتَتم به منهن﴿ویل دربارۀ أگوید: اهل تسورۀ نساء می

رگاه با آنها )زنان( ازدواج و نزدیکی کردید، پس به آنها فریضۀ )مهریه( واجب و ه که باورند

 تعبیر آن است که هرگاه با آنها )زنان( ازدواج و  ترینوید: صحیحـگری میـمعلوم بپردازید. طب



 11                         چیستی مهریه؛ حکم و مقدار آن                                                                 

 (. افزون بر این، طبری در تفسیر آیۀ707 /1نزدیکی کردید، پس مهریۀ آنها را بپردازید. )همان، 

هایشان را به دامن ازدواج کردید، مهریهدهم از سورۀ ممتحنه بیان کرده است: هرگاه با زنان پاک

 (.017 /1)همان، آنها بدهید. 

سران کند و مفقرطبی بر این نظر است که آیۀ چهارم سورۀ نساء بر واجب بودن مهریه دلالت می

رچند برخی اهل علم از اهل عراق بر بر این مسئله اتفاق نظر دارند و اختلافی در آن نیست. ه

اش در بیاورد، واجب نیست برای او این نظرند که هرگاه آقا بخواهد کنیزش را به ازدواج برده

تُمْ بهِِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُ ﴿وی دربارۀ آیۀ (. 0/63، 7413)قرطبی، مهریه در نظر بگیرد.  َْ ورَهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَ

است، زیرا مهریه اجری است که در قبال « مهر»گوید: مراد از اجر می( 63 نساء،) ﴾فَريِضَ ً 

 گربیان ،(60 نساء،) ﴾وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿. از نظر قرطبی، قول خداوند متعال: دشوجستن داده میبهره

 ﴾نَّ تَـنْكِحُوهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ ﴿ آیۀ ذیل در وی(. 0/736 همان،). است عقد در مهریه بودن واجب

 پایان به شانعده و شدند مسلمان شوهردار مشرکِ زنان که زمانی: کندمی بیان (75 ممتحنه،)

 جایز حالت همان در نکاح شدند، مسلمان دخول از قبل اگر و است جایز آنها با ازدواج رسید،

 إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ ﴿ قول از منظور: گویدمی ادامه در . ویکنند ازدواج توانندمی عده بدون و است

 و او بین فرق اسلام زیرا است؛ مباح ،مهر شرط به او نکاح که است این ،(75 ممتحنه،) ﴾أُجُورَهُنَّ 

 (.71/00 همان،). است کافرش همسر

تُوا النِ سَاءَ وَآ﴿ آیۀ تفسیر در و بوده القول متفق مذکور مفسران با مهریه وجوب در نیز کثیرابن

 ودهب واجب عرب کلام در «نحلة»: است گفته زیدابن: کندمی نقل چنین( 3 نساء،) ﴾نَِْلَ ً  صَدُقاَتِِِنَّ 

 معلوم مهریۀ و واجب یچیز تعیین با مگر بیاورد، در خود نکاح به را زنیمرد،  که نیست جایز و

 ینکها گرم نکند، ازدواج( وسلمعلیهاللهصلی) پیامبر از بعد کسی: دـگویمی نـهمچنی. مشخص و
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ق واجب را بپردازد. همچنین جایز نیست ذکر صداق دروغ باشد، بلکه باید طبق حق و صدا

جب و حتمی است و بر مرد لازم است که زید این است که مهریه واصدق باشد. مفهوم کلام ابن

 (.6/717، 7371کثیر، )ابنخاطر باشد.  صداق را به زن بدهد و پرداخت نیز باید از روی طیب

دانند سوی مرد به زن را واجب می دهد که آنان پرداخت مهریه ازسخن مفسران مذکور نشان می

 آورند.و آن را از حقوق زن در زندگی مشترک به شمار می

 مقدار مهریه

هایی وجود دارد که در ادامه در زمینۀ تعیین حداکثری و حداقلی مقدار مهریه بین اهل علم بحث

 بیان خواهد شد.

 الف. حداکثر مهریه

( 0/63، 7413)قرطبی، اند. قرطبی گفته است: علما بر نبود محدودیت در میزان مهریه، اجماع کرده

در حد و حدود، حداکثری (. 7/610، 7353حنفى،  )سغدیو حداکثر مهریه مشخص نشده است. 

باره گفته است: این به انصاف شخص بر این عنه( دراللهبرای مهریه مشخص نشده و عمر )رضی

گوید: در مذهب شافعی اندازۀ همچنین ماوردی می (.4/340، 7351علیش مالکى، )ابنگردد. می

و هرچیز دارای ارزش، زیاد یا کم، مشخصی برای مهریه تعیین نشده است و پول و أجرت 

کند که در میزان مهریه بین فقها اختلافی وجود ندارد و عنوان صداق جایز است. وی بیان میبه

/ 1 تا،بی ماوردی،) ،(65 نساء،) ﴾وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً﴿خداوند به این فرموده بسنده کرده است: 

نظر است که قول خداوند متعال بر مجاز بودن مهریۀ زیاد دلالت  ر بر اینمنذالابناما  (.417-411

( 65 نساء،) ﴾وَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً﴿فرموده است:  او کند، زیرامی

 عباس آن را معادل ابن شود.ار به چهل اوقیه از طلا یا نقره گفته میـقنط (.455، 7351 ر،المنذابن)
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، 7360فراهیدی، ) با هشتاد هزار درهم دانسته و سدی گفته است: قنطار رطلی از طلا و نقره است.

 بلکه آن، کم نه و آن زیاد نه است، نشده مشخص مهریه اندازۀ: گویدمی امهقدابن امام (.4/7045

  (.1/675، 7411 ،هالمغنی لابن قدام قدامه،)ابنه بپردازید. مهری عنوان به است جایز که است مالی آن

درنتیجه، در حداکثر مهریه بین مسلمانان اختلافی وجود ندارد. و فقها بر این مسئله اجماع 

 (.3/711، 7377تیمیه، )ابن .اندکرده

باتوجه به آیات مذکور و همچنین اقوال اهل علم، تعیین مهر و محدود کردن آن به نوزده مثقال 

، امری خلاف شرع و خلاف اقوال فقهای امت است؛ اگرچه برای سد رواج داردطلا که امروزه 

از  ن، لازم است برای جلوگیریگیرد. باوجودایذریعه باشد و به بهانۀ اینکه بدان زکات تعلق می

عنوان پشتوانۀ زن، قضات و دفتر اسناد رسمی چنین های امروزی و بهافراط حاصل در ازدواج

اش در پرداخت مهریه، آن را تعیین و ثبت امری را نپذیرند و باتوجه به دارایی مرد و توانایی

پذیرد و از عهدۀ یطاق را میکنند. علاوه بر این، چنانچه مرد فقط زبانی مهریۀ سنگین و مالا

 آید، قاضی باید آن را ابطال کند.پرداخت آن بر نمی

 ب. حداقل مهریه

دربارۀ کمترین مقدار مهریه اختلاف است. شافعی و أحمد و اسحاق و أبوثور و فقهای مدینه از 

ت اند: حداقلی برای مهریه وجود ندارد و پول و هرچیز دارای ارزش، جایز استابعین گفته

برای مهریه نووی نیز بر این نظر است که (. 6/71، 7360رشد، )ابنعنوان مهریه پرداخت شود. به

عنوان مهریه قرار داد. اما توان بهدار را میجرت و پول و هرچیز قیمتاحد معینی نیست، بلکه 

هریه گوید، مخلاف نظر ابوحنیفه که میمهریه از ده درهم بیشتر باشد؛ برمستحب است مقدار 

 قدامه از حنابله گفته است: جایز است که ابن(. 0/010، 717)نووى، مجموع شرح مهذب، زیاد نباشد. 
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 تعیین شود نیز قبول است و اینکه زیاد باشد هم جایز صداق کم باشد و حتی اگر انگشتری آهنی

فَلَا  وَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً﴿است، زیرا خداوند فرموده است: 

 (.4/01، 7373 الکافی فی فقه الإمام أحمد، مه،قداابن) .(65 نساء،) ﴾تََْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

درمجموع، باتوجه به اختلافات موجود در مسئلۀ تعیین حداقل مهریه و همچنین حکمت تشریع 

داشت زن است؛ لازم است مهریه در حدی باشد که این حکمت مهریه که تکریم و بزرگ

 دار نشود.خدشه

  گیرینتیجه

هنگام به مرد مرد است کهمهریه حقی از حقوق زن بر گردن . داندمیامری واجب  را اسلام، مهریه

؛ قبل از اسلام نیز رواج داشته استدهد. مهریه در دوران آن را در قالب هدیه به زن می ،ازدواج

یت است، چیزی که در دوران جاهل اسلام قانون پرداخت مهریه را تماماً به نفع زن قرار داده اما

 . شدطور کامل رعایت نمیبه

گر ابراز علاقۀ مرد به اوست؛ لذا بهتر است در هنگام زن و نشانمهریه برای به دست آوردن دل 

 عنوان دین و بدهی در ذمۀ مرد باقی نماند. ازدواج داده شود و به

برای مهریه حداقل و حداکثر معینی وجود ندارد و مقدار آن بستگی به توان مالی مرد دارد، 

ارزشمندی آن توجه شود و درست  هرچند باتوجه به حکمت مهریه که تکریم زن است، باید به

این است که مرد زن را در مقابل یک منفعت و بهرۀ معلوم و معین به عقد نکاح خود درآورد. 

تعیین مهر و محدود نمودن آن به هر دلیل، خلاف شرع و خلاف اقوال فقهای امت است. برای 

توجه به  ی، آن را بالازم است، قضات و دفتر اسناد رسم جلوگیری از افراط در اعطای مهریه

 اش در پرداخت، تعیین و ثبت کنند.دارایی مرد و توانایی
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 قرآن کریم. 

جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية المملکة چا، مبي مجموع الفتاوي،الدين، تيميه، تقيابن

 ق.000۱العربية السعودية، السعودية، 

 ق.00۹1چا، دار الحديث، قاهره، بي بداية المجتهد ونهاية المقتصد،الوليد محمد بن أحمد، أبو رشد،ابن

چاپ اول، دار الفکر، بيروت،  منح الجليل شرح مختصر خليل،عليش مالکي، محمد بن أحمد بن محمد، ابن

 ق.001۲

ت، چاپ اول، دار الفکر، بيرو المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،قدامه، عبدالله بن أحمد مقدسي، ابن

 ق.0011

 ق.03۱۱چا، مکتبه القاهره، مصر، بي المغني لابن قدامة،، ـــــــــــــــــ

 ق.0000چاپ اول، دار الکتب العلميه، بيروت،  م أحمد،الکافي في فقه الإما، ـــــــــــــــــ

 ق.00۹1جا، چاپ دوم، دار طيبه للنشر والتوزيع، بي تفسير القرآن العظيم،کثير، أبوالفداء إسماعيل، ابن

 ق.001۱جا، نا، بيچاپ اول، بي الاقناع لابن المنذر،المنذر، ابوبکر محمد، ابن

 ق.۷00چا، دار صادر، بيروت، بي لسان العرب،منظور، محمد، ابن

بررسي عوامل اجتماعي مربوط به اجراي مهريه زنان اسدي پور، سجاد؛ حقيقتيان، منصور؛ ارسلاني مقدم، الهام؛ 

سال چهارم، شماره يازدهم،  ، زن و مطالعات خانواده،03۱۲تازه ازدواج کرده شهرستان شهرکرد در سال

 ش.03۲0بهار

 ق.001۲چاپ سوم، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  الأدب المفرد،غيره، بخاري، محمد بن إسماعيل بن م

 ق.00۹0چا، دار الکتب العلمية، بيروت، بي السنن الکبرى،بيهقي، أحمد بن حسن،  

ر محمد زهیر بن ناصتحقیق:  ،وأیامه وسننه الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند لجامعا ،ــــــــــــــ

 .ق7366ۀ، دار طوق النجاول، ، چاپ االناصر

 ق.0003جا، چا، کتابخانه مدرسه فقاهت، بيبي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،جواد علي، 

 ق.00۹0نا، المدينه المنوره، سالچاپ اول، بي ضمانات حقوق المرأه الزوجيه،دهلوي، محمد يعقوب، 
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 ش.03۲۲چاپ اول، نشراحسان، تهران،  شخصيه،الاحوال ذوالفقارطلب، مصطفي؛ جمالي، محمد؛ 

 تا.چاپ چهارم، دار الفکر، سوريه، بي الفقِهُْ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ،زحيلي، وهبه بن مصطفي، 

 .ق000۷چا، دار الکتب العلميه، بيروت، بيالفائق في غريب الحديث، لقاسم محمد بن عمر، زمخشري، ابوا

 ق.00۹1چاپ اول، مکتبه الوراق، الرياض، سال المرأه بين الفقه والقانون،سباعي، مصطفي، 

 ق.0010چاپ دوم، دار الفرقان، بيروت، النتف في الفتاوي، سغدي حنفي، أبوالحسن علي، 

تحقيق: احمد محمد شاکر، چاپ اول، مؤسسه الرساله،  جامع البيان في تأويل القرآن،ن جرير، طبري، محمد ب

 ق.00۹1بيروت، 

 ق.00۹1چاپ اول، دار الکتب العلميه، بيروت،  البناية شرح الهداية،غيتابي، أبومحمد محمود بن أحمد، 

 ق.00۹1قم، -چا، انتشارات أسوه، تهرانبي العين،فراهيدي، خليل بن أحمد، 

تحقيق: أبوالوفاء نصر الهوريني، چاپ دوم، دار الکتب العلميه، بيروت، القاموس المحيط، فيروزآبادي، مجدالدين، 

 ق.00۹۱

تحقيق: أحمد البردوني و ابراهيم أطفيش، چاپ دوم، دار الکتب  الجامع لأحکام القرآن،قرطبي، أبو عبدالله محمد، 

 ق.03۱0المصريه، قاهره، 

نامه ر آن، فصلشناسي مهريه و عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بآسيب؛ غفاريان، سحر، قلي زاده، آذر
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 مقدمه

بازی انگیزی است که در آن حقیقت با خرافات، و علم با شعبدهدنیای سحر و جادو، دنیای شگفت

اما در واقع  ،(1، 7411)اشقر،  رسدنظر میت که در ظاهر زیبا بهاند. دنیایی اسدر هم آمیخته شده

از آن  تواندهد. تاریخ سحر، تاریخ سیاه و تاریکی است که میب میهای بسیاری را فریانسان

شوند کفر و شرک گرفتار می و کسانی در دام سحر .(76)همان، عنوان نیرنگی شیطانی نام برد. به

است. جهل، اساس اسارت در این دام پُرخطر  دار نیست و شخصیتشان متزلزلکه ایمانشان ریشه

تعلیم  ها باشندعلومی برشمرده است که شیاطین به کسانی که تابع آناست. خداوند سحر را از 

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيِْ ببَِابِلَ هَارُوتَ ﴿دهند: می ََلِ مُونَ النَّاسَ السِ  يَاطِيَ كَفَرُوا يُـ  ﴾ وَمَارُوتَ وَلَكِنَّ الشَّ

 .(756)بقره، 

ای از افراد جامعه را درگیر کرده است. در سحر از موضوعات مهمی است که گروه گسترده

های عقیده، کلام و فقه، مطالب بسیاری دربارۀ سحر و مجازات ساحر نوشته شده است. کتاب

دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل  ،موقف الاسلام من السحر: ای از این آثار عبارت است ازپاره

بید : مبارک بن عبالسحر فی الفقه الاسلامی الجناية سعید عمر با؛ حياةاخضر  السنة والجماعة:

انتشارات دار الحرمین با عنوان  را عمر سلیمان الاشقر. این کتاب عالم السحر والشعوذة:حربی؛ 

 است.  کردهبازی ترجمه دنیای سحر و شعبده

اند، اما ماهیت هاى جرم بودن آن را به تفصیل بررسی کرده، ماهیت سحر و جنبهفوق آثار

 اند. ساحر را روشن نکردهمجازات 

تحلیلی، ماهیت سحر را شناسایی کرده و  -این جستار در تلاش است که به روش توصیفی

 مجازات موافق با آن را تبیین کند.
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 حرستعریف 

 عنوان معنایین میان، دو معنا بهدر معاجم لغوی برای واژۀ سحر معانی مختلفی ذکر شده و از ا

اصلی بیان شده است: اول، یکی از اعضای بدن، دوم، نیرنگ و شبهه. در مثال برای عضوی از 

 اند: چیزی که بالاتر از شکم قرار گرفته و به حلق و مری چسبیده است که دراعضای بدن گفته

دادن باطل  شود. اما سحر در معنای نیرنگ و شبهه، برای نشاناصطلاح به آن ریه گفته می

فارس، بنابراین براساس نظر ابن (.4/741، 7411فارس، )رک: ابنشود. کار برده می صورت حق بهبه

 برند تا باطل را حق جلوه دهند. ای است که به کار میسحر نیرنگ و شبهه

ذارد و گها اثر میها و بدنبر دل که با نوشتن و کلام یطلسم گِره و حر، یعنیس»و در اصطلاح 

 (.1/61، 7411قدامه، )ر.ک: ابن «شود.به بیماری، قتل و جدایی میان زن و مرد منجر می

 تعریف ساحر

ران ی که کسب کرده، به دیگلمگیرد تا با عاز شیاطین کمک می ساحر، برای نیت شر یا بد خود

 (.640-643/ 6تا، قیم، بدائع الفوائد، بی)ر.ک: ابنرساند. آسیب ب

 گیرد تا به دیگران آسیب بزند و باطلفرا می و فریب را درمجموع، ساحر کسی است که نیرنگ

 را حق جلوه دهد.

 تاریخ سحر

بسیاری بر این باورند که منشأ و آغاز سحر از زمان آفرینش انسان است. در این زمینه، به 

 ها از انسان برجایها و قبراند که در خرابههایی استدلال کردها، رموز، تصاویر و اسطورههنوشته

ین ا ه این استدلال بسنده کرد؛ زیراتوان تنها بچه حقیقت همین است، ولی نمیمانده است. اگر

 در  واست  نکردهشود، انسان تدوین که دوران قبل از تاریخ نامیده می را مرحله از تاریخ انسان
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گر راستی این گفتار، بیان(. 74، 7371)ر.ک: سلیمان اشقر، این دلایل شک و تردید وجود دارد. 

بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قاَلُوا سَاحِر  أَ  كَذَلِكَ ﴿فرماید: سخن خداوند است که می وْ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَـ

اند، سوی مردمان پیش از ایشان نرفته است؛ مگر اینکه گفته )هیچ پیامبری به (06)ذاریات،  ﴾مََْنُون  

 او جادوگر یا دیوانه است.( 

این گمان بودند که او جادوگر السلام( وجود داشته است و قومش بر سحر در زمان نوح )علیه

 اند، داستان هاروت ونویسان آن را نقل کردهاسحاق و دیگر سیرهاست. طبق گزارشاتی که ابن

  (.664/ 75، 7411)ر.ک: عسقلانی، ماروت قبل از نوح بوده است. 

حجر این است که نص صریح قرآنی وجود دارد که قوم نوح او را به جادوگری اگر منظور ابن

اند، این قول نادرست است؛ زیرا در قرآن نصی بر این مطلب وجود ندارد. اما اگر م کردهمته

مرادش به نص عامی است که به آن استدلال شد، پس سخن او درست است. همچنین آنچه 

اسحاق روایت کرده که داستان هاروت و ماروت قبل از نوح اتفاق افتاده است، امری احتمالی ابن

لیلی از قرآن و سنت وجود ندارد که بتوان با استدلال به آن، زمان دقیق وقوع است، چون هیچ د

ها، با کسانی که معتقد بر تقدم سحر در داستان هاروت و ماروت را مشخص کرد. علاوه بر این

توان موافقت کرد، زیرا سحر انحراف از راه راست ادیان هستند نیز نمیۀ تاریخ انسانی بر هم

ر راه السلام(، یکتاپرست و بعلیه) آدم ، یعنییان کرده است که نخستین انساناست، و خداوند ب

.ک: )رشناخته است. م بوده و خداوند تبارک و تعالی را میراست بوده است. آدم، پیامبری عالِ

 (.73سلیمان اشقر، 

ما ا گردد که در قرآن کریم نقل شده است،بنابراین، تاریخ سحر به زمان هاروت و ماروت برمی

 یانشده در م زمان آن نامعلوم است. آنچه واضح است اینکه سحر، امری بسیار قدیمی و شناخته

 اقوام بشری بوده است.
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 حقیقت سحر

سئله که آیا سحر و جادو واقعیت دارد یا خیر، با هم اختلاف دارند. در علمای مسلمان بر این م

 این خصوص دو نظر وجود دارد:

 جمهور . دیدگاه7

سحر حقیقت خارجی دارد. این نظریه منسوب به جمهور علمای اهل سنت و جماعت است. این 

جر بغض من سحر و تأثیر آن حقیقت دارد و شناخته شده است. سحر به حب یا ،گروه قائلند

تواند وارد جسم شود و دردها و اندازد. همچنین میشده و بین زن و شوهر جدایی می

شناخته شده  پیامبرسحر نزد اصحاب . (753/ 75، 7411)ر.ک: ابن قدامه، هایی را ایجاد کند. بیماری

سحری که . (3/705، 7371)ر.ک: قرافی، نظر داشتند.  بود و قبل از آمدن فرقۀ قدریه بر آن اتفاق

وجود دارد و عموم مردم  ،گذاردثیر میأریزی تن و عقل و حب و بغض و خونبر بیماری و وز

د که فهمیدنشناختند؛ یعنی میشناسند. بسیاری از مردم سحر را از طریق طبعشان میآن را می

 (. 743، 7375، ، تفسیر القرآن الکریمقیم)ر.ک: ابناند. سحر شده

 دیگر کند و بعضیکشد یا بیمار میت دارد، زیرا بعضی از آن، انسان را میسحر حقیقبنابراین 

تواند بین دو نفر دوستی ایجاد کند. . همچنین سحر میکندمی مرد را از همسرش جدا یا متنفر

سحر در گذشته رواج داشته و مردم (. 1/61، 7411، قدامه)ر.ک: ابنامام شافعی است.  نظراین 

کردند. همچنین نقلی از صحابه و تابعین که اصل سحر را انکار کنند، وجود دربارۀ آن صحبت می

 (. 37/ 6، 7413)ر.ک: قرطبی، ندارد. 

صحیح آن است که سحر واقعیت دارد و جمهور علما نیز بر این باورند و کتاب و سنت نیز بر 

 (.437/ 1، 7376)ر.ک: نووی، کند. همین امر دلالت می
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های متعددی از قرآن و سنت مطرح جمهور علما بر حقیقت سحر و تأثیر آن بر انسان، استدلال

 اند. برخی از این دلایل عبارت است از:کرده

 دلیل از قرآنالف. 

 ۦبَيَ ٱلمرَءِ وَزَوجِهِ ﴿فرماید: یخداوند م ََلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُـفَرِ قُونَ بهِِ يَتَ  فرشته، دو ایشان از)( 756 قره،ب) ﴾فَـ

 مرد میان آن با که( کردندمی استفاده آن از راهی در و) آموختندمی یچیزهای ماروت و هاروت

ند: اولًا سحر حقیقت دارد و کمی ثابت را مطلب سه آیه این.( افکندندمی جدایی همسرش و

ود؛ شتواند منکر آن شود؛ ثانیاً سحر همان چیزی است که آموخته و تعلیم داده میکسی نمی

(. 37/ 6، 7413)ر.ک: قرطبی، توانند بین زن و مرد دشمنی و نفرت ایجاد کنند. ثالثاً ساحران می

ََلِ مُونَ ٱلنَّاسَ ٱ﴿ آیۀ اضافه بر استدلال جمهور، از  ﴾ هَرُوتَ وَمَرُوتَ لسِ حرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ٱلملََكَيِ ببَِابِلَ يُـ

 هم را بود گردیده نازل ماروت و هاروت بر بابل در آنچه که شودمی برداشت ،(756 بقره،)

 الابط روش به آشنائی برای را سحر طریقۀ که بودند ایفرشته دو ماروت و هاروت. )آموزندمی

 تواند شاهد دیگری بر استدلال جمهور باشد.داشت میبر این.( دادندمی یاد مردم به آن،

 دلیل از سنتب. 

م( را سحر وسلعلیهاللهزریق که لبید بن اعصم نام داشت پیامبر )صلیمردی از قبیله بنی» اول،

ت توانسدهد؛ اما نمیکرد کاری را انجام میای بود که خیال میکرد. تأثیر سحر بر پیامبر به گونه

تواند با همسرانش نزدیکی کند، اما قادر کرد میآن را به انجام برساند، برای مثال اگرچه فکر می

گوید: روزی )یا شبی( در کنار من بود و بسیار عنها( میاللهبه انجام این کار نبود. عایشه )رضی

در خواب دو دانی که خداوند دعایم را اجابت کرد؟ دعا کرد، سپس فرمود: ای عایشه! آیا می

 ا هم چنین بی در بالای سرم و دیگری در زیر پاهایم نشست. و اینـدند که یکـنفر پیش من آم
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گفت، این مرد چه ناراحتی دارد؟ و دیگری  سؤال و جواب کردند: کسی که بالای سرم نشسته بود

اند. چه کسی او را سحر کرده است؟ لبید بن اعصم. با چه چیزی جواب داد که او را سحر کرده

شانه و چند تارموی سر و ریش که به هنگام شانه از سر  هسحر را انجام داده است؟ با چند دان

این چیزها الان کجا هستند؟ در  و ریشش افتاده است و با برگ خشکیدۀ درخت خرمای نر.

آن به عایشه گفت: آبش به  ۀچاه ذروان. پیامبر به همراه یارانش بر سر آن چاه رفت و دربار

های های خرمای آنجا زشت و بدمنظر بودند و به شاخآب حنای شسته شده شبیه بود، و درخت

 چرا شما درو آوری؟ نمیها را بیرون خدا، آن شیطان شباهت داشتند. عایشه پرسید: ای رسول

پیامبر فرمود: خدا مرا شفا داد و دوست ندارم به کسی اذیت  ؟ابل، آنها را دعا و نفرین نکردیدمق

وسلم( دستور بیرون آوردن آنها را داد و دفنشان علیهاللهو ناراحتی برسانم. بعد، پیامبر )صلی

 (.600-603/ 75، 7411)ر.ک: عسقلانی،  «کرد.

ت گناه از هف»گانه دانسته است: وسلم( سحر را یکی از مهلکات هفتعلیهالله)صلیپیامبر  دوم،

مهلک بپرهیزید. صحابه گفتند: ای رسول خدا آن گناهان چیست؟ فرمود: شریک قرار دادن 

و خوردن مال یتیم  رباخواریحق که خداوند حرام کرده است و برای خدا و جادو و قتل به نا

: )ر.ک« خبر و مؤمن.های پاکدامن بیر روز جنگ و افتراء بستن بر زنو پشت کردن )فرار( د

 (.7/6070، 7373بخاری، 

 بررسی دیدگاه جمهور

سحر واقعیتی ثابت است و توهم  ،دهدشواهد روشنی است که نشان می آیات و روایات مذکور

 غییررا بر توجود ثبوت تأثیر سحر در روح و جسم انسان، اهل سنت قدرت ساحر  نیست. اما با

 اند و معتقدند که ساحر توانایی تغییر افعالی که خداوند به ذات خود ی دانستهـق منتفـدادن حقائ
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کردن مردگان، تبدیل انسان به حیوانات یا جمادات  این افعال، زندهنسبت داده را ندارد. بعضی از 

 (.41، 7361، )ر.ک: مبارک بن عبیدو معجزات پیامبران، مانند شکافتن دریا و... است. 

 معتزله دیدگاه. 6

سحر وجود خارجی و حقیقت ندارد و نوعی تشبیه و فریب و خیال است. سحر نوعی ابهام بر 

بازی است. این قول منسوب به معتزله است و نوعی جادوگری و شعبده یقتشچیزی غیر از حق

 دلایل این نظریه عبارت است از:(. 705-3/731، 7371، )ر.ک: قرافیاست. 

 کسی به توانندنمی جادویی چنین با و)( 756 بقره،) ﴾وَمَا هُم بِضَار يِنَ بهِِۦ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذنِ ٱللََِّّ ﴿ .الف

وجود  اجازه دهد.( آیه بر این مطلب دلالت دارد که سحر با خداوند اینکه مگر د؛برسانن زیان

، 7373)ر.ک: شوکانی، اند. ـرری برسـی ضـتواند به کسد نمیـخداون ۀازـر بودن، بدون اجـمؤث

7 /737). 

هَبُوهُم﴿ .ب  به را یشانا و کردند بندیچشم را مردم)( 777 اعراف،) ﴾سَحَرُواْ أَعيَُ ٱلنَّاسِ وَٱسََ

ها گذاشت؛ یعنی چشمها بود و بر افراد تأثیر نمی.( سحر و جادو برای چشمافکندند هراس

که جز وهم و خیال چیزی دهند واقعیت بیرونی دارد، درحالیکردند کاری که انجام میتصور می

هم اد، متوافتآنچه اتفاق می ۀعنوان سحر و جادو مردم را دربارعبارت دیگر، بهدیگر نبود. به

 (.601/ 1، 7413)ر.ک: قرطبی، کردند. می

اَ تَسََى﴿. پ اه ناگ)چنان به نظرش رسید که بر اثر جادویشان، به( 77)طه،  ﴾يَُيََّلُ إِليَهِ مِن سِحرهِِم أَنََّّ

گر این است که روند.( آیه بیانخزند و( تند راه میاند و میها و عصاهای آنان )مار شدهطناب

ست. استفاده کرده ا« یخیل»ندارد، بلکه تخیل و وهم است؛ زیرا خداوند از تعبیر سحر حقیقت 

 .(47، 7361)ر.ک: مبارک بن عبید، 
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 . دلایل عقلیت

گران توانایی نفع و ضرر، قدرت پرواز، علم غیب و... را دارند، پس اگر ساحران و جادو اول،

ت و نیاز باشند و به هیچ مصیبها را استخراج کنند، از مردم بیباید پادشاهان را کنار بزنند، گنج

 بلکه به بدترین حالتمکروهی دچار نشوند. اما درواقع، توانایی انجام چنین کارهایی را ندارند، 

 .(01-01/ 7)ر.ک: جصاص، دچارند.  نیز گرییلهطمع و ح و فقر

معجزه  درصورت پذیرش حقیقت سحر، بین معجزۀ مؤید انبیا و سحر تفاوتی نخواهد بود. دوم،

العاده برای غیر شود که برخلاف عادت صورت گیرد؛ و ظهور این امر خارقبه کاری گفته می

 (.41، 7361)ر.ک: مبارک بن عبید، پیامبران ممکن نیست. 

 بررسی دیدگاه معتزله

 نفی هست، سحر اگر(. 756 بقره،) ﴾وَمَا هُم بِضَار يِنَ بهِِۦ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذنِ ٱللََِّّ ﴿فرماید: . خداوند می7

قوع سبب درصورت وجود سبب است و این مسئله عیبی را متوجه قدرت و توانایی سبب و

درت جود مانع باشد. بنابراین تأثیر اسباب، تابع قدلیل نبود شرط یا وکند؛ زیرا ممکن است بهنمی

آتش  چنان کهخداوند است و اگر خدا بخواهد، سبب، تأثیر معمول خود را نخواهد داشت؛ آن

، 7361(. )ر.ک: مبارک بن عبید، 71)انبیاء، السلام( را نسوزاند. م )علیهـد، ابراهیـبه خواست خداون

41.) 

هَبُوهُمسَحَرُواْ أَعيَُ ﴿. آیاتِ 6 اَ تَسََى﴿و ( 777 اعراف،) ﴾ٱلنَّاسِ وَٱسََ )طه،  ﴾يَُيََّلُ إِلَيهِ مِن سِحرهِِم أَنََّّ

ای خاص و معین است. بعضی از سحرها نیرنگ و فریب هستند و این باعث گر حادثهبیان (77

ت قتوان برای بعضی از سحرها حقیسحرها از این نوع دانسته شود؛ بلکه می ۀشود که همنمی

 شود و بعضی از جادوها، میان زن و مرد تفرقه ا، موجب قتل میـی از جادوهـد. بعضـل شـقائ
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 ر وتوان تأثیر سحاست. چگونه می مشیئت خداونداین اتفاقات در حیّز  ۀـه همـاندازد و البتمی

ََلَّمُونَ مِنهُ ﴿ و فرموده است:که خداوند آن را ثابت کرده یجادو را نادیده گرفت، درحال يَتَ مَا مَا فَـ

 (.41-41 همان،(. )756 بقره،) ﴾يُـفَر قُِونَ بِهِۦ بَيَ ٱلمرَءِ وَزَوجِهِ 

 :کرد رد را معتزله عقلی استدلال توانمی جهت دو از. 4

 کردن اذیت بر را آنها خداوند اینکه با یعنی است، محدود ساحران رساندن آزار ۀانداز. الف

یا  ،برعکس و زنده چیزهای به اشیاء تبدیل توانایی اما است، کرده توانمند قتلشان و هاانسان

جزه صیت معقدرت تبدیل سنگ به طلا و نقره را به آنها نداده است. این بدان دلیل است تا خا

 (.01-7/01، 7370)ر.ک: جصاص، برای پیامبران و قدرت مطلق برای خود را ثابت کند. 

های آشکاری بین معجزه و سحر وجود دارد. معجزات پیامبران خارج ب. اختلافات و تفاوت

آید و فقط خداوند بر آن تواناست، از قدرت انس و جن است. معجزه فقط از جانب پیامبران می

ای الهی است از ساخت انس و جن بوده و از طرف اولیای شیاطین است. معجزه هدیه اما سحر

تواند که هیچ نیرنگی در آن نیست، ولی سحر علمی اکتسابی است و هرکس آن را یاد بگیرد می

 (.41، 7361)ر.ک: مبارک بن عبید، انجامش دهد. 

 مجازات ساحر در فقه اسلامی

زند، فقهای اسلامی برای ساحر جان و روابط انسانی می باتوجه به آسیبی که عمل سحر به

 شود.های موجود در این خصوص بیان میاند. در ادامه، دیدگاههایی را در نظر گرفتهعقوبت

 فقهای امامیه در مجازات ساحر دیدگاه

از آنان نقل  یهمجازات ساحر اختلاف نظر وجود دارد و سه نظر رابطه با بین فقهای امامیه در

 ده است: ش
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بیشتر فقهای امامیه معتقدند که  شود.شود و غیرمسلمان تعزیر می. ساحر مسلمان کشته می7

ن شود. دلیل ایساحر کافر تعزیر می شود، اگرچه سحر را حلال نداند وساحر مسلمان کشته می

وسلم( برای این حکم دو علت بیان کرده است؛ اول، علیهاللهعده از فقها این است که پیامبر )صلی

 تر بودن شرکبزرگ تر است؛ دوم، سحر و شرک در کافر با هم همراه است.شرک از سحر بزرگ

عمل است، اما شرک مخالفت با خداوند از سحر به این دلیل است که سحر مخالفت با خداوند در 

در عقیده است. همچنین، مشرک قلباً به خداوند اعتقادی ندارد، ولی ساحر مسلمان ممکن است 

)ر.ک:  گردان شده است.در قلبش به خداوند اعتقاد داشته باشد، هرچند از اطاعت خداوند روی

 (.61-61، 7416خالقی، ابوالفتح، 

شود. جماعتی از متأخران، باتوجه به اینکه ساحران به تأثیر میکشته « مستحلّ». مرتکبِ 6

دهند، قتل ساحر ها را به آن استناد میکواکب و اجرام آسمانی در عمل اعتقاد دارند و حادثه

که یدرحال ،اند. یعنی وقتی ساحری مرتکب عمل سحر شودمسلمان را به مستحلّ آن مقید کرده

ود و ششود. در این صورت، ابتدا از او طلب توبه میمحسوب میمعتقد به اباحۀ آن است، مرتد 

، )ر.ک: خالقیدانند. مسلمانان این امر را حرام می ۀشود؛ زیرا هماگر از توبه سرباز زند، کشته می

 (.46-47،7416ابوالفتح، 

نه هر کسی که به  ،خود قرار داده ۀشود که سحر را شغل و حرف. ساحری به قتل او حکم می4

 (.45،7416)ر.ک: خالقی، ابوالفتح، ن عمل کرده است. آ

آنچه مشخص است اینکه، فقهای امامیه بین ساحر مسلمان و غیرمسلمان تفاوت قائلند. آنها 

اند، و بر این نظرند که مجازات ساحر مسلمان را قصاص و غیرمسلمان را را تعزیر تعیین کرده

. همچنین فقه امامیه زمانی حکم به قصاص ساحر شودبا توبۀ ساحر حکم قتل از او برداشته می

 کند که سحر، شغل و حرفۀ او باشد.می
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 مجازات ساحر اهل سنت دری فقها دیدگاه

  اند:متفاوت ذکر کرده یۀعقوبت ساحر دو نظر ارۀباهل سنت دری فقها

 جمهور. قول 7

شود. این نظر مذهب جمهور اهل سنت است. منظور محض انجام عمل سحر کشته می ساحر به

زمانی است که سحرِ ساحر به اقرار خودش یا گواهی دیگران، به اثبات « محض سحربه »از قید 

اند؛ ازجمله عمر بن خطاب، عثمان قائل به این نظریهبرسد. بسیاری از صحابه و اهل مذاهب، 

عمر، حفصه بنت عمر، جندب بن عبدالله، جندب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن بن عفان، ابن

  (.1/45، 7411، قدامه)ر.ک: ابنعبدالعزیز و... . مذهب ابوحنیفه و مالک نیز بر همین نظر است. 

گویند: ساحر با یادگیری و انجام سحر است. اهل علم میابوحنیفه در قولی سحر را حرام دانسته 

بودن یا نبودن به حرمت سحر در مجازات ساحر تأثیری ندارد و براساس  شود و معتقدکافر می

حکم او در هر صورت قتلش است.  ،(3/7، 7410)ترمذی،  «حد الساحر ضرب  بِلسيف»حدیث 

کند: مجازات ساحر اعدام ز ابوحنیفه روایت میابوبکر رازی ا(. 3/635، 7417عابدین، بن)ر.ک: ا

کنم؛ و شود، حتی اگر بگوید جادو را ترک کرده و از آن توبه میاو پذیرفته نمی ۀاست و توب

 چنانچه ساحر به سحرش اقرار کند، خونش مباح خواهد شد. همچنین اگر دو نفر به جادوگری

اش شود و توبهه کیفر کارش کشته میساحر گواهی دهند و معلوم شود که او جادوگر است، ب

ام، از او ام، اما اکنون آن را ترک کردهپذیرفته نیست. باوجوداین، اگر بگوید من قبلاً سحر کرده

شود و کشته نخواهد شد. همچنین اگر شاهدانی گواهی دهند که او از کارش دست پذیرفته می

ر.ک: )آزاد نیز همین حکم برقرار است.  مسلمان و ذمیۀ شود. دربارۀ بردکشیده است، کشته نمی

 (. 76-7/77، 7350جصاص، 
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ه شد رسیداز ابویوسف پ ،«اش پذیرفته نیستشود و توبهکشته می»ابوحنیفه که  این نظرِ ۀدربار

شود؟ گفت: جادوگر علاوه بر کفرش، در فساد که چرا با چنین شخصی مثل مرتد برخورد نمی

شود. و خرابی زمین تلاش کرده است، لذا چنین شخصی اگر باعث قتل شده باشد، کشته می

 (.7/74، 7350)ر.ک: جصاص، 

ری این کار را شرطی که دیگ دهد، بهگوید: ساحری که عمل سحر را انجام میامام مالک می

قَدْ وَلَ ﴿اش چنین فرموده است: برایش انجام نداده باشد، مانند شخصی است که خداوند درباره

اََهُ مَا لَهُ فِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاق دانستند هر کسی خریدار )و مسلماً می( 756)بقره،  ﴾عَلِمُوا لَمَنِ اشْ

ت.( بنابراین، سزای عمل شخصی که چنین ای در آخرت نخواهد داشگونه متاع باشد، بهرهاین

 (.6/117، 7357انس، )ر.ک: ابنشدن است.  کاری کرده باشد، کشته

، 7411، قدامه)ر.ک: ابنکافر است و باید کشته شود.  ،در قولی از امام احمد نیز آمده است که ساحر

1/61.) 

گویند، رخی از آنها میدرنتیجه، جمهور بر این نظرند که مجازات ساحر کشتن او است. اما ب

ر این ر مانند ابوحنیفه بشود و برخی دیگچنانچه توبه کند و از کارش دست بکشد، بخشید می

که در هر صورت مجازات ساحر قتلش است؛ زیرا او در فساد و خرابی زمین تلاش کرده  نظرند

 است. 

 جمهوردلایل 

رمذی، )ر.ک: ت« ر زدن او با شمشیر است.حد ساح»وسلم( فرموده است: علیهالله. پیامبر )صلیالف

7410 ،3/7.) 

عمر  ۀمن کاتب معاویه عموی احنف بن قیس بودم که نام»گوید: بن عبدالله می بجالة. ب

 در نامه آمده بود: هر مرد و زن ساحری  .اه قبل از وفاتش( به ما رسیدـشش معنه(، )الله)رضی
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این نامه منتشر شده و کسی حکم آن را انکار « را بکشید و ما در یک روز، سه ساحر را کشتیم.

 (.47-1/45، 7411، قدامه)ر.ک: ابننکرده است، درنتیجه بر این حکم اجماع شده است. 

، 7411 ،قدامه)ر.ک: ابندلیل انجام عمل سحر به قتل رساند. عنها( کنیزی را بهالله)رضی. حفصه پ

1/45-47.) 

 منذر و امام احمدامام شافعی، ابن. قول 6

شود، مگر اینکه مرتکب جنایتی شود که موجب حد است یا کفری که او را از ساحر کشته نمی

منذر و قولی از امام احمد زجمله امام شافعی، ابنامت خارج کند. این نظر گروهی از اهل علم، ا

 (.1/45، 7411، قدامه)ر.ک: ابناست. 

شود؛ دوم، دلیل کفر کشته میمجازات ساحر سه حکم دارد: اول، ساحر به ۀامام شافعی دربار

 شود و حکمش تعزیر است.شود؛ سوم، ساحر کشته نمیساحر به حکم قصاص کشته می

شود که جادوگری او به حد درصورتی کشته میساحر گوید: نخست میامام شافعی در حالت  

 اند:سه نمونه شرح داده ااین مسئله را ب شافعیکفر برسد. اصحاب 

ه کند شود، اما اگر توباول، سخنی به زبان بیاورد که سزاوار کفر است. این مورد سبب قتل او می

قد ید با اقرار و دلیل قاطع ثابت شود. دوم، معتشود. البته این امر باشود و کشته نمیپذیرفته می

به صباغ باید کشته شود، اما اگر توصورت، بنا به قول ابن این گانه باشد. دربه ستارگان هفت

با آن  شود. سوم، معتقد به حقیقتی باشد کهشود. این حالت تنها با اقرار ثابت میکند پذیرفته می

ه دهد. در این حالت هم بنا به قول قاضی حسین و ماوردی، ها را وارونه جلوتواند واقعیتمی

د هد و کشته نخواشوشود و اگر توبه کند پذیرفته میباید کشته شود. این نوع نیز با اقرار ثابت می

 (.630/ 71تا، )ر.ک: نووی، بیشد. 
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شود که اعتراف کند با سحرش انسانی را کشته است؛ در غیر این ساحر درصورتی قصاص می

در روایتی از امام احمد آمده است که ساحر  .(جا)همانشود. موارد، حکم تعزیر بر او اجرا می

توبه  شود کهاز او خواسته می شدن نیست، بلکه که کفر نورزیده است، مجازاتش کشته زمانی

 (.1/61، 7411، قدامه)ر.ک: ابنکند. 

شود، مگر اینکه مرتکب جنایتی شود که موجب حد است یا ساحر کشته نمیبراساس این قول، 

 کفری که او را از امت خارج کند.

 دلایل این گروه 

ظاهر کرد، او شود، اگر در سحرش کفری سحرش سؤال می ۀگوید: از ساحر دربارشافعی می

نچه شود. چناکشته می ،شود؛ و اگر بر کارش اصرار کندهمانند مرتد است و از او طلب توبه می

کردن و سوزاندن وسایل  ها، وردها، دوددلیل خواندن طلسمها بهاز او اعمالی مانند تجویز شکل

ت است و مانند و... ظاهر شود و بداند که در حال انجام کاری حرام است، حکم او حکم جنای

شود. درصورتی که ساحر به سحری اعتراف کند که غالبا آن سحر کاران با او برخورد میجنایت

ر ساحر ت. اگعلت سحر بوده اسشود، البته باید ثابت شود که مرگ بهکشنده است، قصاص می

 هم کشنده است و هم نیست، حکمش قتل شبه عمد است، و چنانچه کهبه سحری اعتراف کند 

ود و شقصد کشتن انجام نشده باشد، اما فردی در اثر آن بمیرد، قتل خطا محسوب میسحر به

  (.7/741، 7113عاشور، )ر.ک: ابنمخففه بر ساحر واجب است.  ۀدی

اول، اگر سحرش از نوع کفری باشد که او را از امت  شود:بنابراین، ساحر در دو حالت کشته می

ه شود که فعل سحرش بگفته است: ساحر درصورتی کشته می این مورد خارج کند. شافعی در

 ایز نیست. قتل ج باشد،تر از کفرفعل پایینحالتی که باشد؛ لذا در رسیده کفر  ی ازـدرجه یا نوع
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دوم، ساحر مرتکب جنایتی شود که موجب قصاص از نفس  (.763، 7361)ر.ک: مبارک بن عبید، 

شود، و در قتل خطا دیه بر او واجب عبارت دیگر، در قتل عمد کشته میصورت عمد است. بهبه

طبی، ر)ر.ک: قها برشمرده است. شود. امام شافعی فعل ساحر را همانند جنایتی از سایر جنایتمی

7413 ،6/31  .) 

 هابندی دیدگاهجمع

 شود:که ساحر کشته می دارند نظر اتفاقدر دو حالت  ، علمادر مسئلۀ مجازات ساحر

شود؛ زیرا عملش کفر برسد و ساحر از آن توبه نکند، کشته می ۀاول، چنانچه سحر به درج

التارک لدينه، المفارق »ت ارعب(. 3/707، 7371، )ر.ک: قرافیآید. حساب می بازگشت از دین به

شود. در حدیث نبوی، عام است و هر مرتدی از اسلام را با هر نوع ارتدادی شامل می« للجماع 

 (.77/770، تا، بی)ر.ک: نوویلذا ساحری که به اسلام بازنگردد، کشتنش واجب است. 

که آن  شودوسیلۀ سحرش مرتکب جنایتی درصورتی که به؛ شوددوم، ساحر قصاصاً کشته می

نظری نیست، مگر آنچه قبلا در  شود. در این مورد اختلافجنایت به قصاص نفس منجر می

 (.6/31، 7413)ر.ک: قرطبی، روایت ابوحنیفه ذکر شده است. 

 گیرینتیجه

گردد که در قرآن کریم نقل شده است؛ اما زمان تاریخ سحر به داستان هاروت و ماروت برمی

اتی در اتفاقو همچنین  در عالم واقعو  سحر امری حقیقی است خص است.وقوع این داستان نامش

مجازات ساحر  ۀاقوال علما دربار است. به وضوح نمایاندهد، حقیقت سحر رخ میبین مردم که 

ود؛ شمحض انجام عمل سحر کشته می بندی کرد: اولاً ساحر بهتوان به سه نظریه دستهرا می

 شد؛  د، کشته خواهدـاز زنـه سر بـه از توبـشود و چنانچلب توبه میثانیاً از ساحر، مثل مرتد ط
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 شود، مگر اینکه مرتکب کاری شود که موجب حد است.سوماً ساحر کشته نمی

 

 منابع

 کریم.قرآن 

 ق.7357راث العربی، بیروت ـ لبنان، مالک بن انس، أبو عبدالله مالک بن أنس بن مالک، الموطأ، دارإحیاء الت

 ق.7417چاپ دوم، دار الفکر، بیروت، بن عبدالعزیز، رد المحتار علی الدر المختار،  امین بن عمرعابدین، محمدابن

 م.7113چا، تونس، الدار التونسیه، ویر، بیعاشور، محمد طاهر بن محمد، التحریر والتنابن

 م.7111فارس، زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، چاپ اول، دارالفکر، بیروت، ابن

 ق.7411نا، قاهره، قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد، مغنی، چاپ اول، بیابن

 ق.7375یم، چاپ اول، دار و مکتبۀ الهلال، بیروت، بکر، تفسیر القرآن الکرقیم، محمد ابن ابیابن

 تا.چا، دار الکتاب العربی بیروت، بی، بدائع الفوائد، بیــــــــــــــــ

 ق.7410بن عیسی، سنن ترمذی، تحقیق: احمد محمد شاکر، چاپ دوم، دار الفکر، بیروت، ترمذی، محمد

 ق.7347سی للتوزیع والاعلان، ریاض، ، موسسه الجریچاجریسی، خالد بن عبدالرحمن ، الحذر من السحر، بی

جصاص، احمد بن علی ابوبکر، احکام القرآن، تحقیق: عبدالسلام محمد علی شاهین، چاپ اول، دار الکتب العلمیه 

 ق.7370ـ بیروت، 

 ق.7361، 3605617 ۀبالسحر فی الفقه الاسلامی، شمار نامۀ الجنایۀحربی، مبارک بن عبید، پایان

 ش.7416، بهار 14، عبدالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، مقالۀ رویکرد کیفری اسلام به جرم سحر، شمارۀ خالقی

 تا.خرم دل، مصطفی، تفسیرنور، چاپ هشتم، نشراحسان، تهران، بی

 ق.7371سلیمان اشقر، عمر، عالم السحر والشعوذۀ، دارالنفائس للنشر و التوزیع، چاپ سوم، 

بازی، ترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمین، چاپ اول، حرمین، ی سحر و شعبدهدنیا ــــــــــــــــ،

 .ش7411زاهدان، 

 ق.7373الکلم الطیب، دمشق، بیروت،  کثیر، دارشوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدیر، چاپ اول، دار ابن

 ق.7411معرفه، بیروت، چا، دارالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری شرح صحیح بخاری، بی
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 ق.7371چا، دار الکتب العلمیه ـ بیروت، الدین احمد بن ادریس، فروق، بیقرافی، شهاب

 ق.7413ۀ، قاهره، مد، جامع لإحکام القرآن، چاپ دوم، دار الکتب المصریعبدالله محمد ابن احقرطبی، ابی

الدین، روضۀ الطالبین و عمدۀالمفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، چاپ سوم، المکتب الاسلامی، نووی، ابو زکریا محیی

 ق.7376بیروت ـ دمشق ـ عمان، 

 تا.لتراث العربی، بیروت، بی، منهاج شرح صحیح مسلم، چاپ دوم، دارإحیاء اــــــــــــــــ
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 السلام()علیهماسلیمان  های مدیریتی موفق در داستان یوسف وروش

 از منظر قرآن کریم

Amenep452@gmail.com                         (هبندرلنگ -تفسیر رشتۀ  طالب العلم ترم هشتم)آمنه پیروزه 

 

 چکیده

گردد. هر اندازه ترین مفاهیمی است که حیات جامعه در سایۀ آن پایدار میمدیریت از اساسی

 وبویتر باشد، جامعه رنگهای وحیانی قرآن کریم منطبقای با آموزهسبک مدیریتیِ جامعه

شود. این مقاله به روش گیرد و استعدادها شکوفاتر میود میعدالت و تعهد بیشتری به خ

این دو  علیهما السلام(، شیوۀ مدیریت)سلیمان  و یوسفتحلیلی و با تکیه بر داستان  -توصیفی

 دهد که جامعۀ انسانیکند. مطالعه در آیات قرآنی نشان میپیامبر در قرآن کریم را تبیین می

نیازمند مدیران عادل و آگاه است. مدیرانی که به وظایف خود برای پیشرفت و مدیریتِ بحران، 

 آگاه باشند و با نظارت منظم، اهداف مبتنی بر سعادت جامعه را عملی نمایند.

 مدیریت قرآنی، رهبر، مدیر، سیاست، اقتصاد. ها:کلیدواژه

 

                                                           
  :57/67/7356 پذیرش:؛ 73/45/7356دریافت 
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 مقدمه

 کرده توجهابعاد مختلف زندگی انسان  وان کتاب جامع و آسمانی مسلمانان، بهعنقرآن کریم به

های مدیریت قرآنی، یعنی مدیریتی مبتنی بر آموزه»است. یکی از این ابعاد، مسئلۀ مدیریت است. 

های قرآن در زمینۀ هدف از آفرینش انسان بخش آرمانکردن که تحقق ای از ادارههقرآنی، و نحو

در مرتبۀ دوم در راه رسیدن به آن اهداف ارزشمند  باشد. مدیریتی که در وهلۀ اول در اهداف و

 (. 41، 7415)محمدی، « الهی لحاظ شده باشد.

 ریز و ه است وهای قرآنی جای گرفتآموزه پود احکام و توجه به مسئلۀ مدیریت در تار و

توجهی به مسائل مدیریتی جامعه، برخلاف شک، بیگیرد. بیدرشت حیات انسانی را در بر می

های مختلف مدیریتی، خواه سیاسی های دین اسلام سازگار نیست. جنبهادعای برخی، با آموزه

کریم  ناپذیر زندگی بشر است. قرآنیا خانوادگی، جزء جدایی خواه اقتصادی نظامی باشد و و

گشای مشکلات مدیریتی تا راهاهتمام ورزیده است  ها به این موضوع نیزهمانند دیگر جنبه

 جامعۀ انسانی قرار بگیرد.

مدیریت در قرآن کریم موضوعی است که از قبل نیز موردبحث پژوهشگران  قرار گرفته است. 

ی از مدیریت در قرآن هایآموزههای مربوط به این بحث عبارت است از: مقالۀ بعضی از پژوهش

وظایف  این مقاله، صفات و ش(؛7415نوشتۀ زهرا شعرا )، 63الی  66با نگرشی بر جزءهای 

بررسی کرده  63تا66ضرورت مدیریت را در پرتو تحلیل آیات مختلف در جزءهای  مدیران و

مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرۀ حضرت یوسف است. مقالۀ 

 (؛ش7411) و دیگران موسوی ، نوشتۀ محمدرضالیه السلام( )از نگاه مفسران فریقین()ع

نگارندگان این پژوهش، ابتدا پیشینۀ اقتصاد مقاومتی و مفهوم دو واژۀ اقتصاد و مقاومت را 

 یوۀ گیری از نظر مفسران بزرگ فریقین، شاند، سپس با استفاده از آیات قرآنی و بهرهبررسی کرده



 11        مدیریتی موفق در داستان یوسف و سلیمان )علیهما السلام( از منظر قرآن کریم               هایروش

ن فرزانه سیمای یک زاند. کتاب )علیه السلام( در مقابله با بحران را تحلیل کرده عملیاتی یوسف

ده است و این کتاب در زمینۀ مدیریت نگاشته ش (؛ش7414) احمدیان محمد ، به قلمدر قرآن

و  تحلیل کرده السلام( و ملکۀ سبأسلیمان )علیه لای داستانموضوع مدیریت زنان را در لابه

های روز، ارزیابی کرده است. ه را با تئوریـو ملک انـردی مدیریت سلیمـات کاربـسپس نک

وب ـطلهای مدیریتی مکند و سپس ویژگیدا مفهوم مدیریت را تعریف میـرو، ابت ۀ پیشـاما مقال

 ه تبیین خواهدـات مربوطـاش در آیـالسلام( را با کنک ان )علیهماـف و سلیمـۀ یوسـدر قص

 کرد.

 مدیریتتعریف 

 .(475، 7411فارس، )ر.ک: ابن« معنای احاطۀ اطراف چیزی آمده است.مدیریت از ریشۀ دور، به»

کسی است که گردانیدن  مدیر»کننده است. معنای احاطهواژۀ مدیر، اسم فاعل از باب افعال به

شود مدیریت به منطقه یا گروهی گفته میو امری از امور را برعهده دارد و از کلمات جدید است. 

اند: همچنین گفته (.0/313تا، )ر.ک: مجمع اللغة العربية بالقاهره، بي« که در رأس آن مدیر قرار دارد.

ای، از قبیل مدرسه، روزنامه، باشگاه سهکنندۀ کاری یا موسمعنای ادارهمدیر، اسم فاعل و به»

، 7411)ر.ک: معین، « معنای مدیربودن و مدیری است.و...، است. و مدیریت، مصدر جعلی و به

یریت در مدکننده و گردانندۀ امور است. و معنای احاطهبراساس این، مدیر در لغت به (.4/6147

ت ـی و هدایـه برای هماهنگـیافتنی سازماـی است که در موقعیتـفعالیت و عمل» اصطلاح 

ت که بر ـی اسـت عملـن مدیریـگیرد. همچنیهای معینی صورت میامور در راستای هدف

.« تـی اسـی مبتنـلاق اجتماعـی و اخـارت فنـری، مهـی هنـهای علمی، توانایش و یافتهـدان

 (.71، 7414د، ـبنهـ)ر.ک: علاق
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 السلام()علیهمدیریت در داستان یوسف 

 السلام()علیهقرآن برای انتقال مفاهیم، در جاهای زیادی از ارائۀ الگو استفاده کرده است. یوسف 

-67)یوسف، است.  معرفی کردهدر قرآن وان مدیری نمونه عنرا به از پیامبرانی است که خداوند او

ی آن سازداستان یوسف دربرگیرندۀ مفاهیمی پُربار از مدیریت است که بررسی و پیاده (.66

 ها را برطرف کند.تواند بسیاری از نابسامانیمی

 در خانواده  السلام()علیه. مدیریت یوسف 7

از دسیسۀ برادرانش وارد مصر شود و در آنجا مقام خداوند چنین مقدر کرده بود که یوسف پس 

ا نیز ر السلام()علیهسالی که بر مصر حاکم شد، دامن سرزمین یعقوب و شوکتی بیابد. خشک

پس از (. 01؛ 67، یوسف) گرفت و برادران یوسف وادار شدند که برای گرفتن آذوقه نزد او بروند.

اینکه یوسف خود را به برادرانش معرفی کرد، آنها از کردۀ پیشین خویش اظهار پشیمانی کرده 

جمع خانوادگی خود را مدیریت  السلام()علیهیوسف (. 15، یوسف) و به خطایشان اعتراف کردند.

ح است اصلا پایۀ شیوۀ این نوع مدیریت که بر(. 16، یوسف) و حفظ کرد و از آنها انتقام نگرفت.

 شود:در چند ویژگی مشاهده می

 الف. بخشش

 ﴾رْحَمُ الرَّاحِِِيَ ﴿قاَلَ لَا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَـغْفِرُ اللََُّّ لَكُمْ وَهُوَ أَ کند: قرآن کریم از زبان یوسف بیان می

 بخشد و اوگونه سرزنش و توبیخی بر شما نیست، خدا شما را می)امروز هیچ(. 16)یوسف، 

ویر بخشندگی یوسف را به تص« تثریب»خداوند با استفاده از واژۀ  ترین مهربانان است.(مهربان

ای که گونهای نازک بر سطح چیزی است، بهمعنای محوری ریشۀ ثرب، چسبیدن لایه» کشد.می

 کند. تثریب، یعنی فرد همواره دیگری را ملامت و ورد با آن، تیزی و سوزش ایجاد میـدر برخ
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ای زشت شونده را با لایهکننده، سرزنشکند؛ مانند اینکه سرزنشگناهش را یادآوری می

گناهان وار ، یعنی سرزنش«ثرب فلان علی فلان»(. 7/641، 6575)ر.ک: حسن جبل، « بپوشاند.

 ،طبق گفتۀ خداوند السلام()علیه یوسف(. 76/641، 7345)واحدی، شمارد. شخص را برایش می

 آنان را سرزنش نکرد و بخشش را به انتقام ترجیح داد.

 داریب. دل

 ند وکیبخشد، بلکه آنها را به بخشش و رحمت خداوند امیدوار متنها برادرانش را مییوسف نه

بخشد و او )خدا شما را می (.14)یوسف،  ﴾غْفِرُ اللََُّّ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِِِيَ ﴿ي ـَدهد. دلداریشان می

ز معنی طلب است. یوسف افعل مضارع به« یغفر الله لکم»عبارت  ترین مهربانان است.(مهربان

 (.1/601، 7413)ر.ک: قرطبی، خواهد که به برادرانش رحم و گناهانشان را محو کند. خداوند می

 توانست به برادرانش بدهد.طلب مغفرت از خداوند بهترین دلداری بود که یوسف می

 پ. احسان در رفتار

 عَلَى ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ نزد او بیایند:  خواهد که با تمام خانوادهش مییوسف از برادران

یعنی علاوه بر بخشش و دلجویی، به بهترین (، 14)یوسف،  ﴾جََِْْيَ وَجْهِ أَبِ يََْتِ بَصِيْاً وَأْتُونِ بَِِهْلِكُمْ أَ 

قطع فراخواندن تعداد زیادی افراد جدید به سرزمین مصر به کند.روش ممکن از آنان پذیرایی می

 همۀ کسان از زنان و« وَأْتوُنِي بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِينَ»نشانۀ رفتار محسنانۀ یوسف با برادرانش بود. 

 (. 7/411، 7376)قنوجی، گیرد. شوند را در بر میمی« اهل»که شامل لفظ  فرزندان

 در آینده ت. وعدۀ امنیت

)وارد ( 11، )یوسف ﴾﴿وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ آمِنِيَ دهد: یوسف به برادرانش وعدۀ امنیت می

 عبارت است از اطمینان نفس « منا» ن و امانید اگر خدا بخواهد.(ـکه در امحالیمصر شوید، در
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ر.ک: )گیرد. رزق و... را در بر می و همۀ حالات خوب انسان از سلامتی وو راحتی خیال 

بنابراین کسی مدیریت خانوادگی موفقی خواهد داشت که شخصیتی  (.74/00، 7113عاشور، ابن

 اش امنیت بدهد.امن داشته باشد و به اهل خانه

 داریدر مملکت السلام()علیه. مدیریت یوسف 6

را بیان کرده است که  های یک مدیر نمونهقرآن در داستان یوسف، نحوۀ گزینش او و ویژگی

 از: است عبارت

 هالف. حسن سابق

دداری خو اما یوسف ؛فراخواند نزد خود را شاه او ،کرد تعبیر را پادشاه خوابیوسف  آنکه ازپس 

. کند مشخص ،بودند کرده حیله او علیه که زنانی با را حسابش ابتدا تا خواست شاه از کرد و

شد.  آشکار همگان بر یوسف اهیگنبیدر پی جواب زن،  و به حضور خود خواند را شاه، زن

َْنَ أيَْدِيَـهُنَّ إِنَّ رَبِِ  لاَّ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْـتُونِ بهِِ فَـلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارْجِعْ إِلََ ربَِ كَ فاَسْألَْهُ مَا بَِلُ النِ سْوَةِ ال﴿ تِي ق قَطَّ
هِ مِنْ سُوءٍ قاَلَتِ امْرَأَتُ اوَدْتُنَّ يوُسُفَ عَنْ نَـفْسِهِ قُـلْنَ حَاشَ لِلََِّّ مَا عَلِمْنَا عَلَيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيم . قاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَ 

ََزيِزِ الْْنَ حَصْحَصَ الْۡقَُّ أَنََ راَوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَ﴾  از را ، یوسفشاهپاد( 05-07 ،)یوسف الْ

وَقاَلَ الْمَلِكُ ائـْتُونِ بهِِ ﴿: دکر معرفی خویش دارامانتاو را  و خود قرار داد خالص و خاص افراد

باوجوداین، آنچه پادشاه را  (.03)یوسف،  أَسْتَخْلِصْهُ لنَِفْسِي فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قاَلَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْـنَا مَكِي  أَمِي ﴾

 ود.ـۀ او بـسابق نـان و حسـۀ درخشـغیب کرد، گذشتبرای سپردن مسئولیت به یوسف تر

تِي ق قَطََّْ ـــــفاَسْأَلْهُ مَا بَِلُ النِ سْ ﴿ عبارت در  يوسف لب است کهر اين مطـگ، بيان﴾نَّ ـــــنَ أيَْدِيَـهُ ــــوَةِ اللاَّ

ه، بعجیابنر.ک: ) رد و در برطرف کردن آن کوشيد.ـت بري کـع تهمـ، خود را از مواضکارابتداي 

انت ـخی اـو در خف تـاست ـل صداقـاه ان داد کهـت نشـا اين درخواسـاو ب .(6/754، 7371

  کند.یـنم
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 ب. آگاه به توانایی فردی و اعلام آن برای پذیرش مسئولیت

 یناناطم او به البته و بگمارد خزائن به مربوط امور بر او را تا خواست پادشاه از خود فیوس»

 .دنمای حفظ را هاآن تواندمی و داشت خواهد دستیهم پاک و علمی ییتوانا همدر این کار  که داد

 تا داظهار کنن را خویش هایبرنامه و هاییاتوان و هاقابلیت باید هاپذیرش مسئولیت داوطلبانِ

 هاموقعیت ندر ای هاییتوانا و هاقابلیت پیدا کنند. ذکر بیشتری آشنایی آنها به دیگران نسبت

چنانکه آیه به این مطلب اشاره ( 701، 7411، موسوی و دیگرانر.ک: )« .نیست خودبرتربینی و تفاخر

ََلْنِّ عَلَى خَزَائِنِ الَْۡرْضِ إِنِ ِ حَفِيظ  عَلِيم ﴾قاَ﴿کند: می درخواست ولایت و اعلام »(. 00، )یوسف لَ اجْ

قصد معارفه برای افراد ناآگاه باشد و شخص به آمادگی برای انجام آن، زمانی جایز است که به

ل الله خود و دین و علمش مطمئن بوده و شایستگی آن کار را داشته باشد. اما سخن رسو

نهی  و همچنین ،«لا تسأل الإمارة»که به عبدالرحمن بن سمره فرموده است: وسلم( علیهالله)صلی

دلیلی دیگر دارد. مراد حدیث،  ،(46)نجم،  فلا تزکوا انفسکم﴾﴿از مدح خویشتن در سخن خداوند: 

کند؛  ادلیل ضعف یا اغراض شخصی مطمئن نیست که بتواند حق ولایت را ادشخصی است که به

که می داند پاک نیست، خود را تزکیه نکند. یوسف و منظور آیه این است که شخص درحالی

نداشت، لذا بر او واجب بود که به قدر امکان در رعایت  رااین دو ویژگی منفی  السلام()علیه

مصالح امت بکوشد. تلاش برای نفع رساندن به مستحقان و دفع ضرر از آنها به حکم عقل امری 

سندیده است. یوسف آگاه بود که در آنجا کسی در عدل و اصلاح و ادای حقوق فقرا در جایگاه پ

 (. 74/77، 7377 )ر.ک: زحیلی،« او نیست، بنابراین قیام به این امور را بر خود فرض عین دانست.

 پ. حفیظ و علیم بودن

 رْضِ إِنِ ِ ََلْنِّ عَلَى خَزَائِنِ الَْۡ قاَلَ اجْ ﴿کند: ود را با دو ویژگی مهم حفیظ و علیم معرفی میـیوسف خ
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یم لدار ولایتی که به او سپرده شده است و عحفیظ یعنی حافظ و نگه»(. 00، )یوسف حَفِيظ  عَلِيم ﴾

گر( است. و نیز معنای حاسب )شمارشحفیظ به. همچنین علم دارد ولایت یعنی به امور آن

حفیظ و علیم از (. 7/600، 7367)ر.ک: ماتریدی،  .«حفیظ، یعنی نگهبان غلاتی که در زمین است

 ۀامعج یک اقتصادی اهداف بردپیش ۀلازم ترین ویژگی مدیران شایسته است.ترین و لازممهم

. رعایت کنند نیز را داریعلم، امانتبرخورداری از  حین در مدیرانی است که حضور ،موفق

خالی  داریامانت از ی کهعلم محضنابود خواهد کرد. همچنین  را ها، سرمایهمسائل از ناآگاهی

 ورد.آمی در خاص افرادی به سود را هاسرمایه باشد،

 ن و اقتصادت. مدیریت بحرا

که  دای مدیریت کرسالی را به شیوهیوسف به واسطۀ علمی که خداوند به او آموخته بود، خشک

ای که یوسف برای نجات پیشنهاد داد، د. شیوهن آن از هلاکت نجات یافتنمصر و شهرهای پیرامو

نْبُلِهِ إِلاَّ قلَِيلًا َِِّا تََْكُلُونَ. دْتُُْ فَذَرُوهُ فِ سُ قاَلَ تَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَ دَأَبًِ فَمَا حَصَ ﴿در این آیه بیان شده است: 

مْتُمْ لَنَُّ إِلاَّ قلَِيلًا َِِّا تُُْصِنُونَ. ثَُّ  َْدِ ذَلِكَ سَبْع  شِدَاد  يََْكُلْنَ مَا قَدَّ َْدِ ذَلِكَ عَام  فِيهِ يُـغَاُ  يََْ ثَُّ يََْتِي ق مِنْ بَـ تِي ق مِنْ بَـ
َْصِرُون﴾ النَّاسُ وَفِيهِ  ها گندم ،دارد وجود وفور نعمت که سالی هفت دراو گفت:  (.31-31ف، )یوس يَـ

 یوسف .گیرندب قرار استفاده مورد سالیخشک سالهفت در تا کنید ذخیره خوشه با همراه را

 برای هادانه از مقداری ،سالیبعد از خشککه  را حفظ کرد اصلی هایسرمایه ایگونهبه

ای را به مدت چهارده سال عملی و با یاری خداوند، برنامه ه باشد،ماند مجدد باقی کاروکشت

 و ودهب روایات عقلا، ادیان، اسلام و کیدأت مورد همواره منابع از نیاز ۀانداز به برداریبهره»کرد. 

 فورو شرایط در ییجو. صرفهاست شده نکوهش شدت به تبذیر و دینی اسراف تعلیمات در

 «.کرد خواهد هموار هاسختی هنگام به را عبور شرایط و کرده پایدار را نعمت که است نعمت

 (.707، 7411، موسوی و دیگران)
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رخوردار داری بمدیریتی بر پایۀ علم و امانتالسلام( در زمینۀ اقتصادی از بنابراین یوسف )علیه

 د.دهی کردر دوران قحطسالی، سامان بود و با این دو ویژگی، اوضاع را

 السلام(داری در داستان سلیمان )علیهمدیریت مملکت

بررسی شده است؛ زیرا هر دو مدیرانی  م( و ملکۀ سبأالسلالیمان )علیهدر این بخش، مدیریت س

واهد گشا خدر زمینۀ مدیریتِ موفق بسیار راهاند که فهم شیوۀ کاریشان ر بودهشایسته و مدبّ

 بود.

 . مدیریت سلیمان 7

ده وای موفق و آگاه از حال ملتش بکند، فرماندهالسلام(، چنانکه قرآن بیان میسلیمان )علیه

ها بوده است. این ویژگیهایی بوده که او در خود پرورانده دلیل ویژگیاست. این موفقیت به

 از: است عبارت

 الف. اقتدار و شوکت

حکومت سلیمان، حکومتی برخوردار از اقتدار و شوکت و قدرت بود. خداوند، دعای سلیمان 

ها، شد. بادها، شیاطین، انسانرا برآورده کرد و درنتیجه او صاحب قدرت و تشکیلات عظیمی 

 فرماید:باره میاین فرمان او بودند. خداوند دربهجنیان و پرندگان، همه در تسخیر سلیمان و گوش

ََوَّاصٍ . ﴿فَسَخَّرْنََ لَهُ الر يِحَ تََْرِي بَِِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ   ﴾ فِ الَْۡصْفَادِ وَآخَريِنَ مُقَرَّنِيَ  .وَالشَّيَاطِيَ كُلَّ بَـنَّاءٍ وَ
 جمع پرندگان و انس و جن از سلیمان لشکریان که کندمی بیانای دیگر نیز آیه در(. 41-47)ص، 

نْسِ وَالطَّيِْْ فَـهُمْ يوُزَعُونَ﴾﴿ :نمایی کردندقدرت و شدند  .(71 ،نمل) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الِْۡنِ  وَالْإِ

 یاسیقدرت س» السلام( دارای قدرت سیاسی بالایی بوده است.ح است که سلیمان )علیهپُرواض

 که  حاکمی .(653 ،7414پناهی، تـ)شریع« .است یـدولت رـه تـموجودی رایطـش نـتریاساسی از
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قطع خود را به این سلاح اساسی مندی ملتش باشد، بهخواهان برقراری نظم در منطقه و سعادت

 مجهز خواهد کرد.

 ب. توجه و اهمیت به افراد سازمان

و از حال آنها با خبر است.  شودفرماندۀ خوب کسی است که کارکرد لشکرش را جویا می»

)ر.ک: زحیلی،  «داد.السلام( این کار را در رفت و آمدش به وادی نمل انجام میعلیهسلیمان )

نْسِ وَالطَّيِْْ فَـهُمْ يُ  فرماید:چنانکه خداوند می (71/617، 7377 وزَعُونَ. ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الِْۡنِ  وَالْإِ

انُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا تْ نََلَْ   يََأَيّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَُْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَ حَتَّّ إِذَا أَتَـوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَ 
ََمْتَ عَلَيَّ  َْمَتَكَ الَّتِِ أَنْـ َُرُونَ. فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَـوْلِاَ وَقاَلَ رَبِ  أَوْزعِْنِّ أَنْ أَشْكُرَ نِ وَأَنْ أَعْمَلَ  وَعَلَى وَالِدَيَّ  يَشْ

 در سرزمین شام ، وادی«واد النمل» (.71–71 ،نمل) ﴾صَالِۡاً تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِّ بِرَحِْتَِكَ فِ عِبَادِكَ الصَّالِِۡيَ 

 (.1/6101، 7371ر.ک: ابن ابی حاتم، )کردند. که سلیمان و لشکریانش بر آن سرکشی می بود

 پ. نظارت بر کار زیردستان

 تدقرا به حضورشان لشکریان شدن جمع از بعدر تمام امور کشور اشراف داشت و ب سلیمان

 فَـقَالَ مَا وَتَـفَقَّدَ الطَّيَْْ ﴿کرد؛ چنانکه متوجه غیبت پرندۀ هدهد شد و علت آن را جویید: می بررسی

گم شده گشت.  ءدنبال شیبه یعنی ،«د الشیءَوتَفَقَّ» (65 ،)نمل لَِ لَا أَرَى الْدُْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِيَ﴾

تک افرادش با خبر بوده باوجوداین، فرماندۀ موفق از حال تک(. 4/7155، 6575)ر.ک: حسن جبل، 

 کند.و آنها را ارزیابی می

 ت. قاطعیت در برخورد

 ۀطدر حی نظمیبی نوعی پرنده غیبتقاطعیت از ملزومات رفتاری یک مدیر شایسته است. 

ه حاضران ، لذا بوردیان تاب را مسئولیتیبی نظمی وبی این او و رفتمی شماربه سلیمان مدیریت

بَـنَّهُ عَذَابًِ شَدِيدًا أَوْ لََۡذْبَََنَّهُ أَوْ ليََأْتيَِنِّ  بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍ﴾﴿ت: ـگف   کرده تنبیه سختی به را او) (67 ل،نم) لَُۡعَذِ 
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شدید،  منظور از عذاب( .وردبیا غیبتش آشکار برای و قوی دلیلی مگر اینکه ،مکنمی ذبح را او یا

 مگر اینکه بر (،71/334، 7365: طبری، )ر.کیعنی کشتن او « نّهحَأذبَ لَ»های پرنده بود و کندن بال

 قاطعیتی در برخورد با زیردستان لازمۀ مدیریت است. چنینبنابراین،  غیبتش دلیل بیاورد.

 ث. قضاوت عادلانه

با خبر کرد. سلیمان  أپرست در سباز وجود قومی خورشید هدهد پس از بازگشت، سلیمان را

ای یا کنیم که آیا راست گفتهاو گفت: نگاه می سخنش را بلافاصله قبول یا رد نکرد، بلکه به

وَلَّ عَنْهُمْ قاَلَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيَ. اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثَُّ ت ـَ﴿گویی: دروغ می

َُونَ﴾ یعنی بر مدیر واجب است که عذر  ،اذبینالک من کنت ام اصدقت» (61، )نمل  فاَنْظُرْ مَاذَا يَـرْجِ

خاطر ظاهر حالشان و نه باطن نیتشان دفع کند؛ رعیتش را قبول کند و عقوبت را از آنها به

، 7377)ر.ک: زحیلی، « سلیمان در حین اینکه هدهد برایش عذر آورد او را مجازات نکرد.

 .(61، )نمل َُونَ﴾إِليَْهِمْ ثَُّ تَـوَلَّ عَنْهُمْ فاَنْظُرْ مَاذَا يَـرْجِ اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فأَلَْقِهْ ﴿سپس فرمود:  (.71/611

 ورصد. نشود خارج مسیر عدالت از قضاوت و داوری تا کندمی کمک وقایع محل از تحقیقات»

در راستای  سلیمان .است مدیران مستبد بوده استبدادی روش تاریخ در طول ،تحقیق از قبل حکم

بر  مبنی لدلی پذیرش هدهد و برائت اثبات اولاًکند: می تعقیب را موضوع دو تکمیلی تحقیقات

 از ژهویبه آنان از وضعیت، و او بودند او همجوار که ملتی و قوم از اطلاع کسب ثانیاً ؛او غیبت

 «.سدنویمی أکم سبحا و ملکه به اینامه راستا این در . سلیماننداشت خبر آنان باور و اعتقاد

 .(65-71، 7414احمدیان، ر.ک: )

 المللج. دعوت به خیر در روابط بین

 المللی، یکدیگر را به خیر و عدل، حسن روابط،ها در روابط بینتـمطلوب است که رؤسای دول
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ها و ها و... دعوت کنند. همچنین روشاعطای حقوق یکدیگر، اعطای حقوق سایر ملت

توان از طریق این روابط به ها معرفی شده است، میهای اسلامی را که از بهترین روشاندیشه

 عَنْهُمْ فاَنْظُرْ ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثَُّ تَـوَلَّ . سلیمان به هدهد گفت: ها رساندگوش سایر ملت

َُونَ. قاَلَتْ يََأَيّـُهَا الْمَلََُ إِنِ ِ ألُْقِيَ إِلََِّ كِتَاب  كَرِيم . إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  َْلُوا سْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ بِ  مَاذَا يَـرْجِ الرَّحِيمِ. أَلاَّ تَـ
ترین مردم در نگارش نامه بود السلام( از بلیغسلیمان )علیه .(47-61)نمل،  ﴾عَلَيَّ وَأْتُونِ مُسْلِمِيَ 

را نسبت  ظنشحسن ،نامید« کریم»رمانه که ملکه آن را ای محتبا نامه لذا(، 1/650، 7366ثعلبی، )

  روابط و اجرای راه و روشی برتر فراخواند.حسن  به آنها نشان داد و آنان را به

 ح. تواضع در برابر خداوند

 واهای عظیم اوست. السلام( الگوی والای تواضع در مقابل خداوند و شکر نعمتسلیمان )علیه

 شد.نگریست و به خود مغرور نمیپادشاهی بود که مقام و منصب را به دیدۀ آزمایش خداوند می

را در کمتر از چشم به هم زدنی حاضر کرد، سلیمان خدا  ت ملکۀ سبأکه شخص عالم، تخزمانی

سْتَقِراا عِنْدَهُ ﴿قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْم  مِنَ الْكِتَابِ أَنََ آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فَـلَمَّا رآَهُ مُ : را شکر نمود

اَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِِ  ليَِبْلُوَ  ََنِّ ٌّ كَرِيم  نِ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنََّ )نمل،  ﴾إِنَّ رَبِِ  

شکر، اعتراف به نعمت است و شکر بر زبان عالمان از جهت تواضع و فروتنی آنهاست. (. 35

ه مقام و منصب، باید به یاد داشته باشد که هر مدیری پس از رسیدن ب (.4/41تا، ر.ک: قشیری، بی)

شود، زیرا نعمتی از جانب خداوند به او رسیده است. مدیر شایسته هرگز شیفتۀ منصب و نام نمی

 داند که هرگاه به منصب مغرور شود و خدا را از یاد ببرد، خیانت برایش آسان خواهد شد.می

 سبأ ملکۀ . مدیریت6

 . السلام( بودعصران سلیمان )علیهداری و از همتـور مملکـدر ام هـمدیری شایست ـأۀ سبـملک
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های رفتاری این او در مواجهه با نامۀ سلیمان در قرآن کریم ذکر شده است. ویژگی اقدامات

 فق که سعادت ملتش را رقم زد، عبارت است از:مدیر مو

 های مملکتبا نخبه الف. مشورت

 )ر.ک: زحیلی،خصوص در جنگ است. های کارآمد و قدیمی در همۀ امور، بهمشاوره از روش

در مواجهه با نامۀ سلیمان، اولین اقدامی که انجام داد این بود که با  ملکۀ سبأ (.71/611، 7377

دانست که مشورت با نخبگان، اصلی مهم و راهبردی برای رت کرد؛ او مینخبگان قومش مشو

هَا الْمَلََُ قاَلَتْ يََأَيّـُ ﴿ افرادش فرمود: به رود، لذا خطابشمار می های سیاسی بهرفت از بحرانبیرون

ًََ  أَمْرًا حَتَّّ تَشْهَدُون﴾ ای که از ف قوم، دربارۀ نامهای اشرا» (46)نمل،  أَفـْتُونِ فِ أَمْرِي مَا كُنْتُ قاَطِ

طرف سلیمان برایم فرستاده شده است، به من مشورت بدهید، زیرا من هیچ تصمیمی را قطعی 

ام مگر اینکه در حضور شما و مشورت با شما باشد. این سخن او دلیل بر حسن و اجرایی نکرده

تر تر و درستخالص شد آنها در اتخاذ رأی بهتر وسیاست و رشد و حکمتش بود، چون باعث می

 (.71/614، 7377)ر.ک: زحیلی، « او را یاری دهند.

 نظر و احترام ب. قدرت جلب

گوید، چنانکه پس از مشاهدۀ ، با آنها به احترام سخن میملکه در محاوراتش با بزرگان قوم

« کریم»نامۀ سلیمان را  و( ا61)نمل،  رِيم ﴾قاَلَتْ يََأَيّـُهَا الْمَلََُ إِنِ ِ ألُْقِيَ إِلََِّ كِتَاب  كَ ﴿نامۀ سلیمان گفت: 

ًََ  أَمْرًا حَتَّّ تَشْهَدُون﴾﴿گوید: کند. همچنین میخطاب می هیچ تصمیم قطعی  (46)نمل،  مَا كُنْتُ قاَطِ

افراد  (.71/304، 7365ر.ک: طبری، )ر حضور شما و مشورت با شما باشد. ام مگر اینکه دنگرفته

)کارها به دست توست،  (44 ،نمل) ﴾﴿وَالَْۡمْرُ إِليَْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تََْمُريِنَ ت نیز بعد از سخن او با عبار

 این کرنش نتیجۀ رفتار پُراحترام ملکه بود. به او کرنش بردند.دهی(، بنگر که چه فرمان می
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 پ. اعتماد برانگیزی مدیر

بُرد بهتر کارها لازم است زیردستان نسبت به مدیر، اعتمادی نسبی داشته باشند. اعتماد برای پیش

ةٍ وَأُولُو بَِْسٍ شَدِيدٍ وَ ﴿بزرگان قوم نسبت به ملکه در این آیه مشهود است:  الَْۡمْرُ إِليَْكِ قاَلُوا نََْنُ أُولوُ قُـوَّ

 ملکه، لشکریان و امرا توسط سلیمان نامۀ و طرح مشورت از پس» (44)نمل:  فاَنْظُرِي مَاذَا تََْمُريِنَ﴾

 ام،سرانج اعلام کردند، اما به ملکه نسبت را خویش و اطاعت ، وفاداریدر جلسه حاضر و اشراف

  (47، 7414)احمدیان، .« کردند دولت واگذار رئیس در رأی نهایی را به استقلال

 گیریت. احتیاط در تصمیم

 قضیه اب و احساسی تصمیمات عجولانه ، لذا باداداهمیت میبسیار  سرزمین خود امنیت ملکه به

 ضعرم در را بزرگان و موقعیت ملت ، منافعزدگیشتاب هرگونه دانستمی نکرد، زیرا برخورد

ََ ً أَمْرًا حَتَّّ تَشْهَدُون﴾﴿جملۀ  .خواهد داد قرار خطر دهد. بر این امر دلالت می (46)نمل،  مَا كُنْتُ قاَطِ

همچنین پس از ارائۀ پیشنهاد جنگ توسط بزرگان، عواقب نافرجام جنگ را که همان فساد و 

ََلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَ ﴿ذلت است به آنان یادآور شد:  ا أَذِلًَّ  وكََذَلِكَ خَلُوا قَـرْيًَ  أَفْسَدُوهَا وَجَ

ََلُون﴾ پادشاهان اگر با ملتی وارد جنگ شوند، آنان را هلاک کرده و سرزمینشان را . (43)نمل،  يَـفْ

جهت دوری حلی بهو سپس راه (6/017تا، )ر.ک: ثمرقندی، بی کنند تا به مقصد خود برسند.نابود می

 هدیۀ (.40 ،نمل) وَإِنِ ِ مُرْسِلَ   إِليَْهِمْ بِِدَِيٍَّ  فَـنَاظِرَة  بَِِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾﴿از جنگ برای آنها بیان کرد: 

 .(جار.ک: همان). آورندفرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر میبهایی برای آنان میگران

 ث. زیرکی و تحقیق و آزمایش

مُرْسِلَ    وَإِنِ ِ ﴿از مشاهدۀ نامۀ سلیمان، بلافاصله دربارۀ او قضاوت نکرد، بلکه گفت:  ملکه پس

  ایهدیه و آن فرستادن رمـبمی پناه ربهـتج من به» (.40 ،نمل) إِليَْهِمْ بِِدَِيٍَّ  فَـنَاظِرَة  بَِِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾
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ظر پادشاه است و منت یا پیامبر او ببینم که تا آزمایمچنین او را میاست، و این او با متناسب

 خراجی نبرایما . یابکشد ما دست و از کند قبول ما از را او این هدیه مانم. شایداو می جواب

، 7377)ر.ک: زحیلی، .« بمانیم امان در او جنگ با ازو  بپردازیم او به سال هر که کند مشخص

ای اندیشید تا با زیرکی و تحقیق چنین چاره و خشونت جنگ از دوری برای ملکه. (71/613

 مملکتش را حفظ کند.

 گیرینتیجه

قرآنی،  مدیریتز اهمیت چشمگیری برخوردار است. مسئلۀ مدیریت در قرآن کریم ا

داده  یتاهم بسیار نیز جهاد و جبهه و خانوادگی ۀدر زمین به مدیریت بلکه ،نیست محورسیاسی

سازد، مدیریت مند میآنچه شخص را از داشتن خانواده و سرزمینی منسجم و موفق بهره. است

 مدبرانۀ او است. 

داری بسیار برجسته است. السلام( در بخش خانواده و و مملکت)علیهروش مدیریتی یوسف 

ف های مدیریت مدبرانۀ یوسبودن از پایه جویی و محبت، رفتار بر پایۀ احسان و امنبخشش، دل

ای کاری به کارفرما که برمبنای حسن سابقه باشد، و در خانواده است. همچنین تقدیم رزومه

 و مدیریت اقتصادصیتی، مانند حفیظ و علیم بودن و مهارت های برجستۀ شخاعلام ویژگی

 داری است. بحران، نشانۀ مدیریت موفق او در بخش مملکت

السلام( مدیری شایسته و دارای حکومتی برخوردار از قدرت سیاسی بالا بوده سلیمان )علیه

های ه از روشاست. نظارت بر کار و حال زیردستان و برخورد قاطع همراه با قضاوتی عادلان

ها توجه داشته و از سیاست آنها غافل نبوده است. به سایر ملت اومدیریتی او است. همچنین 

  فزون بر این، سلیمان در وهلۀ اول فردی خداگرا و شکرگزار بود.ا
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گیری شورامحوری، احترام به افراد زیردست، اعتمادبرانگیزی برای کارکنان، احتیاط در تصمیم

 وجود ین موارد در روش مدیریتی ملکۀ سبأهمۀ اهای مدیر موفق است که و زیرکی از ویژگی

 دارد.

 منابع

 قرآن کریم.

، تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم، تحقیق: اسعد محمد الطیب، ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن ادریس

 ق.7371چاپ سوم، مکتبۀ نزار مصطفی الباز، سعودی، 

 م.7113چا، الدار التونسیۀ للنشر، تونس، بی التحریر والتنویر،عاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن

چا، یتحقیق: احمد عبدالله القرشی، ب القرآن المجید، البحر المدید فی تفسیرعجیبه، احمد بن محمد بن المهدی، ابن

 ق.7371الدکتور حسن عباس زکی، قاهره، 

 ق.7411، دار الفکرچاپ اول،  اللغه، مقاییسالرازی،  فارس القزوینی بن فارس، احمدابن

 ش.7414تهران،  احسان، اول، نشر چاپ در قرآن، زن فرزانه یک سیمای احمدیان، محمد،

 تحقیق: الامام ابی محمد بن عاشور، چاپالکشف والبیان فی تفسیر القرآن، ثعلبی، احمد بن محمد بن ابراهیم، 

 ق.7366اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبی بحر العلوم،ثمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، 

 م.6575اپ اول، مکتبه الآداب، قاهره، ، چالمعجم الاشتقاقی الموصل، حسن جبل، محمد

 ق.7377الفکر، دمشق،  اول، دار ، چاپالمنیر التفسیرمصطفی،  بن زحیلی، وهبه

تحقیق: احمد محمد شاکر، چاپ اول، مؤسسۀ  جامع البیان فی تأویل القرآن،طبری، محمد بن جریر بن یزید، 

 ق.7365جا، الرسالۀ، بی

 ش.7414، چاپ سیزدهم، دانشگاه پیام نور، تهران، یت آموزشیاصول مدیربند، علی، علاقه

تحقیق: احمد البردونی و ابراهیم اطفیش، چاپ دوم،  الجامع لاحکام القرآن،بکر، قرطبی، محمد بن احمد بن ابی

 ق.7413دار الکتب المصریۀ، قاهره، 
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لمصریۀ تحقیق: ابراهیم البسیونی، چاپ سوم، الهیئۀ ا لطائف الاشارات تفسیر قشیری،قشیری، عبدالکریم بن هوازن، 

 تا.العامۀ للکتاب، مصر، بی

النشر، بیروت، و چا، المکتبۀ العصریۀ للطباعۀبی فتح البیان فی مقاصد القرآن،قنوجی، ابوالطیب محمد صدیق خان، 

 ق.7376

 ق.7367ار الکتب العلمیه، بیروت، ، چاپ اول، دتفسیر الماتریدیماتریدی، ابو منصور محمد بن محمد بن محمود، 

 تا.چا، دار الدعوه، اسکندریه، بیبی المعجم الوسیط،مجمع اللغۀ العربیۀ بالقاهره، 

پژوهشی  -فصلنامۀ علمی، 4الی  7بر جزءهای آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی  محمدی، تیمور،

 ش.7415تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، ویژه نامۀ بهار 

 ش.7411، چاپ دوم، نشر بهزاد، تهران، فرهنگ فارسی دکتر محمد معینمعین، محمد، 

 قاومتیم اقتصاد در چارچوب اقتصادی مدیریتفرد، سعید،  فراهانی ؛غلامحسیناعرابی، رضا؛ محمد سید ،موسوی

چهارم،  الس ،تطبیقی هایپژوهش ۀ، دو فصلنامفریقین( مفسران )ع( )از نگاه یوسف حضرت ۀبر سیر تکیه با

 ش.7411 تابستان بهار و، سوم ۀشمار

 ق.7345جا، چاپ اول، عمادۀ البحث العلمی، بی التفسیر البسیط،واحدی، ابوالحسن علی بن احمد بن محمد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 751-17 ص ،7354ماه فروردین، 7 اول، شمارۀسال  ،عالی سالنامۀ طلاب معهد                       

 

 

 

 

 سعی مطلوب از منظر قرآن کریم

Yousefpak053@gmail.com          (هبندرلنگ -تفسیر رشتۀ  طالب العلم ترم هشتم)پاک آمنه یوسف 

 

 

 چکیده

واژۀ سعی از بسامد قابل توجهی در قرآن کریم برخوردار است. این واژه مورد توجه دقیق 

مفسران و محققان قرار نگرفته است. این مقاله بر آن است، ضمن بررسی مفهوم سعی، به نوع 

مثبت آن از منظر قرآن پرداخته و اسباب و ثمرات آن را مورد بررسی قرار دهد. سعی مطلوب 

هایی که های انسان در راستای عمران و آبادی است. کوششقرآن، شامل تمامی کوششدر 

کاربرد دارد. سعی، نوعی « عمل»شود. مادۀ سعی بیشتر در معنای سبب رشد فرد و جامعه می

دهد. سعی مثبت یکی از انواع حرکت درونی است که فرد را به سمت تلاش و کوشش سوق می

که مقرون به عمل صالح باشد از اسباب آن است. پاداش این نوع از سعی است و ایمان، زمانی 

 سعی، ورود به بهشت است.

 سعی مثبت، اسباب سعی، سعی معنوی. ها:کلیدواژه

 

                                                           
 :71/77/7356 پذیرش:؛ 51/56/7356 دریافت 
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 دمهمق

سعی، با عاقبت و آیندۀ افراد ارتباط تنگاتنگی دارد و سود و منفعت آن در درجۀ اول به خود  

رسد. چنانچه شخص راه خیر و صلاح را در پیش بگیرد و نهایت تلاش و مجاهدت شخص می

 های اخروی او را یاری خواهد کرد.را از خود نشان دهد، خداوند با الطاف دنیوی و پاداش

 ،مجموعو توسعۀ فرهنگ آن خواهد بود. در به نفع جامعه و اقتصاد کشور ،سعی افرادهمچنین 

 (.6، 7415)ر.ک: سلیمانی، سعی یک معنای اصلی دارد و آن، تلاش برای رسیدن به هدف است. 

ئز ای حااندازهسعی و تلاش، ازجمله مسائلی است که قرآن به آن بها داده است. این موضوع به 

 صورت صریح و مفهومی ذکر شده است.در آیات بسیاری از قرآن کریم به اهمیت است که

ه این دلیل است کمبحث سعی در میان پژوهشگران، کمتر بررسی و پژوهش شده است؛ این بدان

این زمینه مقالاتی را به قلم تحریر  واژه غریب و نامأنوس نیست. باوجوداین، پژوهشگرانی در

حدیثه سلیمانی؛ این مقاله در معنایی واژۀ سعی در قرآن کریم: وجوه اند؛ ازجمله در آورده

عصر چاپ شده است. مقالۀ مذکور سعی را به  سفينة النجاةچهاردهمین همایش ملی قرآن کریم 

دو دسته )سعی حق و سعی باطل( تقسیم کرده و معنای عام سعی که در جامعه رواج دارد را 

کار مایۀ فساد جامعه بوده وضوع اشاره دارد که انسان بیمدنظر قرار داده است. همچنین به این م

ت، دور اس کند. البته این معنا به ظاهر از مفهوم قرآنی بهکاری را عامل تباهی معرفی میو بی

زیرا بسیاری از فسادهایی که در جامعه شیوع پیدا کرده، توسط مفسدانی صورت گرفته است 

اند؛ هرچند سعیشان نامطلوب ایت سعی و تلاش را کردهکه برای به مقصد رساندن اهدافشان نه

واژۀ سعی  ا گلدانی، احمد ناصح؛ این مقالهزهر های واژۀ سعی در قرآن کریم:مؤلفهبوده است. 

 با استفاده از واژگان همنشین، مانند فی  تـده اسـت همنشین معنا کرده و کوشیرا با کمک کلما
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و کشف کند. همچنین سعی را ستومعنای سعی را با توجه به روش ایزالارض، شتی، یری و... 

به  تلاش انسان در قرآن و تلاش غیرانسان، مثل حرکت سریع و... تقسیم کرده است. در پایان 

شود و صرف این نتیجه رسیده که سعی فرایندی است که با تولید انرژی، تبدیل به نیرو می نیز به

 دقت و تمرکز این تحقیق بر واژگان همنشین بوده نیرو باعث تغییر و حرکت خواهد شد. بیشترِ

 موسوعة تفسير موضوعي:طور خاص توضیح و تبیین نکرده است. کتاب و واژۀ سعی را به

سیر صورت تفروهی از پژوهشگران؛ بخشی از این کتاب موضوع سعی را بهمصطفی مسلم و گ

ها سعی را ابزار و نیرویی برای حرکت مجموع، این پژوهشموضوعی بررسی کرده است. در

اند؛ اما نوشتار پیش رو برای آشنایی با انواع سعی و شکل عام سعی را بررسی کرده معرفی کرده

 های لغت و تفاسیرشده است. همچنین واژۀ سعی را در کتاب مثبت و اسباب و ثمرات آن طرح

 کند.بررسی کرده و نتایجی را استخراج می

 :از است عبارتدهد، مهمترین سؤالاتی که مقالۀ پیش رو به آن پاسخ می

 انواع سعی مثبت در قرآن کریم چگونه است؟

 اسباب سعی مثبت در قرآن چیست؟

 وجه است؟ثمرات و نتایج سعی مثبت بر چند 

 مفهوم سعی در لغت و اصطلاح

 شود. برای تبیین مبحث سعی، در ابتدا این واژه در لغت و اصطلاح بررسی می

 . سعی در لغت7

« س ع و»ای سه حرف اصلی آن را اختلاف نظر دارند. عده« سعی»لغویان در حروف اصلی 

 ، سین»دهد، غت نشان میهای لدانند. بررسی کتابمی« س ع ی»دانسته و گروهی دیگر آن را 
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رود. تر است و این واژه جزء معتل یایی به شمار میعنوان سه حرف اصلی صحیحبه« عین، یا

 (.6/476، 6551؛ عزالدین الجمل، 6/610تا، ؛ ثعلبی، بی7/000، 7361فارس، )ر.ک: ابن

فارس بر این عقیده است که سعی دلالت اند. ابنلغویان برای واژۀ سعی معانی متعددی ذکر کرده

دویدنی که در آن شدت نیست و به همۀ  به(. 7/000، 7361)ابن فارس، دهد. بر قسمتی از شب می

معنی ای نیز سعی را بهعده(. 6/656، 7360)فراهیدی، اند. سعی گفتهکارها، چه خیر باشد و چه شر، 

رفتنی  معنای راهاند. سعی بهاند، اما اگر سعی در عمل باشد آن را به کسب معنی کردهقصد دانسته

؛ 41/611، 7367)زبیدی، نیز به کار رفته است.  تر از دویدن باشدرافتن و کند اهتر از رکه سریع

 (.7/614، 7311، منظورابن

معنای تلاش و کوشش در فعل و عمل است که در آن حرکتی بیش از بنابراین، سعی در لغت به

 حرکات معمول وجود دارد.

 . سعی در اصطلاح6

ه ارـر اشـزی معناهایتوان به یـم یـی سعـف اصطلاحـاریـای تعـور در راستـانی مشهـاز مع

 کرد.

اش نیست. سعی، حرکت سریعی بوده که حالتی ای لغویمعنای اصطلاحی سعی، مستقل از معن

، 7411)اصفهانی، شود. غیر از دویدن است و برای جدیت و تلاش در کار خیر یا شر استعمال می

معنی راه رفتن است، سپس در معنای مجازیِ تلاش و کوشش مشهور شده اصل سعی به(. 641

 (. 7/776، 7365عاشور، )ابناست. 

اهداف  برای رسیدن بهآن را شود که فرد حرکاتی گفته می ر اصطلاح به مجموعهدرنتیجه، سعی د

 گیرد.به کار می و مقاصدش
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 سعی در استعمال قرآنی

صورت صریح و مفهومی و ای داده است. این مفهوم بهاهمیت و بهای ویژهقرآن به مسئلۀ سعی 

فاعل آن را ستوده است. لفظ  ،ار شده است و خداوند متعالدر دوران مکی و مدنی بسیار تکر

 (.407، 7410)عبدالباقی، سعی و مشتقات آن سی بار در قرآن تکرار شده است. 

 دنیهای مکی و م. واژۀ سعی در استعمال سوره7

های قرآنی دارای دو بخش مکی و مدنی است، لذا بررسی تعداد ذکر چنانکه مبرهن است، سوره

 کند.بُرد بحث کمک میواژه در هر بخش به پیش

 های مدنیالف. سوره

های مدنی ذکر شده است. این آیات موضوعات اجتماعی را در بر دارد؛ سعی هفت بار در سوره

ََوْا إِ ﴿ کند:چنانکه خداوند بیان می ََِ  فاَسْ لََ ذِكْرِ اللََِّّ يََأَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للِصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الْۡمُُ

َْلَمُونَ  خداوند در این آیه مؤمنان را مخاطب قرار  (.1)جمعه،  ﴾وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْْ  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـ

معنای فعل و واندن نماز جمعه با جماعت کرده است. سعی در این آیه بهداده و آنان را امر به خ

از  جمعه شود. سورۀعمل است، زیرا نماز جماعت، حرکت و فعلی اجتماعی محسوب می

د، لذا بیان دارها بحث اجتماعی را در بر ههای مدنی است و معظم موضوعات این سورسوره

-1/755، 7361)ر.ک: بقاعی، تماعی سعی و کوشش است. گر بُعد اجنشان مبحث سعی در این سوره

 (.3/415، 7361؛ بغوی، 757

 های مکیب. سوره

های مکی، در بُعد اعتقادی و باورها بیان شده است. سعی مثبت موضوع سعی در آیات سوره

ََ ﴿بیشتر در این بُعد کاربرد دارد. خداوند متعال فرموده است:  يَهَا وَهُوَ  ىوَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَ َْ  لَاَ سَ
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يُهُمْ مَشْكُوراً َْ های مکی است. خداوند در سورۀ إسرا از سوره (.71)اسراء،  ﴾مُؤْمِن  فأَُولَئِكَ كَانَ سَ

ین آیه سخن از کسانی به میان آورده که به آخرت باور و ایمان دارند و سعی و تلاششان از ا

ر.ک: )روی باور و اعتقاداتشان است. این آیه سعی را در بُعد اعتقادی به تصویر کشیده  است. 

 (.73/31، 7365عاشور، ؛ ابن65/464، 7365رازی، 

ای هعد اجتماعی نُمود پیدا کرده و در سورههای مدنی بیشتر در بُحاصل سخن، سعی در سوره

 مکی بیشتر در بحث اعتقادات بیان شده است.

 . انواع سعی در قرآن کریم6

وَاللَّيْلِ ﴿: کندبندی دارد؛ چنانکه بیان میدهد که سعی در نگاه خداوند تقسیمآیات قرآنی نشان می

َْيَكُمْ لَشَتَّّ إِذَا يَـغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تََلََّى. وَمَا خَلَ  سوره با قسم (. 3-7)لیل،  ﴾قَ الذَّكَرَ وَالْۡنُْـثَى. إِنَّ سَ

َْيَكُمْ لَشَتَّّ ﴿فرماید: شروع شده است و در جواب قسم می و دارای  ها مختلف. سعی انسان﴾إِنَّ سَ

ی توان سعی را به دو دستۀ مثبت و منفمی بندییک تقسیمهای متفاوتی است. در بندیتقسیم

 و نتایجی هستند. دو دسته نیز دارای انواع، اسبابقسیم کرد. هر کدام از این ت

ه بررسی ستباتوجه به تقسیم سعی به ابعاد مثبت و منفی، برخی از آیات مربوط به این دو د

 شود.می

ََى فِ الَْۡرْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَا ﴿فرماید: خداوند متعال می ؛اول، سعی منفی يهْلِكَ الْۡرََْ  وَ وَإِذَا توَلََّ سَ

است، زیرا سعی  بیان شده سعی در بُعد منفیدر این آیه ( 6.50)بقره،  ﴾وَالنَّسْلَ وَاللََُّّ لَا يُُِبُّ الْفَسَادَ 

اعل خداوند فو به همین دلیل شود، زار منجر مین نسل وکشتاین افراد به فساد و از بین رفت

 آن را مذمت کرده است.

فُسَهُمْ ﴿د بیان کرده است: ـونخدا؛ تـی مثبـدوم، سع ىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ أنَْـ ََ َ اشْ  أَمْوَالَمُْ بَِِنَّ لَمُُ وَ  إِنَّ اللََّّ
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يَقْتُلُونَ وَيُـقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقاا فِ التَّوْراَةِ وَ يُـقَاتلُِونَ فِ  الْۡنََّ َ  ََهْدِهِ سَبِيلِ اللََِّّ فَـ نِْْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََ بِ الْإِ
ََظِيمُ  تُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْ َْ َِكُمُ الَّذِي بَِيَـ داوند تلاش این خ(؛ 777)توبه،  ﴾مِنَ اللََِّّ فاَسْتَبْشِرُوا ببَِيْ

 افراد را مدح کرده و به آنان وعدۀ پاداشی بزرگ داده است.

بنابراین، مطلق سعی در قرآن کریم برای سعی مثبت و سعی منفی به کار رفته است. همچنین 

دهد، در تمامی مواردی که تلاش و کوشش در راستای عمران و آبادانی آیات فوق نشان می

مواردی که تلاش در راستای  و در گیردد مدح خداوند قرار میشخصی و جامعه باشد، فرد مور

 د.کنمیمذمت  فاعل آن را فساد و از بین بردن باشد، خداوند

شده از منظر قرآن کریم است. این  موضوعی که مقالۀ پیش رو بدان پرداخته، سعی مثبت و مدح

عی در نصرت حق، سعی شود که عبارت است از: سعی در طاعت، سسعی، چند نوع را شامل می

 در طلب علم و سعی در جهاد فی سبیل الله. در ادامه این انواع بررسی خواهد شد.

 الف. سعی در طاعت

ه د بکند و در این حالت فرهایی است که فرد را به خدا نزدیک میسعی در طاعت ازجمله سعی

لَاةِ مِنْ يَـوْمِ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ يََأيَّـُهَا الَّ ﴿کند: قرآن بیان می .دنبال جلب رضایت خداوند است

َْلَمُونَ  ََوْا إِلََ ذِكْرِ اللََِّّ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْْ  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـ ََِ  فاَسْ در این آیه خداوند (. 1)جمعه،  ﴾الْۡمُُ

ازی، )رکند. بر خطبه امر میمؤمنان را به رفتن به سوی نماز جمعه در هنگام ایستادن امام بر من

مراد از سعی، راه رفتنِ تند همراه با عجله نیست، بلکه منظور (. 1/755، 7361؛ بقاعی، 3/741، 7365

ل عم ،گونه که در آیۀ چهارم لیل به آن اشاره شد. بنابراین مراد از سعیعمل و فعل است؛ همان

خداوند (. 3/415، 7361)بغوی، . و فعل است و سعی مذکور در آیه متضمن تمامی طاعات است

يَهَا وَهُوَ ﴿در آیۀ دیگری نیز به این موضوع اشاره کرده است:  َْ ََى لَاَ سَ  مُؤْمِن  وَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَ

يُهُمْ مَشْكُوراً َْ  در این آیه نیز مراد از سعی، عمل و فعل است و در آخر (. 71)اسراء،  ﴾فأَُولَئِكَ كَانَ سَ
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 ها مشتمل بر اعمالی هستند که بهکند که این نوع سعی، مشکور است. این سعیآیه بیان می

؛ 65/464، 7365)رازی، . شودواسطۀ آن سعادت دنیوی و اخروی در تمامی طاعات حاصل می

 (.3/416، 7361بقاعی، 

 سعی در نصرت حق ب.

مورد مدح خداوند قرار گرفته  سعی در یاری حق، ازجمله سعی و تلاشی است که فاعل آن

َُوا الْمُرْسَ ﴿فرماید: خداوند متعال می .است ََى قاَلَ يََقَـوْمِ اتَّبِ  ﴾يَ لِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَِ  رجَُل  يَسْ

مِنْ أَقْصَى الْمَديِنةَِ » ۀجملدر یاری حق تلاش کرده و مدافع پیامبران است. در « رجل»(. 65)یس، 

کند؛ ای نهفته است، زیرا بر تحمل مشقت و دوری مسافت دلالت میبینانهبلاغت تیز ،«رَجُلٌ

و از  اکیهانط« مدینه»اند، نام این یعنی فرد برای نصرت حق، متحمل مشقت شده است. گفته

گر این مطلب است که شخص برای نصرت حق شهرهای بزرگ بوده است. بزرگی شهر نیز نشان

تمام تلاشش را کرده و مشقت زیادی را متحمّل شده است و درنتیجه، سعیش مورد مدح خداوند 

 (. 676/ 67، 7365؛ رازی، 4/755، 7371)نسفی، قرار گرفته است. 

وْنَ وَقاَلَ رجَُل  مُؤْمِن  مِنْ آلِ فِرْعَ ﴿ای دیگر از این نوع سعی است: ونهفرعون نیز نم داستان مؤمن آل

ََلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ يَ  يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََـقْتُلُونَ رجَُلًا أَنْ يَـقُولَ رَبِِ َ اللََُّّ وَقَدْ جَاءكَُمْ بِِلْبَيِ نَاتِ مِنْ ربَِ كُمْ وَإِنْ  كُ كَاذِبًِ فَـ
َِدكُُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف  كَذَّاب  صَادِقً  َْضُ الَّذِي يَ مؤمن آل فرعون (. 61 )غافر، ﴾ا يُصِبْكُمْ بَـ

کرد، به نصرت حق شتافت و گفت: آیا شما کسی را به قتل که ایمانش را کتمان میدرحالی

 آورد؟ پسروردگارش دلیل میگوید رب من الله است و برای شما از جانب پرسانید که میمی

ای است که به اگر دروغ بگوید، دروغش بر خودش است و اگر راست بگوید، پس آن وعده

مؤمن آل »کند. گو را هدایت نمیکنندۀ دروغشما رسیده است. همانا خداوند شخص اسراف

 انش ایم لای سخنشبهکرد، اما در لافرعون کسی بود که ایمانش را برای نصرت حق کتمان می
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قرآن به هویت این شخص (. 63/714، 7365عاشور، ؛ ابن410/ 67، 7347)طبری، « شود.آشکار می

عون، دارای شأن و مرد در میان ملأ و فر ای نکرده، ولی آنچه مشخص است اینکه ایناشاره

وصف این مرد به مؤمن آل فرعون بر این دلالت دارد  .(413/ 7، 7354یطی، )شنق .منزلت بوده است

 (.63/714، 7365عاشور، )ابناسرائیل نبوده است. که او قبطی بوده و از بنی

اتی با هر وسیله و امکانگر این مطلب است که سعی در نصرت حق به هر شکل و آیات فوق بیان

عی طور بیانی سپذیرفتنی است، چنانکه رجل در سورۀ یس و مؤمن آل فرعون در سورۀ غافر به

 آید.به حساب می نیز عمل و فعل چنین نصرتیحق نمودند و در نصرت 

 پ. سعی در طلب علم

 ی سبیل اللهترین اعمال در نزد خداوند متعال است و با جهاد فسعی در طلب علم از پسندیده

لَوْلَا نَـفَرَ مِنْ كُلِ  فِ ﴿فرماید: مساوی شده است؛ چنانکه می رْقٍَ  مِنْهُمْ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافًَّ  فَـ

ََلَّهُمْ يَُْذَرُونَ  َُوا إِليَْهِمْ لَ ينِ وَليُِنْذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِذَا رجََ خداوند بیان (. 766)توبه،  ﴾طاَئفَِ   ليَِتَفَقَّهُوا فِ الدِ 

کند، برای مؤمنان شایسته نیست که همگی برای جهاد خارج شوند، بلکه گروهی از آنها باید می

ان را به دیگر برای تعلیم و طلب علم خارج شده و در دین فقیه شوند و پس از کسب علم، آن

ب آموزش ببیند. خو گران این است که شخص در وهلۀ اولآموزش به دی آموزش دهند. لازمۀ

ای دیگر از تلاش ه نمونهبدر سورۀ عبس نیز (. 71-77/71، 7364؛ رشیدرضا، 6/354، 7365)بغوی، 

ََى﴿برای طلب علم اشاره شده است:  وسلم( از علیهاللهپیامبر )صلی(. 1)عبس،  ﴾وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْ

وکانی، )ش. کردسرزنش  او راخداوند شخصی که در طلب علم بود روی گرداند و در پی این رفتار، 

ر گوسلم(، نشانعلیهاللهنزول آیه و سرزنش پیامبر )صلی(. 71/670، 7367؛ قرطبی، 0/374، 7366

 ح است که سعی در چنین موضوع مهمی،ـت و پُرواضـم اسـث طلب علـر مبحـاهمیت چشمگی
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 مطلوب خداوند متعال بوده و فاعل آن را ستایش خواهد کرد.

 ت. جهاد فی سبیل الله

دلیل د فاعل آن را بهجهاد در راه خدا با جان و مال، یکی از کارآمدترین اعمالی است که خداون

ارةٍَ يََأَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تََِ ﴿ فرماید:طور که میمانمدح کرده است؛ ه سعی مطلوبش

 سِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْْ  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فُ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ. تُـؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ وَتَُاَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ بَِِمْوَالِكُمْ وَأَن ـْ
َْلَمُونَ. يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَُْتِهَا الَْۡنَّْاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بًَ  فِ  جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ  تَـ

رِ الْمُؤْمِنِيَ  ََظِيمُ. وَأُخْرَى تُُِبُّونََّاَ نَصْر  مِنَ اللََِّّ وَفَـتْح  قَريِب  وَبَشِ  نان! به تجارتی )مسلما(. 74 - 75 )صف، ﴾الْ

ا آورید و بتان بکنم که از عذابی زجرآور نجاتتان دهد؟! به خدا و پیامبرش ایمان مییراهنمای

های جهاد در راه خدا جنگید. این برایتان بهتر است، اگر به برکتمال و جانتان در راه خدا می

دهد که هایی پُردرخت جایتان میآمرزد و در باغمی پی ببرید. اگر چنین کنید، خدا گناهانتان را

سبز. این است کامیابی هایی همیشههایی باصفا در باغها روان است و نیز در خانهها جویدر آن

ها بزرگ! پاداش دیگری هم هست که دوستش دارید: کمک خدا و پیروزی نزدیک. بله، همۀ این

إِنَّ اللَََّّ ﴿کند: ای دیگر نیز خداوند بیان میدر آیه(. 006تا،  )ملکی، بیرا به مسلمانان مژده بده.( 

ىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَمُْ بَِِنَّ لَمُُ الْۡنَََّ  يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَـيَقْتُ  ََ ونَ وَيُـقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقاا فِ لُ اشْ
تُمْ بهِِ وَ التَّوْراَةِ وَالْإِ  َْ َِكُمُ الَّذِي بَِيَـ ََهْدِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسْتَبْشِرُوا ببَِيْ ََظِيمُ نِْْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََ بِ  ﴾ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْ

و مال مؤمنان را به بهای وعدۀ بهشت، از آنان خریده است؛ همانانی که )خدا جان  (.777)توبه، 

را شوند. این وعدۀ حقی است که خدا وفای به آن کشند و کشته میگند و میجندر راه خدا می

ز خدا به عهدش عهده گرفته است و چه کسی اضمن تصریح در تورات و انجیل و قرآن، به

امیابی است آن ککنید و این که با خدا می ایمعاملهخوشحال باشید از چنین  وفادارتر است؟! پس

 فراوانیاد در راه خدا از آن جهت مدح شده است که مشقت و تلاش ـجه (.650)همان، بزرگ!( 
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؛ رشید رضا، 415-4/411، 7361)بقاعی، گذرد. طوری که فرد از مال و جانش میرا در بر دارد؛ به

7364 ،77/34.) 

 اسباب سعی مثبت

سعی مطلوب دارای اسباب متعددی است که این پژوهش، اسباب سعی در بُعد معنوی را بررسی 

دهد. کرده است. سعی، حرکتی درونی است که فرد را به سمت عمل و تلاش و کوشش سوق می

رسول است که در ادامه شرح داده  اسباب سعی در بُعد معنوی، ایمان، تقوا و اطاعت از خدا و

 شود.می

 . ایمان7

قرآن کریم ایمان را یکی از مهمترین اسباب رسیدن به سعی مثبت دانسته است. همچنین فاعل 

آن را مدح کرده و به بهشت وعده داده است. نکتۀ درخور توجه این است که خداوند برای ایمان 

راه با عمل صالح، سبب به وجود آمدن سعی مثبت قید عمل صالح قرار داده است؛ یعنی ایمان هم

تمامی آیاتی که در آن (. 1/735، 7367؛ زحیلی، 71/750، 7365عاشور، )ابنشود. در شخص می

ایمان ذکر شده و فاعل آن به بهشت وعده داده شده، ایمان در آن همراه با قید عمل صالح است. 

دارد. خداوند در آیات بسیاری به ش وا میایمان، حرکتی درونی است که فرد را به سعی و تلا

يِهِ ﴿این موضوع اشاره کرده است؛ ازجمله  َْ مَلْ مِنَ الصَّالِۡاَتِ وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَا كُفْرَانَ لِسَ َْ  وَإِنََّ فَمَنْ يَـ

ت دهد که عمل صالح انجام داده اساین آیه فرد مؤمنی را مخاطب قرار می(. 13)انبیاء،  ﴾لَهُ كَاتبُِونَ 

از  نویسیم. درنتیجه، ایمانکند که سعی چنین شخصی پوشیده نیست و ما آن را میو بیان می

دهد، همان عمل شود فرد تلاش و کوشش کند و عملی که انجام میاسبابی است که باعث می

 جا(.)همانصالح است. 
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ََى نُورهُُمْ بَيَْ ﴿ای دیگر نیز خداوند فرموده است: در آیه أيَْدِيهِمْ  يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْ

ََظِيمُ ارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِ وَبَِِيْماَنَِِّمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّات  تََْرِي مِنْ تَُْتِهَا الَْۡنََّْ  (. 76)حدید،  ﴾كَ هُوَ الْفَوْزُ الْ

پاداششان  اشاره شده کهاند و در این آیه مؤمنانی مخاطب هستند که عمل صالح انجام داده

. الَّذِينَ قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿سعادتی عظیم است. همچنین در آیات ابتدایی سورۀ مؤمنون آمده است: 

َْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ. وَالَّذِينَ  هُمْ  َُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُ مْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. هُ  فِ صَلَاتِِِمْ خَاشِ
ََيُْْ مَلُومِيَ. فَمَنِ  مُْ  ََادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ ابْـتَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنَُّمُْ فإَِنََّّ أُولئَِكَ هُمُ الْ

ينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا ذِ لَِۡمَانََتِِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِِِمْ يَُُافِظُونَ. أُولئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ. الَّ 
اند. ابتدا دربارۀ در این آیات، مؤمنان با هفت صفت توصیف شده(. 77-7ن، )مؤمنو ﴾خَالِدُونَ 

به وصف حال مؤمنان پرداخته و سعی آنان  ،در ادامه و تگاری آنها سخن به میان آمده استرس

ها این تلاش اند ورا به تصویر کشیده است. این افراد برای رسیدن به اهدافشان سعی بسیاری کرده

ین اوصافی برسند. همچنین زمانی که این اوصاف در آنان رسوخ کرد، خداوند باعث شده به چن

 (.73-71/77، 7367)ر.ک: زحیلی، آنان را مدح کرده و بهشت را به آنان وعده داده است. 

 دهد. علتحاصل سخن، ایمان عنصری فعال است که شخص را به سمت سعی مثبت سوق می

اند، فعل و انفعالاتی است که باعث شده صفت ایمان در اینکه مؤمنان به سعادت وعده داده شده

آنان رسوخ پیدا کند. طبق موارد فوق، صفت ایمان حالتی درونی و یکی از اسباب سعی مثبت 

دارد. به عبارت دیگر، زمانی شخص در بُعد معنوی است که فرد را به تلاش و کوشش وا می

 باشد.کند که ایمان و حرکت درونی سبب آن شده سعی می

 . تقوا6

مار به ش ی الهی بوده و از اسباب سعی مثبتمعنای التزام به دستورات و دوری از نواهتقوا به

 کرده مدح  را اره کرده و در آیات بسیاری فاعل آنـب اشـآید. خداوند در قرآن به این مطلمی
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قِيمُونَ الصَّلَاةَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِيَ. الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِِلْغيَْبِ وَيُ ﴿ فرماید:چنانکه میاست؛ 

مْ يوُقِنُونَ. أُولئَِكَ عَلَى هُدًى نْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ وَبِِلْْخِرَةِ هُ وََِِّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِاَ أُ 
کند که این کتاب، هدایتی برای متقین در ابتدا بیان می(. 0-7)بقره،  ﴾مِنْ رَبِِ ِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

اند که به غیب ایمان دارند، نماز را اقامه کند. آنها کسانیاست و سپس متقین را توصیف می

کنند، به آنچه بر پیامبر و پیامبران قبل از او نازل شده، کنند، از آنچه روزیشان شده انفاق میمی

ایمان دارند، به آخرت یقین دارند و آنان بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند. در این آیات، 

عنوان مثال ذکر کرده است. اقامۀ ای از سعی آنان را بهنهخداوند متقین را توصیف کرده و نمو

اند. ها مدح شدهدلیل این ویژگینمونۀ بارز از سعی مثبت است که متقین بهنماز و انفاق دو 

 (. 7/11، 7367؛ زحیلی، 633-7/654، 7365عاشور، )ابن

عی های بارز س، نمونهبنابراین قرآن کریم، تقوا را سبب سعی و تلاش افراد دانسته و در آیات

احزاب، )کند. کشد. درنهایت نیز این سعی و کوشش را مدح میمثبت فیزیکی را به تصویر می

 (.747-744عمران، ؛ آل15-17

 . اطاعت از خدا و رسول4

اطاعت از خدا و رسول از مسائلی است که نیازمند قوت و نیرویی درونی است. خداوند این 

 وَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ ﴿آنان وعدۀ بهشت داده است؛ چنانکه ذکر کرده است: افراد را مدح کرده و به 

خداوند در این آیه به کسانی که از خدا و (. 06)نور،  ﴾وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتَّقْهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

)ر.ک: سعادت داده است. ترسند و تقوای خدا را دارند، وعدۀ کنند و از خدا میرسول اطاعت می

سعی این افراد در جهت اطاعت از خدا و  (.1/777، 7367؛ زحیلی، 603-4/604، 7371زمخشری، 

رسول است و رمز پیروزی و سعادت آنها در همین موضوع نهفته است. بنابراین، اطاعت از خدا 

 .کندو رسول سببی برای سعی مثبت است، زیرا فرد در این مسیر تلاش بسیار می



 سالنامۀ طلاب معهد عالی                                                                                                   101

 پاداش سعی مطلوب

طور کلی شامل پاداش دنیوی و اخروی است. در ادامه این دو مورد پاداش سعی مطلوب، به

 بررسی خواهد شد.

 . پاداش دنیوی 7

یابد. در قرآن برای مدت به آن دست میای است که شخص در کوتاههای دنیوی آن دستهداشپا

ها این پاداش .کندر دنیا آن را دریافت میهایی ذکر شده است که بنده دسعی مطلوب پاداش

 نصرت خداوند. ،ها و مشکلاتمنان، رهایی از سختیعبارت است از: مودت در قلب مؤ

 قلب مؤمنان مودت درایجاد الف. 

مؤمنان است؛ چنانکه خداوند  هایبمودت در قلایجاد سعی مطلوب،  های دنیویازجمله پاداش

ََلُ لَمُُ الرَّحَِْنُ وُداا﴿فرماید: می طبق این آیه (. 17یم، )مر ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِۡاَتِ سَيَجْ

 شود، خداوند بینرند و این سعی مثبت باعث میاند که سعی مثبت دامؤمنان از جمله کسانی

 (.3/001، 7361؛ بقاعی، 3/475، 7361)بیضاوی، هایشان مودت ایجاد کند. قلب

 ب. رهایی از سختی ها و مشکلات

اند، مدح کرده و وعده داده است که آنان را از مشکلات و خداوند کسانی را که سعی مثبت کرده

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُ ﴿کند: ن میرهاند؛ چنانکه بیاها میسختی تُِنَُّ وَاللاَّ َِدَّ مْ فَ

َْنَ حَِْلَهُنَّ وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ  ئِي لََّْ يَُِضْنَ وَأُولَاتُ الَْۡحِْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَ ََلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ ثَلَاثَُ  أَشْهُرٍ وَاللاَّ َْْ  
پایان آیه چنین است: کسانی که تقوای الله را داشته باشند خداوند امرشان را (. 3)طلاق،  ﴾سْرًايُ 

امور به سبب تقوایشان  کند. این آسانیِها دور میسازد و آنان را از مشکلات و سختیآسان می

 (. 3/077، 7371؛ زمخشری، 4616-7/4611، 7361)خالدی، است. 
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 گرانتلاشپ. نصرت خداوند برای 

در این رابطه خداوند کند. ن خدا را نصرت و یاری دهند، یاری میـانی که دیـداوند کسـخ

َ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِ تْ أَقْدَامَكُمْ يََأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ ت ـَ﴿ فرموده است: الَّذِينَ أُخْرجُِوا ﴿(؛ 1)محمد،  ﴾نْصُرُوا اللََّّ

َْضٍ  َْضَهُمْ ببَِ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِع  لَُ مِنْ دِيََرهِِمْ بِغَيِْْ حَقٍ  إِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا ربَّـُنَا اللََُّّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَـ دِ 
 (.35)حج،  ﴾قَوِي ٌّ عَزيِزرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيْاً وَليََنْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَََّّ لَ ــــاجِدُ يذُْكَ ـــــت  وَمَسَ وَصَلَوَا

ان ـرت کنند، در برابر دشمنـن نصـش را در زمیـانی که دینـد کسـات، خداونـبراساس این آی

، 7367ی، ـ؛ زحیل656-71/711، 7365ور، ـعاش)ابند. ـدهمیرت ـدگی نصـور زنـی امـو تمام

74/351.) 

 . پاداش اخروی6

پاداش دنیوی، برای فاعل های درازمدت است. خداوند علاوه بر پاداش اخروی از دستۀ پاداش

در نظر گرفته است. پاداش اخرویِ سعی مطلوب، ورود به بهشت اخروی نیز پاداش ، سعی مثبت

 است. و رضایت از نعمت

 الف. ورود به بهشت

خداوند در آیات بسیاری به این موضوع اشاره کرده است که پاداش اخروی سعی مثبت، ورود 

ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَـلَنُحْيِيَنَّهُ ﴿فرماید: به بهشت است؛ چنانکه می  حَيَاةً طيَِ بًَ  مَنْ عَمِلَ صَالِۡاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـ

َْمَلُونوَلنََجْزيَِـنَّهُمْ أَ  ُْْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ ﴿(؛ 11)نحل،  ﴾جْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـ مَنْ عَمِلَ سَيِ ئًَ  فَلَا 
)ر.ک:  (.35)غافر،  ﴾صَالِۡاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْۡنَََّ  يُـرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيِْْ حِسَابٍ 

  (.077-7/070، 7361؛ بقاعی، 341-6/347، 7371زمخشری، 

بنابراین کسی که عمل صالح انجام دهد و در این زمینه تلاش کند؛ خداوند به او وعدۀ ورود به 

 بهشت را داده است.
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 نعمت ازب. رضایت 

امر بسیار مهمی است که فاعلان سعی مثبت  ،رضایت از نعمت و احساس خشنودی نسبت به آن

فاعلان (. 1)غاشیه،  ﴾ يَ ها راضِ َيِ سَ لِ ﴿کند: از آن برخوردارند؛ چنانکه قرآن در رابطه با آنها ذکر می

اند و خداوند بنده را در آخرت با اوند را از خود راضی کردهسعی مثبت در دنیا با اعمالشان خد

َِ ﴿فرماید: عالیه راضی خواهد کرد؛ چنانکه می جنةپاداش  يًَ . فِيهَا فِ جَنٍَّ  عَاليٍَِ . لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا

(. 77-75)غاشیه،  ﴾ مَبْثُوثَ   وفَ  . وَزَراَبُِّ عَيْ  جَاريَِ  . فِيهَا سُرُر  مَرْفُوعَ  . وَأَكْوَاب  مَوْضُوعَ  . وَنََاَرِقُ مَصْفُ 

دو « لسعیها راضیه»فخرالدین رازی دربارۀ (. 45/670، 7365عاشور، ؛ ابن63/410، 7347)طبری، 

 تأویل ذکر کرده است:

شود و سبب سعادت آنها شده و عاقبت محمودی خواهند اول، سعی این گروه، حمد و ستایش می

 خواهند شد.داشت که به آن راضی 

بع، تشوند و بهدوم، آنان در دنیا زمانی که شواهد و نتایج سعیشان را مشاهده کردند، راضی می

 (.47/737، 7365)رازی، در آخرت نیز راضی خواهند شد. 

 گیرینتیجه

شکلی که سی بار این ماده در قرآن مبحث سعی در قرآن کریم از موضوعات پُراهمیت است؛ به

های مکی و در موضوع اعتقادی و بُعد معنوی بیشترین تکرار این واژه در سوره تکرار شده است.

 است. سعی در قرآن بیشتر در معنی عمل کاربرد دارد.

سعی دارای انواع، اسباب و نتایج دنیوی و اخروی است. سعی در قرآن به دو نوع مثبت و منفی 

از  تون به اعمال صالح، تقوا و اطاعتقسیم شده است. از مهمترین اسباب سعی مثبت، ایمانِ مقر

 های انسان زمانی که در راستای عمران و آبادی بوده و سبب خدا و رسول است. تمامی کوشش
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مورد مدح خداوند قرار گرفته و فاعل آن به بهشت و پاداش نیکو وعده  رشد فرد و جامعه شود،

 شود.داده می

مؤمنان،  هایبمودت در قلایجاد های دنیوی سعی مطلوب در قرآن کریم، جمله پاداش از

های اخروی سعی ها و مشکلات و نصرت خداوند است. همچنین از پاداشرهایی از سختی

 ت از نعمت ذکر شده است.مطلوب، ورود به بهشت و رضای

بررسی سعی و تلاش فرد مصلح یا موضوع سعی درمسائل مالی، از موضوعاتی است که نگارش 

 شود.آن به پژوهشگران پیشنهاد می

 منابع

 .قرآن کریم

 ق. 7365چاپ اول، موسسه التاریخ، بیروت،  التحریر و التنویر،عاشور، محمد طاهر، ابن

 ق.7361چاپ دوم، دار الکتب العلمیه، بیروت، جم المقاییس اللغه، معفارس، احمد بن فارس، ابن

 ق.7351چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  لسان العرب،منظور، محمد بن مکرم، ابن

 ق.7347چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  البحر المحیط،حیان، محمد، ابی

 ش.7413پ هشتم، نوید اسلام قم، قم، چا مفردات القرآن،اصفهانی، راغب، 

 ق.7361چاپ اول، دار الکتب العلمیه،  بیروت،  نظم الدرر فی تناسب الایات والسور،الدین البقاعی، بقاعی، برهان

 ق.7361چاپ اول، دارالفکر، بیروت،  انوار التنزیل واسرار التاویل،بیضاوی، محمد، 

 م.6551چا، دار الفضله، مصر، بی معجم التعریفات،جرجانی، علی بن محمد، 

 تا.چا، دار احیاء التراث العربی،  بیروت، بیبی الکشف البیان،ثعلبی، ابو احمد اسحاق، 

 ق.7361چاپ اول، دار الفاروق، عمان،  تفسیر ابن کثیر تهذیب و ترتیب،خالدی، صلاح عبدالفتاح خالدی، 

 ق.7365یاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، دار اح التفسیر الکبیر،رازی، محمد بن عمر، 

 ق.7364چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  التفسیر القرآن العظیم،رشید رضا، محمد، 
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چاپ دوم، دارالفکر للطباعه  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد مرتضی الحسینی الواسیطی، زبیدی، سید 

 .ق7367والنشر والتوزیع، بیروت، 

 ق.7367چاپ دوم، دارالفکر، دمشق،  التفسیر المنیر،زحیلی، وهبه، 

 ق.7371چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  الکشاف،زمخشری، محمود بن عمر، 

چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینۀ النجاۀ عصر،  وجوه معنایی واژه سعی در قرآن کریم،یمانی، حدیثه، سل

 ش.7415تهران، 

 ق.7366چاپ دوم، دار الکتاب العربی، بیروت،  فتح القدیر،شوکانی، محمد بن علی، 

اعه والنشر والتوزیع، بیروت، چاپ دوم، دار الفکر للطب جامع البیان فی احکام القرآن،طبری، محمد بن جریر، 

 ق.7367

 ش.7417چاپ هشتم، انتشارات اسلامی، قم،  المعجم المفهرس لاالفاظ القرآن کریم،عبدالباقی، محمد فؤاد، 

هیئۀ چاپ اول، ال معجم وتفسیر لغوی لکلمات القرآن،عزالدین الجمل، حسن عزالدین بن حسین بن عبدالفتاح، 

 م.6551المصریۀ العامۀ للکتاب، مصر، 

 ق.7360چاپ دوم، انتشارات اسوه، تهران،  العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

چاپ اول، شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده، مصر، التفسیر المراغی، مراغی، احمد بن مصطفی، 

 ق.7470

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبیملکی، علی، ترجمۀ خواندنی، 

 ق.7371چاپ اول، دار الکتب العلمیه، بیروت،  مدارک التنزیل وحقائق التاویل،د بن محمود، نسفی، عبدالله بن احم

 

 

 

 

 

 



 767-751 ص ،7354ماه فروردین، 7 اول، شمارۀسال  ،عالی سالنامۀ طلاب معهد                       

 

 

 

 زولاب نـح اسبـری و کاربست آن در ترجیـر طبـدر تفسیسیاق 

 بقره( )با محوریت سورۀ

 آسیه دریایی 

                               چکیده                                                                          

درک  و محقق را به آیات قرآن است از معانی صحیح متنی برای دریافت همترین قرائنسیاق از م

یین معانی ه در تبه به نقشی کوضوع سیاق، با توجکند. بررسیِ مبیشتر و بهتر متن رهنمود می

 عنوان قرائنهای اسباب نزول نیز بهروایت ای برخوردار است.ت ویژهاز اهمیّقرآن کریم دارد، 

 ای است کهجایگاه مهمی دارند؛ اما تضاد میان چند روایت، مسئله در فهم معانی قرآن فرامتنی

فسیر طبری واکاوی این مهم را در ت. مقالۀ حاضر، کنددر این بخش ذهن را به خود مشغول می

قره ب اسباب نزول آیاتی از سورۀ های تفسیری متفاوت دربارۀروایت کرده است؛ به این شکل که

همسان را نزد امام طبری تبیین غیر نقش سیاق در ترجیح بین این روایاتِ کرده ورا ارزیابی 

 .کرده است

 ، طبری.بقره سورۀ، جیحتر: سیاق، سبب نزول، هاکلیدواژه

                                                           
 :65/56/7356 پذیرش:؛ 77/56/7735 دریافت 
  قلبی جان به  ۀعارض دلیلش به7357در سال تفسیر بندرلنگه بودند که رشتۀ وم دسال  طالب العلمدریایی  آسیهمرحوم

 .آفرین تسلیم نمودندجهان
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  مقدمه

 های آنهبین آیات و سورکه  ای استنظم و تناسب ویژهقرآن کریم،  های مهمیکی از ویژگی 

ت قرآن در جریان اس یهاسوره و آیاتبین معنایی دقیقی انسجام ت دیگر، عباربه. برقرار است

 .شودقرآن کریم محسوب می فهم متنیِ برایمهمی  ۀگزین ،منظاین بررسی  که

های ساختترین زیرساسیکه در دانش تفسیر جایگاه مهمّی دارد و از ا است مباحثی ازسیاق 

ذیر ناپامری اجتناب ،آیه و توجه به روند کلی کلام در قبل و بعدتأمل . رودشمار میفهم آن به

. کندمیدور از معنای واقعی  را محقق ،که فهم معنای آیه بدون توجه به سیاق طوریبه ؛است

ن فهم آ ۀکه اراد ایشود که جملهدر چارچوب تحلیل خطاب، سیاق به مجموعه نصّی گفته می»

  (.     60، 7361)اقبال عروی،  .«به آن وابسته است ک درست از جملهو در گرفته در بر راشود می

اند ه کردهبه سیاق توجترجیح بین آراء تفسیری  و یکلام اله یدنِفهم بسیاری برای پژوهشگران

اند؛ برخی از این آثار عبارتند از: مقالۀ نگارش کرده موضوعاین  مرتبط با یها و مقالاتکتابو 

 دلالةبین  الترجیح و مقالۀ بدر الخزرجی عبدالباقی ۀنوشت آنیالسیاق وأثرها فی نص القر قرينة

دور السیاق فی الترجیح بین الأقاویل کتاب  و محمد ابو زید ۀنوشت لالسیاق واسباب النزو

  .محمد اقبال عروی ۀنوشت التفسيرية

 صورت اجمالی بحث شده است؛ به این معنیبه سیاق و ترجیح بین اقوالاز مطالعات مذکور  در

به اهمیت کلی سیاق در ترجیح بین نصوص قرآن اشاره  که با امثلۀ مختلف و پراکندۀ قرآنی

م نشده انجابقره  طبری در سورۀ یت تفسیرپژوهش مستقلی در این زمینه با محور اند. اماکرده

بیینی ت ست سیاق نزد امام طبری، شیوۀبا تمرکز بر چگونگی کارب تا آن استاین جستار بر  است.

 .را روشن کندیر طبری در این راستا تفس
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ا جمع ربقره نزد امام طبری  موارد مرتبط با سیاق در سورۀ با روشی استقرایی تمام پژوهشاین 

هدف این  .کرده استح اسباب نزول را تبیین و تحلیل ثیر آن در ترجیکرده، سپس چگونگی تأ

 جستار در تبیین موارد زیر خواهد بود:

 ؛و جایگاه آن نزد مفسرانسیاق  الف.

 ؛های تفسیری صحابهنقش سیاق در ارزیابی روایت ب.

 ؛یاق نزد امام طبری در تبیین آیاتاهمیت س پ.

 .روایات تفسیری اسباب نزول ترجیح درسیاق کاربست امام طبری از کیفیت تبیین ت. 

 در لغت مفهوم سیاق

د: گویدادن آمده است، چنانکه می معنای راندنِ چیزی و جانبه« سوق»در کتاب العین، سیاق از 

نیز  اللغةمقاییس (. 0/71 تا،بی )فراهیدی،«. نزعا یعنی الموت ای ینزع ؛یته سیاقاأسوق: سقته، ور»

 راندنِ به(. 4/771، 7361 فارس،)ابن د.کنمی معنا« اندن آن چیزدلالت بر چیزی و ر» سیاق را به

ساوَقَتِ تَ» .جلو راند ، یعنی شتر را به«ساق الإبل سیاقا: »شودگفته میچنین شتر و غیر آن 

واژۀ (. 60/317، 7373 )زبیدی، .است آمدهشتران پشت سر همدیگر  گرفتنِ معنای قراربه «الإبلُ

و در اضافه به  گیردرا به خود می معنی اسلوب و روش سخن، کلامه ب شدن سیاق، با اضافه

زن را پرداخت کردم.  ۀیعنی مهری «ةأالمرسُقت المهر الی »است.  راندن شتر معنایبه «ابل»

  (.75/747 ،7115 منظور،)ابن

تر شچرخد، برای مثال راندنِ می جمع اتصال و توالی و تتابع وسیاق بر محور  واژۀباوجوداین، 

وار در عنی بازار که کالاها در آن سلسلهمبه« سوق»در اصل شتر بوده است و مهریه که یا 

 است.  شدن از تن برای خارجروح  شدنِ معنی جمعبه زـنی« روحـسیاق المج»ت. ـت اسـحرک
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 توالی است. ی تتابع وامعنهمچنین سیاقِ کلام به

 سیاق در اصطلاح

لمات و ک رفتنِگ است که از قرار سیاق در تعریف اصطلاحی، نوعی خصوصیت و فضای معنوی

(. 64، 7417 )امینی، گذار است.ثیرأو در مفهوم واژگان ت دست آمده جملات در کنار یکدیگر به

ظر نهماهنگی با معنای مورد ،موافقت با ماقبل ،حقیقت معنابر  ای است کهسیاق مهمترین قرینه

، سیاق دیدگاهانشسیوطی و هم (.0/711 تا،)رشیدرضا، بی. کنددلالت می و هدف کلی یک نوشته

که  تاس سیاق آن ۀگوید: فایدمی ، چنانکهاندرا مساوی با ربط اجزای کلام به یکدیگر دانسته

ا ر آنهاو  اندسازد که گویی دست در دست یکدیگر نهادهبه هم مرتبط میاجزای کلام را چنان 

 (.6/735، 7367)سیوطی،  .کنداستوار می محکم یمانند بنای

ک جمله کلمات ی گرفتنِمعنای قرارسیاق به، ل سیاق نزد مفسران و علماتوجه به موارد استعما با

معنایی  دانبتو محققای که گونهبه ؛آن استاز بعد های قبل و د آن با جملهدر کنار یکدیگر و پیون

یاق تعبیر دیگر، س. بهشوداین مفهوم از آیه برداشت نمی نگاه سطحی درکه  درا از آن کشف کن

 .مؤثر است دریافت معانی درتفکر و تعقل  ۀقو با توجه به

 تاریخچۀ سیاق و اهمیت آن نزد اهل علم

از اصول  ملاتتعیین معنای واژگان و جهمچنین در  و ت سیاق در فهم درستنقش و اهمی

 اهمیت و جایگاه ۀدربار های تفسیریدر کتاب مفسرانن است. امفسر ۀشده نزد هم پذیرفته

ین اند. اکرده هاستفاد این اصلون دینی از برای فهم مت اند وگفتههای بسیاری سیاق سخن

 ی اسی در فهم خطاب قرآناس یعنوان شرطبودن این اصل به ثرؤم ت وـگر اصالنشان گیریبهره
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 یفاسیرمان از عقاید مفسران و علماما در ت: »آمده استغریب القرآن  . در تفسیرشودقلمداد می

اولین  ای از میانمعانی جداگانه ،برای کلام ،یم و طبق عقاید مفسراناهسرپیچی نکردلغت صاحب

: همچنین رشیدرضا گفته است (.6، 7411 قتیبه،)ابن «.یماهسخنان زبان طبق عرف انتخاب کرد

آن و  های متقدم برحقیقت معنای لفظ وجود دارد، موافقت آن با بخش ای که بربرترین قرینه»

نیز در کتاب  اصفهانی راغب (.7/66تا، بی )رشیدرضا، «معانی است. ۀجموعآن با مسازگاری 

گاه مفسر به اقتضای سیاق اعتنا کرده و بر این باور است که تکیه «لفظ»مفردات در تفسیر معنای 

، 7417 )زرکشی، چه با اصل وضع لغوی مخالف باشد.راعات نظم و ترتیب کلام باشد، گرباید م

7/361.)  

 هایی داشتهدکاربر شاندر تفاسیر وبوده مفهوم سیاق در ذهن مفسران پیش از طبری نیز  ابراین،بن

اول و  تناسب» مانند ،عباراتی بلکه با؛ اندنکرده استفاده سیاق ۀواژبرای این مفهوم از اما  است؛

قتیبه و ابنهمچون  ،علمایی نظرات .انداز آن یاد نموده «آیه ۀهماهنگ با قص» یا« آخر کلام

 از، یعنی از زمان رسول خدا اصل دهد که ایننشان میمفهوم سیاق  بارۀنحوی در یدیگر علما

ص در عصر امام طبری مطرح شده طور ویژه و خا؛ اما بهوجود داشته استهمان صدر اسلام 

و  قرآن ای برای تفسیرعنوان قاعدههای سیاق بهاستفاده از ویژگی عبارت دیگر، . بهاست

سیاق در فهم  ۀقاعد . باوجوداین،استآن در دوران امام طبری بوده  هسیاق ب ۀصاص واژاخت

دار متن را خدشه هماهنگی و تناسب جملاتِ ،آن گرفتنِ و نادیده استذار گثیرأمتن بسیار ت

 رود.میدست  ازکند و مفهوم واقعی آیات می

  های صحابهنقش سیاق و جایگاه آن در ارزیابی

 ت.بوده استعارض در نظر آنها با سیاق  دهد کهنشان می های منقول از صحابهروایتاز ی ـقسمت



 سالنامۀ طلاب معهد عالی                                                                                                   111

 در این فرمودۀ رای مثالب؛ شدصحابه از قرآن بافهم تفاوت  ممکن است این تعارض برآمده از

 «خلیفه» ۀدر بیان مراد از کلم ،(45، بقره) وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَِ  إِنِ ِ جَاعِل  فِ الَْۡرْضِ خَلِيفًَ ﴾﴿ خداوند:

 :قول دوم ؛( استالسلامعلیه)منظور از خلیفه آدم  ؛ قول اول:است دو قول از صحابه نقل شده

 نقل شدهعباس ابن مسعود وابن زاقول اول  شود.اطلاق می اوفرزندان  ۀم و همبر آد واژۀ خلیفه

ََلُ فِيهَ  فرماید:از قول ملائکه میآیه خداوند  ۀ ایندر ادام(. 7/674، 7431)قرطبی،  .است ا ﴿قاَلُوا أَتََْ

مَاءَ﴾ خلیفه، آدم و  ۀاز کلممنظور که  دهداین بیان نشان می (.45، بقره) مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

 ظرنکثیر در رد خوانی ندارد. ابنعباس با سیاق آیه همابن مسعود وقول ابن است وآدم بنی ۀهم

، کثیرابن) و اصالت سیاق را در ترجیح معنا در نظر گرفته است. له اشاره کردهئه این مسب صحابه

قنَا هذَا ٱلَّذِي رُزِ ﴿ در مراد ازد که مفسران کنامام طبری نقل می نیز در مثالی دیگر (.7/677 ،7357

یعنی  :اندفتهگ ،همسعود، قتاده و مرّ عباس، ابنابن وپنجمِ بقره اختلاف دارند.در آیۀ بیست ﴾مِن قبَلُ 

ب، وهابن جاهد،ممانند  از مفسران، برخی دیگر .اندمند شدهر دنیا و پیش از بهشت از آن بهرهد

های یوهمتشخیص  زیرااند؛ مند بودهاز آن بهرهبهشت  در قبلاَ نظرند که بر اینجریح حجاج و ابن

 چنینهم و وجود دارد مشابهت شانرنگ و طعم دلیل اینکه در؛ بهاز یکدیگر مشکل استبهشت 

های یوهماند: گفته نیز عبیدهسفیان و ابو .رویدمی انجایش دیگری به ۀمیو ،شوندهرگاه چیده 

با بهشتیان هرگاه لذا ند؛ در طعم و مزه با هم متفاوت اما ؛دنیکسانبهشت گرچه در رنگ 

در بهشت از آن  قبلاَ که کنندرو شوند؛ گمان میروبهت دارند، مشابه که در ظاهری هایخوردنی

فاده با است ،مختلف یاو آر هاطبری پس از بیان دیدگاه (.7/630 ،7376 )طبری، اند.شدهمند بهره

یید أرا ت : ظاهر و سیاق آیه، نظر گروه اولدهدترجیح می مذکور روایاتِ ینب هگون، ایناز سیاق

 ین بیان، ا ،﴾كُلَّمَا رُزقُِواْ مِنهَا﴿ وده است:ـد فرمـن آیه خداونـتر و در همیی پیشـکم ؛ زیرادـکنمی
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اختصاص زمان و وقت معینی  دهد که این موضوع بهنشان می رساند، وعمومیت زمانی را می

(. 637 ،)همان باشد.رزق در بهشت میمندی از اولین هنگام بهره و شامل گفتار بهشتیان به ندارد

 با سیاق آیه همخوانینکه ای دلیلرا بهعبیده و... ابو قول مجاهد، سفیان، بنابراین، امام طبری

  شمارد.، مردود میندارد

د؛ چنانکه انسیاق اهمیت دادهبه نیز در فهم آیات گرِ این مسئله است که صحابه نشان این بررسی

 .قول برخی از آنها با سیاقِ آیه موافق است

 تفسیراهمیت سیاق نزد امام طبری در 

به  ،تفسیر آیات در مفسری است کهاولین  طبریامام دهد که منابع موجود تفسیری نشان می

نقش سیاق در تفسیر طبری از دو جهت » توجه کرده است. آنمفهوم سیاق و کاربرد اصطلاحی 

نایی در تفسیرش به مع ،عنوان اولین مفسر در تاریخ تفسیرطبری بهاینکه امام  ،اول مهم است:

ان جامع البیدوم، ایشان در ؛ ه استسیاق توجه کرد ۀز مفهوم لغوی سیاق در کاربرد واژفراتر ا

یری ث تفسو از این قاعده برای مباح وای آیه برای فهم سیاق توجه کردهخود، به موضوع و محت

 ماقبل و مابعد و ۀبه آی نظرگاهی با  (.75 ،7416 نیا، قاسم نژاد، )ستوده «.خود استفاده نموده است

شد بررسی میتنهایی که اگر آن جمله به آیددست می به مفهومی ،نظرمورد ۀآی محل توجه به

ا داده بهبرای فهم آیات و تعیین معنای الفاظ  به این مهمامام طبری  .آمددست نمی آن مفهوم به

اتُ الشَّهْرُ الْۡرََامُ بِِلشَّهْرِ الْۡرََامِ وَالْۡرُُمَ ﴿گوید: میبقره  ۀ صدونودوچهارمدر ذیل آی، چنانکه است

نظر  ،مَعَ الْمُتَّقِيَ﴾ تَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ قِصَاص  فَمَنِ اعْ 

ر ب از مفسران عباس و برخی دیگرابن ،معاویه ؛متفاوت استاین قول خداوند  بارۀمفسران در

 ن به ـبا دشنام و توهی ی است کهمشرکان است و دربارۀ شده د که این آیه در مکه نازلنظرناین 
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 رام ا بین سهر مسلمانان خداوند ،هارساندند که در پی این آزاررسانییممسلمانان اذیت و آزار 

 اما نظر مفسران .به مدینه هجرت کنند. 4. صبر پیشه کنند، 6کنند، مثل  به مقابله .7 :کرد مخیّر

 ،این است که هرگاه مشرکان با شما جنگیدند، شما هم با آنها بجنگیدهمچون مجاهد  ،یدیگر

 ،مشابه این دو تفسیرِ: گویدمیطبری  (.4/015 ،7365 )طبری، جنگند.طور که آنها با شما میهمان

ها فرمانی از جانب خداوند برای آیه تن، این به آیات پیشین نظربا  ؛دلالت ظاهری آیه است

تور دس خداوندراد که م دهدنشان میآیات قبل  . همچنینمنان است که با دشمنان خود بجنگیدؤم

 در مکه واجب نبودهجنگ با مشرکان  زیرا ،به قتال و جهاد است و این آیه در مدینه نازل شده

 .کس در حرم مکه به شما تعرض کرد با او بجنگیداین است که هر هآی معنای دیگربنابراین  است.

 این آیه در ،آیاتسیاق با توجه به  گونه است کهاین امام طبریترجیح  (.4/017 ،7365 )طبری،

 لذا قول ،ه استشدل یعنی در مدینه ناز ،مربوط به جهاد است و جهاد بعد از هجرت سیاق آیاتِ

  (.جا)همان .دارد ارجحیت دوم

عَلَّمَ آدَمَ وَ ﴿ است. کردهکرد سیاق اشاره به اهمیت کار یزن بقره ۀطبری در مثالی دیگر از سورامام 

تُ  مفسران در ، (47، )بقره  صَادِقِيَ﴾مْ الَْۡسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَِ  فَـقَالَ أنَبِْئُونِ بَِِسْْاَءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنـْ

 آدمهایی که نام. اختلاف نظر در این است که دارند نظرات گوناگونی ،«الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا» ازمراد 

ند: گویمیدیگر ای عباس و عدهابن چه بوده است؟آموخته و آنها را بر فرشتگان عرضه کرده 

به آدم  راو...  یانچهارپا ،وهک ،دریا ،بیابان ،زمین ،حیوان ،انسان ازجمله ،هانام ۀاوند همخد

نام هر چیزی را به  خداوند محمد بن عمرو و عاصم و مجاهد بر این باورند که. است آموخته

ند: گویمی نیزای دیگر قتاده و عده بشر بن معاذ و .شودشامل می را هانام ۀهمو  استآدم آموخته 

  :گویدری میطب (.7/316 ،7365)طبری،  آموخته است. آدمخود به طبقه از خلقت را با نام  نام هر
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 رِمرجع ضمیاست، زیرا گان و اسامی فرشتگان زادنام آدمی ،«الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا» در این آیه منظور از

شده  آموخته هایاست که نامبهترین تفسیر این  لذا گردد،برمی «اسماء»به  «عَرَضَهُمْ»در  «مهُ»

پس از گزارش آراء باشد. طبری  نزاد و اسامی فرشتگاهای بزرگان آدمیدم همان نامبه آ

آدم  اننام فرزند را از اسماءکه مراد  دهدرا ترجیح میر کسانی ظ، با توجه به سیاق، نگوناگون

 (.317، )همان .انددانستهو فرشتگان 

وردار ای برخاز اهمیت ویژهسیاق در فهم آیات قرآنی نزد امام طبری بنابراین، پرواضح است که 

 بوده است.

 بقره ۀسور اسباب نزولدر ترجیح  هنگام «جامع البیان» تفسیر درسیاق کاربست 

تفسیر و علوم قرآنی  ۀمحققان حوزت. شده اسمتعددی روایت  نزول ای اسبابآیه ذیلگاهی 

 برایقواعدی را  و کردهسبب نزول بررسی های صیغه همچنین صحت و نظراز این روایات را 

وایت در ر ایسبب نزول آیه چنانچه که بر این نظرنداهل علم . اندکردهن روایات بنا ایتعامل با 

یک از دو عامل  هر» .گیردیاست و حکم رفع م مورد قبول ،صحیح و در صیغه صریح باشد

اق گاه سی .سبب نزول و سیاق قادر هستند که در فهم صحیح از آیات، دیگری را یاری رساند

فاده و گاه سبب نزول عاملی است که با است ،فاقد سند معتبر عاملی است برای پذیرش سبب نزولِ

 نو گاهی نیز یکی از آ ،دشوهای آیات معلوم مییان دستهاز آن ارتباط یا عدم ارتباط سیاقی م

طبری در تفسیر آیات » (.75 ،7413 )ایرانشاهی و بابایی، «.باشددو دارای شرایط واجد اعتبار می

ه و آرای خود صحاب همچنین از صحابه و تابعین نقل شده و ۀوسیلاز روایات نبوی که به ،قرآن

 ان است جزو صحابه یبسیاری کرده است. طبری از اشخاص زیادی که ممک ۀتابعین استفاد

 رده نقل حدیث ک ،اسی در بین امت اسلامی شهرتی ندارندـشند، ولی در علم راویـتابعین باشن
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عباس، مسعود، ابنروایت طبری در اسباب نزول از ابنبیشترین  توان گفتبا این همه می .است

« .است ...ه، مجاهد وجریح، قتادابن عایشه، سعید بن جبیر، ابوهریره، جابر بن عبدالله انصاری،

   (.74، 7413 )موسوی،

 رجیحت سیاق وسیلۀهبرا روایات اسباب نزول  صدوهفتادوهفتم از سورۀ بقره، آیۀدر  امام طبری

 ایعده . الْْخِرِ﴾مِ ليَْسَ الْبَِِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَِِّ مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْيـَوْ ﴿ دهد.می

ه در این است ک هاییها و ویژگیتنها نماز نیست، بلکه خصلت «برّ»بر این باورند که مفسران  از

منظور  که دنظرنمانند قتاده و ربیع بن انس بر این  از مفسران، دیگر اما برخی .ستآیه بیان شده ا

سمت مشرق نماز  نصاری به سمت مغرب و یهود به است، زیرایهود و نصاری در این آیه 

امام طبری قول دوم  (.6/13 ،7376 )طبری، ن ایشان نازل شده است.أآیه در ش ؛ بنابراینخوانندمی

 یشینپچون آیات ، بهترین قول، قول قتاده و ربیع بن انس است»گوید: دهد و میرا ترجیح می

آیه در سیاق آیات ماقبل و منظور یهود  ؛ بنابرایندارد اشاره یهود و نصاریو سرزنش  به توبیخ

 (. جا)همان «است.و نصاری 

اءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ رِي نَـفْسَهُ ابتِْغَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْ  :گویدمیبقره  ۀسور وهفتم ازدویست طبری در آیۀ

َِبَادِ﴾ ن و انصار و مجاهدان در راه امهاجر را منظور از این آیه ،نامفسربرخی از  ،وَاللََُّّ رءَُوف  بِِلْ

. نازل شده است آنهان و بزرگان اآیه در شأن مردانی از مهاجرگویند: میو برخی  دانندمیخدا 

 (عنهماللهرضی)عباس طالب و ابنعمر بن خطاب، علی بن ابی مانند ،گروهی دیگر مچنینه

و آن را به طاعت  فروشندکه نفس خود را در راه آخرت می استمنظور تمام کسانی  :اندگفته

، 7376 طبری،ر.ک: ) کنند.به معروف و نهی از منکر دعوت می الهی و جهاد در راه خدا و امر

 قول ، پیشین و پسینر آیه و رجوع به آیات ـاستناد به ظاه وطبری با استفاده از سیاق  (.6/710
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منظور  و با ظاهر آیه موافق است است، چون قول بهتراین گوید: دهد و میآخر را ترجیح می

 نیزتفسیر مفاتیح الغیب (. 711، )همان .استاز منکر کنندگان به معروف و نهیآیه امرکنندگان 

روایت آخر را ترجیح داده است. در نهایت این سبب نزول این آیه سه روایت نقل کرده و ۀ دربار

ی فمجاهد »ن بر این قول اتفاق دارند که منظور از سبب نزول این آیه ابیشتر مفسر همچنین

 با مال و جان درفروشد و میکه نفسش را در راه طاعت خداوند  یعنی کسیاست،  «سبیل الله

 (.665تا، بی )رازی،کند. راه خدا جهاد می

یح بر ت صحاروای باشد، تمایل به ترجیحاقوال در سبب نزول آیه مختلف که  امام طبری زمانی

صُ فِ ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَايََأَيّـُهَا الَّذِ ﴿سیاق دارد، چنانکه در ذیل قول خداوند آورده است: 

ََبْدِ وَالْۡنُْـثَى بِِلْۡنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء  فاَت ِ  ََبْدُ بِِلْ َْرُوفِ وَأَدَاء  إِليَْهِ بِِِحْسَانٍ الْقَتْلَى الْۡرُُّ بِِلْۡرُِ  وَالْ  ،﴾بَاع  بِِلْمَ

اگر  هک است در شأن گروهی نازل شدهاین آیه  :اندگفتهآیه  مفسران در سبب نزول اینبرخی از 

د نخواستشدند و میه قصاص قاتل راضی نمیکشت، تنها بآنان را میاز آزادی  انسانِ  ایهبرد

ول اولیای مقت ،کشتکشته شود؛ همچنین اگر زنی، مردی را می نیزانسان آزادی از اولیای قاتل 

د. نبودمرد  آنجای به شدن مردیخواهان کشتهبلکه  ،دندشتنها به قصاص آن زن راضی نمی

ر بین در زمان پیامباست. اوس و خزرج نازل شده  ۀدو قبیل بارۀاند: این آیه درگفته دیگر بعضی

بر پیام .شتندزیادی را ک مردان کدام از آنان زنان و و هر گرفت درجنگ سختی  این دو قبیله

ر ه برایزن و برده را  و مرد ۀر کند و مأمور شد که دیصلح برقرادو گروه  موظف شد که بین

ین آیه گویند: انیز می یدیگر گروه (.7/754، 7376 طبری،ر.ک: ) قرار دهد. به یک اندازهدو قبیله 

نیز  ایعده. استقصاص شخص آزاد، برده، مرد و زن از قاتل  بارۀفرمانی از خداوند متعال در

 ، دبرده و شخص آزا، مردان ،زنانبرای  مسئلۀ قصاص که است دهآیه زمانی نازل شاند: این گفته
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 عادلانه بیانای حکم قصاص را به شیوه درو خداوناین ؛ ازشده استرعایت نمیطور عادلانه به

 ۀگوید: منظور از کلمدهد و میامام طبری قول چهارم را ترجیح می (.753 )همان، .ه استکرد

 پساست؛ سطور عادلانه رخی دیگر بهبرخی از اموات در مقابل ب ۀدی ۀتسوی ،قصاص در این آیه

ا بر م ، لذاتاقوال در سبب نزول آیه مختلف اس» :گویدیم بنا به خبر متواتر و صحیح از پیامبر

 استا. در این رروایت صحیحی بر آن دلالت کند کار گیریم که واجب است که آیه را در قولی به

؛ شودد آزاد در مقابل زن آزاد قصاص میمر کهاست اخبار فراوان با نقل متواتر از پیامبر رسیده 

 (.  6/751، 7376 )طبری، .«استتر قول چهارم صحیح بنابراین

ادیث اح اسباب نزول متفاوت بوده وکه  دهد که او زمانیمام طبری نشان میا حلیلاین دلیل و ت

ریح ص میل به ترجیح حدیث بر سیاق دارد؛ اما وقتی حدیثباشد، وجود داشته صریح و صحیح 

 .استنباشد، ترجیحش به ظاهر آیه و سیاق آن  ی موجودو صحیح

 گیرینتیجه

 در اصطلاح است و واژهبندی ها و روش جملهاژهآمدن و معنای دنبال هممفهوم سیاق در لغت به

اق سی ،شودها در کنار یکدیگر حاصل میهگرفتن کلمات و جمل معنا و مفهومی که از قرار به

فی های مختلدر عرصه بوده ورائن برای کشف معانی آیات ترین قسیاق یکی از مهم گویند.می

 یتا جای ،است ی دادهکه به سیاق اهمیت وافر دهامام طبری ازجمله مفسرانی بو .استکارساز 

 یحادیثاطور غالب، چنانچه به است. ترجیح دادهاساس سیاق که بسیاری از روایات مختلف را بر

یل مای موجود باشد، امام طبری در رویارویی با اسباب نزول متفاوت، ذیل آیه صریح و صحیح

، ترجیح نباشدوجود نداشته ی صریح و صحیح حدیث وقتیاما  احادیث بر سیاق دارد، به ترجیح

 .استبه ظاهر آیه و سیاق آن  وا
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 نابعم

 قرآن کریم

 ق.7361، بیروت، لبنانچاپ دوم، دار الکتب العلمیۀ، ، )معجم مقاییس اللغۀابن فارس، احمد، 

 تا.بیلبنان، بیروت، ، دار الکتب العلمیۀ چا،بی ،تفسیر غریب القرآنابن قتیبیه، عبدالله، 

 ق.7357 لبنان، بیروت،دار المعرفه،چاپ دوم، ، ، تفسیر القرآن العظیمابوالفداء اسماعیل ابن کثیر،

 .ق7367بیروت، لبنان،  العربی، دار احیاء التراثچاپ اول،  ،لسان العربابن منظور،محمد بن مکرم، 

 تا.بی ،677 ۀشمار مجله کوثر معارف،چا، بی ،قاعده سیاق در تعیین مفاهیمامینی، عبدالمومن، 

، قرآنی آموزه هایمجلۀ  چا،بی ،بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق بابایی، علی اکبر و حاصلی ایرانشاهی، رحیم،

 ش.7413 ،67ۀ شمارحوزه و دانشگاه،  ۀپژوهشکد

 .تالبنان، بیروت، بی نا،چا، بیبی لدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب،رازی، فخرا

 .تابیلبنان، بیروت، دار المعرفه،  چا،بی ،تفسیر القرآن الکریممحمد،  رشید رضا،

 .ق7373لبنان، بیروت،  دارالفکر، چاپ دوم، ،تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، مرتضی، 

 ق.7375لبنان، بیروت،  دار المعرفه،چا، بی ،البرهان فی علوم القرآن دین محمد بن عبدالله،بدر الزرکشی، 

وهشی ژدوفصلنامه پترجیح سیااق در ترجیح قراائات در تفسیر طبری، رضا، قاسم نژاد، زهرا، ستوده نیا، محمد

 ش.7416، بهار و تابستان 6ۀ مطالعات قرآن و حدیث، شمار

 ق.7367وت، لبنان، بیردار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ، لدر المنثور فی التفسیر بالمأثوراسیوطی، جلال الدین، 

 ،سسه الرسالهؤم چاپ اول،محمد شاکر،  احمدتحقیق:  ،جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر،  

 ق.7365، جابی

، میۀوزارۀ الأوقاف والشؤون الإسلا چاپ اول، سیریۀ،دور السیاق فی الترجیح بین الأقاویل التف عروی، محمد اقبال،

 ق.7361، جابی

 ق.7360تهران، قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم،  ،لعینا فراهیدی، خلیل بن احمد،

 ق.7413 مصر، دار الکتب المصریه، چاپ دوم، ،جامع الاحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 

 ش.7413 ،7شماره  ،پژوهش های قرآنی بری،اسباب نزول در تفسیر طمحمد حسین،  موسوی،
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 چکیده

یکی از مهمترین نیازهای بشر رهایی از حسرت و اندوه است. شناخت عواملی که سبب رهایی 

انجامد. مقالۀ حاضر به این نتیجه رسیده بختی و سرور میشود، به نیکانسان از حسرت می

هوم مف . این مقالهبۀ دنیوی و اخروی تبیین کرده استاست که قرآن عوامل حسرت را در دو جن

با تکیه بر اقوال مفسران واکاوی  و حسرت و عواملی که منجر به آن شده را از منظر قرآن

  کند.می

 حسرت در دنیا، حسرت در آخرت، عوامل حسرت.  الحسرة،یوم  ها:کلیدواژه

 

 

 

                                                           
:57/67/7356 پذیرش:؛ 63/45/7356 دریافت 
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       مقدمه

. خصوص مؤمنان استقرآن کریم بزرگترین معجزۀ پیامبر و مصدر هدایت و شفای همۀ مردم به

های بسته را آگاه و سبب های آشفته و چشمها بوده و ذهنها و دلبخش جانآرامشهمچنین 

﴿يََ أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ فرماید: میشود. خداوند مندی انسان در دنیا و آخرت میسعادت

 زندگی از ایجنبه هیچ(. 01 یونس،) مَوْعِظَ   مِنْ ربَِ كُمْ وَشِفَاء  لِمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحَِْ   للِْمُؤْمِنِيَ﴾

. ستا دهدا نشان را مندیسعادت و هدایت راه و کرده تبیین را آن قرآن اینکه مگر نیست، انسان

 امتقی هاینام از یکی. است آخرت و دنیا در حسرت مسئلۀ ،کرده ذکر قرآن که مسائلی ازجمله

گر اهمیت این مسئله است. شناخت عوامل حسرت در دنیا است که بیان« حسرةال یوم» قرآن در

  شود.ها میو آخرت سبب بیداری انسان

ها و هدایت الهی رو شده که از درس های آن باعثرغبت بسیاری از مردم به دنیا و زینت

بگردانند و در تلاش برای آخرت کوتاهی کنند. ازجمله آثار سوء این مسئله، حسرت و اندوه و 

فرو افتادن در پشیمانی و یأس است. باوجوداین، تنها راه رهایی از حسرت، بازگشت به قرآن 

 (.74/734، 6551مد زیوت، )ر.ک: عبدالله احو تأمل در عوامل آن در دنیا و آخرت است. 

عوامل و اسباب هایی در موضوع حسرت نگارش شده که عبارت است از: نامهمقالات و پایان

ایی در هبندیمنصور خلیلی؛ در این مقاله بعد از بیان مفهوم حسرت و تقسیم آن:رحسرت در ق

ده است. صورت موردی بیان شده و آیات مربوط به آن ذکر شاین مورد، عوامل حسرت به

کبری امیرکمالی؛  ها و عوامل مؤثر در آن از منظر قرآن در روایات:بررسی واژۀ حسرت، شاخصه

ات الآيقسمتی از این مقاله، حسرت کفار و مشرکان و منافقان و عوامل آن را بیان کرده است. 

 ورت مختصر صعبدالله احمد زیوت؛ این مقاله بهالتي ذکر فيها لفظ الحسرة دراسة موضوعية بيانيه: 
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تعداد محدودی از عوامل حسرت را ذکر کرده است. این مطالعات به عوامل حسرت در قرآن 

اند، اما این جستار بر ای نکردهادف آن اشارهاند و بعضاً به الفاظ مترصورت موردی پرداختهبه

صورت ، عوامل حسرت را با تکیه بر نگاه مفسران بهتحلیلی -آن است که براساس منهج توصیفی

 دقیق و موشکافانه در قرآن کریم بررسی کند. 

این پژوهش، ابتدا مفهوم حسرت در لغت و اصطلاح را بررسی کرده، سپس عوامل حسرت 

 کند.یدگاه قرآن و مفسران تبیین میانسان را از د

 بررسی مفهوم حسرت

برای وضوح بیشتر مطلب، واژه در لغت و اصطلاح بررسی شده است. نتیجۀ این بررسی به قرار 

 زیر است:

 در لغت« حسر»

یْءَ الحَسْر: کَشْطُکَ الشَ»، حَسَرَ یَحسُرُ و حَسِرَ یَحسرَُ است. «حسر»مصدر فعل ثلاثی  «الحسرة»

، یعنی آستین را از «حَسَرَ عن ذراعَیْه»ی برداشتن سرپوش چیزی است. امعن، به«شیءِعن ال

داند، یعنی می« کشف الشیء»فارس اصل حَسَرَ را ابن(. 4/744تا، )فراهیدی، بی. ساعد کنار زد

لاه به کسی گفته شده که زره و ک« حاسر»برداشتن پوشش از چیزی که بر آن قرار گرفته است. 

ندارد. حسرت هم از این ریشه بوده و معنی آن چنین است: اندوه و ندامت بر آنچه از بر تن 

گین شدن و افسوس خوردن معنای اندوهبه« التحسُّر»(. 7/613، 6551فارس، )ابندست رفته است. 

)جوهری، ، یعنی پرهای پرنده ریخت. «حسَّرت الشیء»(. 4/771، 7111منظور، )ابنآمده است. 

7111 ،6/745.) 

 .رودمی به کارعریانی  یا چیزی معنای برداشتن پوششدر  حسرتشناسان، باتوجه به نظر لغت
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 در اصطلاح« حسر»

نچه از دست رفته است؛ گویا دربارۀ آنچه انجام داده، جهلش حسرت، یعنى اندوه و ندامت بر آ

بر او آشکار شده است. همچنین، اینکه از شدت غم نیرویش را از دست داده است یا برای 

حسرت (. 711، 7413)خداپرست، . تدارک و جبران آنچه از دست داده، هوشیار و آگاه شده است

شود و هیچ چیزی جز غم و اندوهی قلب افسرده میمعنی نهایت غم و اندوه است تا جایی که به

 (. 10، 6556)جرجانی، شود، در آن وجود ندارد. طور مداوم بیشتر میکه به

 ، حسرت یعنی اندوه و ندامت بر آنچه از دست رفته است. درنتیجه

 و مشتقات اسمی و فعلی آن در قرآن کریم« رحس»مادۀ 

بار در قرآن ذکر شده است. از این موارد، یازده بار مشتقات اسمی و فعلی واژۀ حسرت دوازده 

صورت صورت فعلی بیان شده است. مشتقات اسمی بهصورت مشتقات اسمی و یک بار بهبه

(. 7/31، 6576)زکی، اسم جامد، جمع مؤنث سالم، اسم مفعول و صفت مشبهه بیان شده است. 

 از: ازجمله آیاتی که مشتقات اسمی را ذکر کرده، عبارت است 

خْوَانَِِّمْ إِذَا ضَرَ ﴿)اسم جامد(:  حسرةالف.  بوُا فِ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلُوا لِإِ

ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِ ق ـُ ََلَ اللََّّ َُزاى لَوَ كانوُا عِنْدَنََ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا لِيَجْ ُ يُُْيِي وَيُميِتُ لُ الَْۡرْضِ أو كَانوُا  وبِِِمْ وَاللََّّ
َْمَلُونَ بَصِيْوَاللََُّّ   (.707 عمران،آل) ﴾ بِاَ تَـ

نَتَبََِّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبََِّءُ ﴿ب. حسرات )جمع مؤنث سالم(:  َُوا لَوأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَـ وا مِنَّا كَذَلِكَ وَقاَلَ الَّذِينَ اتّـَبَ

ُ أَعْمَالَُ   (.771 بقره،) ﴾مْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَ مِنَ النَّارِ يرُيِهِمُ اللََّّ

ََلْ يَدَكَ مَغْلُولًَ  إِلََ عُنُقِكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتَقْ ﴿پ. محسوراً )اسم مفعول(:  َُدَ مَلُومًا وَلَا تََْ
 (.61 اسراء،) ﴾مََْسُوراً
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 ﴾حَسِيْ    رُ خَاسِئًا وَهوــــكَ الْبَصَ ـــبْ إِليَْ ـــعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيِْ يَـنْقَلِ ــــثَُّ ارْجِ ﴿ه(: ـت. حسیر )صفت مشبه

 (.3 ک،ـمل)

وَلَهُ مَنْ ﴿ :تفعال در یک آیه به کار رفته استباب اس صورت جمعبه ،مشتقات فعلی واژۀ حسرت

 (.71 انبیاء،) ﴾فِ السَّمَأو اتِ وَالَْۡرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 

 ریحسرت از دیدگاه علمای وجوه و نظا

ه حیری نیشابوری، وجوه و نظائر مادۀ حسرت را ر، تنها علامیهای وجوه و نظااز میان کتاب

 بررسی کرده و سه معنی برای آن ذکر کرده است.

تٍ عَلَيۡهِمۡ وَمَا هُم بِعَرجِِيَ مِنَ ٱلنَّ ﴿: معنای عذاباول، حسرت به لَهُمۡ حَسَرعَ لِكَ يرُيِهِمُ ٱللََُّّ أَعۡمعَ  ﴾ارِ كَذعَ

 (.771 بقره،)

لِكَ حَسۡرَة فِ قُـلُوبِِِمۡ لِيَجۡ ﴿: معنای حزنبهدوم، حسرت  َسۡرَتَـنَا ﴿ ؛(707 عمران،آل) ﴾ََلَ ٱللََُّّ ذعَ قاَلُواْ يُعَ

مِلُونَ أوۡزاَرَهُمۡ عَلَىع ظهُورهِِمۡۚۡ أَلَا سَآءَ مَا يزَِرُونَ   (.47 انعام،) ﴾عَلَىع مَا فَـرَّطۡنَا فِيهَا وَهُمۡ يَُۡ

َسۡرَةً عَلَى ٱ﴿: معنای ندامتسوم، حسرت به تيِهِم مِ ن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانوُاْ بِهِ يَسۡ يُعَ
َِبَادِ مَا يََۡ  یس،) ﴾تَهۡزءُِونَ لۡ

خِريِنَ ﴿ ؛(45 بِ ٱللََِّّ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّع َسۡرَتَىع عَلَىع مَا فَـرَّطتُ فِ جَن  ( 07 زمر،) ﴾أَن تَـقُولَ نَـفۡس يُعَ

 (.717 ،6577  نیشابوری،)

با توجه به نظر علامه حیری، حسرت در قرآن به معانی عذاب،  بنابراین، برمبنای آیات قرآن و

 حزن و ندامت به کار رفته است. 

 عوامل حسرت در دنیا و آخرت

شد یا از این نظر که چرا برخی کارها را از این جهت که نباید مرتکب بعضی اعمال می انسان

 گاهی از اسباب و عوامل این شود. آاست، در دنیا و آخرت دچار حسرت می ام ندادهـبیشتر انج
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و مفید است و انسان را از حسرت ابدی  بخشخداوند متعال در قرآن ذکر کرده، ثمرحسرت که 

 دهد. نجات می

در این مقاله، فقط آیاتی که صراحتاً لفظ حسرت  .ده استعوامل بسیاری ذکر شبرای حسرت 

 در آن به کار رفته است، از دیدگاه برخی مفسران بررسی خواهد شد.

 . عوامل حسرت در آخرت7

رد کند، مربوط به مواباتوجه به آیات، بیشترین عواملی که شخص را در آخرت دچار حسرت می

 شود.می ذکربرخی از آنها از نگاه مفسران عقیدتی است. در اینجا 

 جای پیروی از خداوندکار بهنابهالف. پیروی از شریکان و پیشوایان 

ََذَابَ وَتَـقَطَََّتْ ﴿فرماید: متعال می خداوند َُوا وَرأََوُا الْ َُوا مِنَ الَّذِينَ اتّـَبَ  بِِِمُ الَْۡسْبَابُ. إِذْ تَبََِّأَ الَّذِينَ اتُّبِ

ُ أَعْمَ وَقاَلَ ا نَتَبََِّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبََِّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََّّ َُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَـ الَمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا لَّذِينَ اتّـَبَ
 آنها یبرا را دادند انجام کافران که بدی اعمال ،خداوند(. 771-777 بقره،) ﴾هُمْ بِاَرجِِيَ مِنَ النَّار

 گاهآن(. 4/611 ،6555 طبری،). پرسدمی سؤال کردند، را کار این چرا اینکه از و بیندمی حسرت

برای  هارسند که تمام قدرتمی یقین به و کنندمی مشاهده هایشانچشم با را قیامت مشرکان که

گیرد. میشوند و عذاب شدیدی آنها را فرا خداوند است، متوجه ابطال اعمال بیهودۀ خود می

رسانند، لذا ها نمیدادند، هیچ نفع و کمکی به آنهمچنین شریکانی که برای خداوند قرار می

که دیگر پشیمانی سودی ندارد و آنها جاودانه در گیرد، درحالیحسرت و اندوه آنها را در بر می

 (. 7/11، 6555)سعدی، مانند. آتش جهنم می

نجات و برگشت از مصیبتی که بر او وارد شده را ندارد. دهد که انسان راه حسرت زمانی رخ می

 دهد که مشرکان از بزرگان حسرت آن زمانی رخ میاند، هـن گفتـهمچنی(. 6/717، 7111)شعراوی، 
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، 7173خطیب، )ر.ک: ابندادند، بیزاری جویند. قومشان که روزی آنها را انباز خداوند قرار می

 ریکانیش از تا دارند را دنیا به برگشت آرزوی که است زمانی مشرکان  عبارتی حسرتبه(. 7/45

 برای رگشتیب راه دیگر اما ؛(7/771 ،7371 بیضاوی،). جویند بیزاری دادند،می قرار خداوند انباز که

 .ندارد وجود آنها

  ب. تکذیب کلام الهی )قرآن(

عنوان مایۀ حسرت معرفی شده تکذیب کلام الهی از عوامل عقیدتی دیگری است که در قرآن به

بِيَ. وَإِنَّهُ لَۡسَْرَة  عَلَى الْكَافِ ﴿است. برای مثال در فرمودۀ خداوند:  َْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِ   ﴾ينَ رِ وَإِنََّ لَنَ

کنید. منظور از می م که برخی از شما مؤمنان قرآن را تکذیبدانیمی قطعا ما» (05-31 ،حاقه)

اند. همین قرآن مایۀ حسرت ظاهر خود را مؤمن جلوه دادهاند که بهبرخی مؤمنان، منافقانی

است؟  ندهشود: آیا قرآن برای شما نخواکافران در روز قیامت است، آن جایی که به آنها گفته می

در  .(4/314، 7117)سمرقندی، « آورد.پس ترک ایمان برای آنها حسرت و پشیمانی به بار می

کنند که مکذب دانستن آنان از جهت دروغ پنداشتن قرآن بوده راستای این گفته مفسران بیان می

 (.3/751 ،7351 زمخشری، ؛611  /71، 7173)قرطبی، و همین علت سبب حسرت آنها شده است. 

کافران قرآن را تکذیب کرده و در آخر همین قرآن سبب  که است این گویای نیز «انّه» در ضمیر

چیزی بوده که کفار را  ،حسرت آنها در آخرت شده است. بنابراین، قرآن و ایمان داشتن به آن

 (.0607، 6551؛ أسعد حومد، 75/4416، 7371)ابن أبی حاتم، کرده است. دچار حسرت و اندوه می

 . انکار معادپ

، انکار برانگیخته شدن بعد از مرگ است؛ خداوند در قرآن یکی دیگر از عوامل حسرت

َُوثِيَ. وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَ ﴿د: ـرمایـفمی يَا وَمَا نََْنُ بِبَْ نْـ  بِِ ِمْ قاَلَ ألََيْسَ وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ
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بُ  ََذَابَ بِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ تَّّ إِذَا وا بلِِقَاءِ اللََِّّ حَ هَذَا بِِلْۡقَِ  قاَلُوا بَـلَى وَربَ نَِا قاَلَ فَذُوقُوا الْ
ورهِِمْ أَلَا سَاءَ مَا هُ جَاءَتِْمُُ السَّاعَُ  بَـغْتًَ  قاَلُوا يََ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَُْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُ 

ها برانگیختگی بعد از مرگ شود که چگونه مشرکدر این آیات بیان می(. 47-61 انعام،) ﴾يزَِرُونَ 

چیز برایشان آشکار شود، آن هنگام که همهکنند، سپس حال آنها در آخرت ذکر مینکار میرا ا

الَّذِینَ »منظور از (. 1/753، 7137)مراغی، گیرد. شود و حسرت و پشیمانی آنها را در بر میمی

شت و هکسانی است که برانگیختگی بعد از مرگ، وجود پاداش و جزاء و ب« کَذَّبُوا بلِِقَاءِ اللَّهِ

ند و کسانی که راه آنان را طی هست کنند. این اشخاص از مشرکان قریشجهنم را انکار می

کنند. چنین اشخاصی تا برپایی قیامت و خروج مردگان از قبر ادامه دارند و در این زمان می

 هاند، دچار حسرت و پشیمانی شدها و تکذیب و انکاری که در دنیا کردهدلیل کوتاهیاست که به

 ،۹11۲ التفسير، أساتذة من نخبة ؛00/3۹3 ،۹111 طبري،) ﴾يََ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرَّطْنَا فِيهَا﴿گویند: و می

0/030). 

گذرد؛ به این صورت که پدر و مادر کفار، معتقد بودند که روزگارشان فقط در این دنیا می

شوند. خداوند حال آنها نگیخته نمیبعد از مرگ براآنان و  ،شوندمیرند و فرزندان متولد میمی

های خود گیرند و عذاب را با چشمکند، آن هنگام که در مقابل خداوند قرار میرا بیان می

پرسد آیا این حق نیست؟ سپس آنها اقرار به درست و حق که از آنها می بینند؛ به این صورتمی

سبب به ،ال آنها ندارد؛ درنتیجهکنند، اما در آن وقت، اقرارشان سودی به حبودن آن روز می

هایی که در دنیا داشتند، دچار حسرت و پشیمانی شده و به خود زیان تکذیب و کوتاهی

 (.6/765، 7365؛ بغوی، 7/334)سمرقندی، بی تا، دهند. سر می« یا حسرتنا»رسانند و ندای می

 ت. تکذیب و مسخره کردن پیامبران الهی

َِبَادِ مَا يََْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ يَسْتَهْزئُِ يََ ﴿ت: ـخداوند بیان کرده اس  . (45 یس،) ﴾ونَ حَسْرَةً عَلَى الْ
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 از بندگان که پیامبران را دسته آن بر خداوند گویا اول،: دانهکرد تفسیر دو آیه این ازمفسران 

خورد؛ دوم، منظور حسرت و ندامت بندگانی است که در روز قیامت تکذیب کردند، حسرت می

ما ﴿کند: شود. خداوند در ادامه عامل حسرت آنها را بیان میهنگام مشاهدۀ عذاب آشکار می

روغ آنها پیامبران را مسخره کرده و سخنانشان را د ﴾بهِِ يَسْتَهْزِؤُنَ  يََْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانوُا

پنداشتند، سپس در نتیجۀ این اعمال بر خودشان حسرت خورده و سعادت ابدی را از دست می

: گویا آنان حسرت را صدا نداشوند. در قولی دیگر گفتهمی دهند و گرفتار عذابی پایدارمی

سبب شدت حسرتی است که راهی برای رهایی از آن ندارند. ن بهزنند که حاضر شود؛ ایمی

، 00۹۹؛ زحيلي، 3/0۹0تا، ؛ سمرقندي، بي0/00۹، ۹11۲تفسير، ؛ نخبة من أساتذة ال۹3/1مراغي، بي تا، )

ردند کاین مطلب ذکر کرده است: کفار هنگامی که پیامبران را مسخره می دربارۀواحدی  (.3/00۹

 (.111، 7370)واحدی،  از عذاب پشیمان شدند.

 ث. کوتاهی در عبادت پروردگار

اخِريِنَ. أَنْ تَـقُولَ نَـفْس  يََحَسْرَتََ عَلَى مَا فَـرَّطْتُ فِ جَنْبِ اللََِّّ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّ ﴿فرماید: خداوند می

ََذَابَ لَ أَوْ تَـقُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيَ. أَوْ تَـقُو  وْ أَنَّ لِ كَرَّةً فأََكُونَ مِنَ لَ حِيَ تَـرَى الْ
بْتَ بِِاَ وَاسْتَكْبَِْتَ وكَُنْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ   مَا عَلَى»( 01-07 زمر،) ﴾الْمُحْسِنِيَ. بَـلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيََتِي ق فَكَذَّ

وید گکند و مییم اعتراف ویشخ کردۀ بر که هنگامی است، کافر قول «الله جَنْبِ فیِ فَرَّطْتُ

کارهایی که خداوند به من امر کرده را ضایع نمودم و در این دنیا در اطاعت از خداوند کوتاهی 

یَاحَسْرتََا عَلَى مَا فَرَّطْتُ »به عبارت دیگر، (. 4/717تا، ؛ سمرقندی، بی67/473، 6555. )طبری، کردم

م. هایی که در طاعات و عبادات خداوند داشتبب کوتاهیس، یعنی پشیمانی بر من به«فِی جَنْبِ الله

معنی کوتاهی در طاعت و به« جنب الله»(. 741-3/741، 7351؛ زمخشری، 76/635، 7111)طنطاوی، 

 (.77/16، 7373)أبیاری، حق خداوند است. 
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 هکار بپیروی از شریکان و پیشوایان نابهدرمجموع، عوامل حسرت در آخرت عبارت است از: 

، تکذیب کلام الهی، انکار معاد، تکذیب و مسخره کردن پیامبران الهی، جای پیروی از خداوند

 کوتاهی در عبادت پروردگار.

 . عوامل حسرت در دنیا6

   :قرار زیر استرخی از عوامل حسرت در دنیا که قرآن ذکر کرده، به ب

 الف. انفاق مال بر ضد اسلام

شود، انفاق مال برای مبارزه با اسلام ازجمله رفتارهای ناخوشایندی که عامل حسرت در دنیا می

 نَّ ﴿إِ خداوند دربارۀ آنها فرموده است:  ؛شوندسبب این عمل دچار حسرت میهاست. کافران ب

رَةً ثَُّ يُـغْلَبُونَ وَالَّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ فَسَيُنْفِقُونََّاَ ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْ 
 قول را صحیح دسن با که طبری تفسیر از روایتی به باتوجه(. 47 انفال،) كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ يُُْشَرُونَ﴾

تنها ه نهکدر جنگ بدر است؛ عملی  کفار بر ابوسفیان انفاق گربیان آیه این است، شده نقل مجاهد

باری در آخرت شد، بلکه او را دچار حسرت در دنیا و خاری و زیان وی باعث از بین رفتن مال

باطل دانستن حق و »( 3/04، 7111کثیر، ؛ ابن6/355، 7111یاسین، ؛ ابن74/061، 6555)طبری، کرد. 

ود را کفار اموال خ ،ها باعث شدیاریِ باطل و همچنین نپذیرفتن یکتایی خداوند و پرستش بت

ها چیزی جز حسرت و بر ضد اسلام خرج کرده و در این راه انفاق کنند. البته از این نوع انفاق

، 6555)سعدی، « شد.ها عایدشان نخواهد پیشمانی و ورود به جهنم و چشیدن شدیدترین عذاب

از حکم بن عتیبه روایت شده که این آیه دربارۀ ابوسفیان نازل شده »چنانکه گفته شد، (. 7/465

د. ودو مثقال( بر مشرکان انفاق کراست. وی در جنگ احد، چهل اوقیه از طلا )معادل چهل

 وسلم( علیهالله)صلی داشتن مردم از اسلام و پیروی نکردن از پیامبرابوسفیان این کار را برای باز
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)ر.ک: .« های باطل چیزی جز حسرت و پشیمانی و اندوه در پی نداردگونه انفاقانجام داد. این

 ود آنها به جهنمتنها انفاقشان سودی برایشان ندارد، بلکه سبب ورنه(. 1/005، 7115محمد رشید، 

، یعنی ممانعت از دین خدا و پیروی نکردن از رسول است. «سبیل الله»داشتن از شود. بازنیز می

انفاق کفار در این راه بوده است که با این نوع انفاق، علاوه بر از دست دادن مالشان و نرسیدن 

پیروزی دشمن بر مسلمانان بود، دچار حسرت در دنیا و عذاب اخروی  به هدف و قصدشان که

 (.1/650، 7137)مراغی، نیز شدند. 

 ب. اندوهگینی بیش از حد بر ایمان نیاوردن کفار

يَـهْدِي مَنْ ءُ وَ أَفَمَنْ زيُِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَنًا فإَِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشَا﴿: کندمیخداوند متعال بیان 

َُونَ  َ عَلِيم  بِاَ يَصْنَ ( وسلمعلیهاللهصلی) پیامبر(. 1 فاطر،) ﴾يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللََّّ

 فرماید: هدایت وخداوند برای تسلی خاطرش می و بود اندوهگین قومش نیاوردن ایمان دلیلبه

خاطر گمراهی، کفر، تکذیب و ایمان نیاوردن و خودت را بهگمراهی در دست خداوند است 

گوید: منظور واحدی می(. 4/757، 7377؛ سمرقندی، 337/ 65، 6555)طبری، قومت دچار اندوه نکن. 

در (. 71/353، 7370)واحدی، ، غم است و معنی آیه چنین است: بر آنها غم مخور. «حسرت»از 

گونه بیان شده است: شیطان اعمال بد کفار را آمده و این معنای حزنروایتی از قتاده، حسرت به

 (.75/4714، 7371حاتم، أبی)ابندهد، لذا بر آنها حزن و اندوه نداشته باش. برای آنها زینت می

 به قضا و قدر یایمانبیپ. 

خْوَانَِِّمْ ذِينَ كَفَ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّ ﴿کند: خداوند این مورد را چنین ذکر می رُوا وَقاَلُوا لِإِ

ََلَ اللََُّّ ذَلِكَ  َُزاى لَوْ كَانوُا عِنْدَنََ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا لِيَجْ سْرَةً فِ قُـلُوبِِِمْ حَ إِذَا ضَرَبوُا فِ الَْۡرْضِ أَوْ كَانوُا 
َْمَلُونَ بَصِيْ    لام ،«یجعل» فعل به چسبیده «لام»(. 707 عمران،آل) ﴾وَاللََُّّ يُُْيِي وَيُميِتُ وَاللََُّّ بِاَ تَـ

  فاسد، قاداعت و گفتار که است این به «لام» اشارۀ. است تـعاقب انـبی برای که ودهـب رورتـصی
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، 7377)ابن جزی، شوند. می هایشاندل در حسرت دچار کفار و کندمی واجب را خوردن حسرت

در این آیه، خداوند متعال بندگان مؤمنش را از اینکه خود را شبیه »(. 7/060، 7365، بغوی، 7/771

 نداشتننهی کرده است. خداوند علت نهی را ایمان  ،کافران گردانند، از هر جهت و به هر شکلی

کند. کفار به برادرانشان )دینی یا نسبی( هنگامی که به جنگ به پروردگار و قضا و قدر بیان می

قتل  ماندید بهگفتند: اگر نزد ما میمردند، میرفتند و در آنجا کشته شده یا مییا مسافرت می

که  عقیدۀ فاسدی دلیل چنینرسیدید. این گفتۀ آنها نشان از عدم ایمانشان دارد. خداوند بهنمی

، 6555، طبری، 7/704، 6555)سعدی، « دهد.در دل کفار وجود دارد، حسرتی بر قلبشان قرار می

، یعنی نفاق آنها ظاهر شده است. در قولی نیز «فی قلوبهمحسرة »قرطبی گفته است:  (.1/447

اندوه وجود  هایشان حسرت وذکر شده است: به آنها ایمان نیاورید و توجه نکنید، زیرا در دل

مرگ و زندگی دست خداوند است؛ »رازی نیز اضافه کرده است:  (.3/631، 7173)قرطبی، دارد. 

و اگر  شونددر جنگ هم کشته نمی ،اگر خداوند برای بندگانش زندگی و بقا را مقدر کرده باشد

این  (.1/411، 7365)ر.ک: رازی،  «.میرندرده باشد، در هر صورتی میبرایشان مرگ را مقدر ک

همان چیزی است که کافران و منافقان به آن ایمان ندارند و عامل حسرت خوردنشان در دنیا 

 است.

ایمانی به و بی اندوهگینی بیش از حد بر ایمان نیاوردن کفاربنابراین، انفاق مال بر ضد اسلام، 

 از عوامل حسرت در دنیا است.  ،قضا و قدر

 گیرینتیجه

 معنی اندوه و ندامت برداشتن پوشش چیزی است و در اصطلاح، بهمعنی برحسرت در لغت به

 آنچه از دست رفته است. قرآن عوامل حسرت را در دو بخش دنیوی و اخروی بیان کرده است. 
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جای پیروی از خداوند،  عوامل حسرت در آخرت این موارد است: پیروی کردن از شریکان به

تکذیب کلام الهی، انکار معاد، تکذیب و مسخره کردن پیامبران الهی، کوتاهی در عبادت 

 پروردگار. 

، قدر ا وبه قض یایمانبیانفاق مال بر ضد اسلام، اندوهگینی بیش از حد بر ایمان نیاوردن کفار و 

 رود. از عوامل حسرت در دنیا به شمار می

توجه قرآن به این موارد و ذکر آنها نشان از اهمیت آن و آگاهی دادن به بندگان برای دچار 

 نشدن به حسرت در دنیا و آخرت است.

 منابع

 .قرآن کریم

 ق.0011 جا،چا، مؤسسة سجل العرب، بيبي الموسوعة القرآنية،أبياري، إبراهيم بن إسماعيل، 

 ق.000۲چاپ سوم، مکتبة نزار مصطفى الباز، سعودي،  تفسير القرآن العظيم،ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن، 

 ق.00۹1چاپ اول، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  معالم التنزيل في تفسير القرآن،بغوي، أبو محمد، 

 ق.000۱پ اول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چا أنوار التنزيل وأسرار التأويل،بيضاوي، ناصرالدين، 

 ق.00۹3چاپ اول، دار الکتب العربي، بيروت،  التعريفات،جرجاني، محمد، 

 ق.000۱چاپ اول، شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،  التسهيل لعلوم التنزيل،جزي، أبوالقاسم، ابن

 ق.001۷چاپ چهارم، دار العلم الملايين، بيروت،  ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيةجوهري، اسماعيل، 

 ق.000۲جا، نا، بيچا، بيبي أيسر التفاسير،حومد، أسعد محمود، 

 ق.003۹نا، بيروت، چاپ اول، بي وجوه القرآن،حيري نيشابوري، أبي عبدالرحمن، 

 ش.7413نوید اسلام، قم، چاپ هشتم، کتاب تحقیق، تهران،  ترجمۀ مفردات الفاظ قرآن کریم،خدا پرست، حسین، 

 ق.03۱3چاپ هشتم، المطبعة المصرية ومکتبتها، مصر،  أوضح التفاسير،ابن خطيب، محمد عبداللطيف، 

 ق.00۹1چاپ سوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  مفاتيح الغيب،رازي، أبو عبدالله، 
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 ق.00۹۹چاپ اول، دار الفکر، دمشق،  التفسير الوسيط،زحيلي، وهبة بن مصطفي، 

 ق.001۷چاپ سوم، دار الکتب العربي، بيروت،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل،زمخشري، أبوالقاسم، 

تاريخ تحويل  ،«دراسة موضوعية بيانية»کر فيها لفظ الحسرة في القرآن الکريم الآيات التي ذزيوت، عبدالله احمد، 

 م.0۱/0۹/۹11۲، تاريخ قبول نشر: ۹1/۱/۹11۲بحث: 

 ق.00۹1جا، چاپ اول، مؤسسة الرسالة، بيتيسير الکريم الرحمن في تفسير کلام المنان، سعدي، عبدالرحمن، 

 ق.000۱ر الفکر، بيروت، چاپ اول، دابحر العلوم، سمرقندي، أبوالليث، 

 .م0۲۲۷ جا،بي اليوم، أخبار مطابع چا،بي الخواطر، –تفسير الشعراوي شعراوي، محمد متولي، 

 ق.00۹1جا، چاپ اول، مؤسسة الرسالة، بيجامع البيان في تأويل القرآن، طبري، محمد بن جرير، 

هضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، قاهره، چاپ اول، دار ن تفسير الوسيط للقرآن الکريم،طنطاوي، محمد سيد، 

 م.0۲۲۱

 م.۹11۱چاپ دوم، دار الکتب العلمية، بيروت،  مقاييس اللغة،فارس، أحمد، ابن

 ق.03۱0چاپ دوم، دار الکتب المصرية، مصر،  جامع الأحکام القرآن،قرطبي، أبو عبدالله، 

 ق.000۹تبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، چا، المکبي فتح البيان في مقاصد القرآن،قنوجي، أبوالطيب، 

 ق.00۹1جا، چاپ اول، دار طيبة، بي تفسير القرآن العظيم،کثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن کثير، ابن

 م.0۲۲1چا، الهئية المصرية العامة للکتاب، مصر، بي تفسير المنار،رشيد رضا، محمد، 

 ق.0033جا، نا، بيچاپ دوم، بي القرآن الکريم،معجم الکلمات زکي، محمد زکي محمد خضر، 

چاپ اول، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر،  تفسير المراغي،مراغي، أحمد بن مصطفي، 

 ق.03۱1مصر، 

 ق.001۱چاپ اول، دارالحياء التراث العربي، بيروت،  لسان العرب،منظور، محمد بن مکرم، ابن

 ق.0031چاپ دوم، مجمع ملك فهد، سعودي،  التفسير الميسر،لتفسير، نخبة من أساتذة ا

 ق.0001چاپ اول، الدار النشر، الدار الشامية، دمشق، بيروت،  الوجيز في تفسير الکتاب العزيز،واحدي، أبوالحسن، 

مآثر للنشر لچاپ اول، دار اموسوعة الصحيح المسبور من التفسير المأثور، ياسين، حکمت بن بشير بن ياسين، ابن

 ق. 00۹1والتوزيع والطباعة، مدينه، 



 144-137، ص ق1445ول، ولی، العدد الأالسّنة الأ ،ي  مَک م طلابسنوي  مَل  

 

 ملخـــــص المقـــــالات

 إعادة النظر فِ مفهوم "الصاَرون" فِ آي  الۡزي  فِ الفقه الإسلامي
Somayyeh.barakooh@gmail.com      (خنج - قسم الشریعة ة الرابعةالسنطالبة ) سْيه براکوه 

 (خنج - قسم الشریعة ة الرابعةالسنطالبة ) سْيه مقيمی
 (خنج - قسم الشریعة ة الرابعةالسنطالبة ) فاطمه آزاد

  الملخص
ل للمسلمين، ي إعطاء مبلغ من الماتم تشریع الجزیة بسبب وجود أهل الكتاب بين المسلمين. الجزیة ه

حيث كان أهل الكتاب يحصلون بدفعها على إذن عدم المشاركة في الحرب، وكانوا يمكنهم العيش بجوار 
المسلمين بمعتقداتهم غير الإسلامية. نظراً للكلمة "الصاغرون" في آیة الجزیة، قدم الفقهاء آراءً مختلفة 

رون". وبناءً على الآيات والأحادیث، امُر المسلمون بالتعامل بشأن كيفية أخذ الجزیة ومفهوم "الصاغ
الحسن مع غير المسلمين، ورؤیة الإسلام للجزیة ليست إهانة وتحقيراً لأهل الذمة؛ بل كلمة "الصاغرون" 
تعني تنفيذ أحكام الإسلام عليهم. الإسلام دین مبني على التسامح، ويمكن للداعي أن يجذب العدید 

 خلال إقامة علاقات طيبة. من الأشخاص من

 الجزیة، أهل الذمة، الصاغرون، آیة الجزیة، الدعوة إلى الله. الكلمات المفتاحي :

                                                           
 :26/17/1445 القبول:؛ 11/11/1444 الوصول 

mailto:Somayyeh.barakooh@gmail.com
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 تَثيْ الاستثناء على الۡمل المتَاطف 
Afsane.8974@gmail.com                             (خنج - قسم الشریعة ة الرابعةالسنطالبة ) افسانه مَمدی 

 

 الملخص
المذاهب  فيعرفة المراد منه عند الأصوليين الاستثناء موضوع واسع ذو مسائل کثيرة ومتعددة، وم

سلامية أمر ذو أهمية كبيرة. تسعى هذه المقالة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى الإجابة على الإ
هذا السؤال: هل الاستثناء في الجمل المعطوفة التي یقع استثناءٌ في آخرها یعود إلى جميع الجمل أم إلى 

ذه الفقهاء. توصلت هالجملة الأخيرة فقط؟ لقد أدت هذه المسألة المهمة إلى خلافات في أحكام 
الدراسة، بعد مراجعة آراء الفقهاء والعلماء الإسلاميين، إلى أن الاستثناء یقتصر على الجملة الأخيرة 
إذا انفصلت عن سابقتها، بينما یعود إلى جميع الجمل إذا كان هناك اتصال بينها، وكذلك إذا كان 

 توقف حينئذ.الانقطاع والاتصال بين الجمل أمراً خفيًا، فإنّ يجب ال

 مرجع الاستثناء، الجمل المتعاطفة، الأثر الفقهي. الكلمات المفتاحي :

 

                                                           
 :15/10/1445 القبول:؛ 17/11/1444 الوصول 
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 المهر؛ حكمه ومقداره
Shirin.0753@gmail.com                 (رلنگهبند - التفسيرقسم  ة الثالثةطالبة السن)شيْين آزاد 

 
 

 الملخص
 يمالمهر ویسلقد أولى الإسلام أهمية خاصة لقوة وحدة الأسرة وحمایة حقوق الزوجة. ویذكر القرآن 

م تغييرات قد حدثت اليو وهي من الحقوق المالية للمرأة في حياتها الزوجية المشتركة. و  الصداق والنحلة
ولذلك  جوهریة في مفهوم المهر، وتحدید نوعيته وكميته، والحكمة من وجوبها، بالنسبة إلى زمن الوحي.

فإن هذا المقال، مع التركيز على آراء المفسرین، یتناول ما هو حکم المهر؟ وقد توصلت هذه المقالة إلى 
العروس  لفة إلزامية یدفعها الرجل عند الزواج لتكريمذلك بالمنهج الاستقرائي التحليلي أن المهر هو س

ويجب على العاقد أو القاضي تحدید أو تأیيد المهر حسب ثروة أسرة الرجل  وعائلتها وكسب قلوبهم.
 وحصرها في تسعة عشر مثقالًا مخالف للقرآن والسنة النبویة. وقدرته.

 م، المفسرون.المهر، الصدقة، حقوق الزوجة، الإسلا الكلمات المفتاحي :

 

                                                           
 :26/17/5144 القبول:؛ 26/10/1444 الوصول 
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 يسلامالفقه الإ فِحقيق  السحر و عقوب  الساحر 
Tayebehabdoli914@gmail.com     (خنج - قسم الشریعة ة الثانيةطالبة السن) لِطيبه عبد 

 
 

 الملخص
الأخيرة. حيث تقوم  الآونة في واسعاً  السحر وإصابة العين أمر أثبته الشرع والتجربة، وقد انتشر انتشاراً 

 مجموعة من السحرة بأخذ مبلغ معين من المال لإثارة الخلافات بين الناس، وفي بعض الحالات ایقاع
الخلل بالعلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة. ولذلک لا بد من معرفة المخاطر والخسائر الناتجة عن 
السحر حتى نأمن من كيد ومكر السحرة. وبعد دراسة النصوص المتعلقة بالسحر، توصل هذا المقال 

 إلى أن عقوبة الساحر قتل.

 طان، الفقه الإسلامي.الساحر، السحر، عقوبة الساحر، الشي الكلمات المفتاحي :

 

 

                                                           
 :15/10/1445 القبول:؛ 21/11/1444 الوصول 
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 لسلام(ا الۡساليب الإداري  الناجح  فِ قصتِ يوسف وسليمان )عليهما
 من منظور القرآن الكريم

Amenep452@gmail.com                              (درلنگهبن - التفسيرقسم  ة الرابعةطالبة السن)آمنه پيْوزه 
 
 
 الملخص 
تعُدّ الإدارة من أهمّ المفاهيم التي تؤُمّن استقرار المجتمع وازدهاره. كلّما اتّسقت أساليب الإدارة في مجتمع  

المجتمع عدلًا والتزامًا، وازدادت المواهب ازدهاراً. یُسلّط هذا المقال  ما مع تعاليم القرآن الكريم، ازداد
الوصفي، -الضوء على أسلوب إدارة هذین النبيين في القرآن الكريم، وذلك باستخدام المنهج التحليلي

لى سليمان )عليهما السلام(. تُظهر الدراسة أنّ المجتمع البشري بحاجة إو  وسفیمع التركيز على قصتي 
دة عادلين وواعين لتحقيق التقدم وإدارة الأزمات. قادة على درایة بواجباتهم یقومون بمراقبة منتظمة قا

 لتحقيق أهداف المجتمع المبنية على السعادة.

 .الإدارة القرآنية، القائد، المدیر، السياسة، الاقتصاد الكلمات المفتاحي :

 

                                                           
 :15/10/1445 القبول:؛ 15/11/1444 الوصول 



 ية محکّمةطلابسنویة مجلة                                                                                                                                             111

 

 

 

 

 من منظور القرآن الکريم السَی الاْابِ
Yousefpak053@gmail.com             (رلنگهبند - التفسيرقسم  ة الرابعةالسنطالبة )پاک آمنه يوسف 

 
 

 الملخص 
ذلک القرآن الکريم بشکل لافت للنظر، مع ذلک لم یعتن بها المفسرون و ک فيتکررت کلمة )السعی( 

)السعی( لاسيما  م. یهدف هذا البحث الی دراسة مفهو ذلک شيئاً  فيولم یکتبوا  الباحثون اعتناء لازماً 
لقرآن الکريم یشمل ا فيطلوب و وکذلک أسبابه وثمراته. السعی الم ني( من منظور قرآبي)السعی الايجا

مع. أکثر تؤدي إلى تقدم الفرد و المجت يق العمران والتنمية، المساع التيجميع محاولات الانسان لتحق
ة الباطنية ن الحرکهو نوع م استعمال اصل کلمة )السعی( و هو السين والعين و اللام للعمل، فالسعی

سعي ل( هو من أنواع السعی، ویكون الإيمان من أسباب ابيلفرد إلی الجهد. )السعی الإيجاتسوق با التي
 جزاء هذا النوع من السعی هو الدخول إلی الجنة.إذا اقترن بالعمل الصالح. و 

 .ي، أسباب السعی، السعی المعنو ی الإيجابيالسع الکلمات المفتاحي :

 
                                                           

 :26/17/1445 القبول:؛ 17/11/1444 الوصول 
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 السياق فِ تفسيْ الطبِي و دوره فِ ترجيح روايَت أسباب النزول 
 )سورة البقرة نَوذجا(

 آسيه دريَيی

 
 الملخص

احث إلى فهم د البإن السياق من أهم القرائن النصية لتلقي المعاني الدقيقة من الآيات القرآنية ویرش
أفضل من النصوص. البحث عن موضوع السياق بما له من دور هام في تبيين معاني القرآن له أهميته 
الخاصة. وكذلك فإن روايات أسباب النزول كقرائن خارج نصية لا تقل أهمية عن ذلك لأنها هي الأخرى 

سألة تشغل  عدة روايات هو متعين الباحث على فهم دقيق من النصوص القرآنية. ولكن التعارض بين
البال في هذا المجال وقد تناول هذا المقال هذه المسألة المهمة في تفسير الطبري على نحو یستخرج 
الروايات المتعددة في أسباب نزول آياتٍ من سورة البقرة و بينن كيفية معالجة الطبري لهذا التعارض 

 الموجود بواسطة السياق. 

 .لسياق، سبب النزول، الترجيح، سورة البقرة، الطبريا الكلمات المفتاحي :

 

                                                           
 :10/11/1444 القبول:؛ 14/11/1443 الوصول 
 ش بسبب مرض قلبي1411م اع قسم التفسير بمدینة بندرلنگه؛ توفيت في کانت طالبة السنة الثانية في  يالمرحومة آسيه دريای. 
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 يمالقرآن الكر  فِالبحث عن علل الۡسرة 
haresehfararian@gmail.com     (بندرلنگه - التفسيرقسم  ة الرابعةالسنطالبة )حارثه فراريَن 

 
 

 الملخص
إن من أهم احتياجات الإنسان التحرر من الندم والحزن. ومعرفة العوامل التي تجعل الإنسان یتحرر من 

لل مفادها أن القرآن قد قسم ع الندم یؤدي إلى السعادة و السرور. وقد توصل هذا المقال إلى نتيجة
الندم إلى شيئين؛ علل دنيویة و أخرویة. يحلل هذا المقال مفهوم الندم والعلل المؤدیة إليه من وجهة نظر 

 على كلام المفسرین.  القرآن و اعتماداً 

 یوم الحسرة، الحسرة في الدنيا، الحسرة في الآخرة، علل الحسرة. الكلمات المفتاحي :
 

 

 

                                                           
 :15/10/1445 القبول:؛ 25/11/1444 الوصول 
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